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 لمقصد الثالث في المفاهیما

 مقدّمة
 تستتبعه أو إخباریٍّ إنشائيٍّ  هو عبارة عن حکمٍ -المفهوم[استعمالِ ] ما یظهر من موارد إطلاقهک- المفهومَ  أنّ  ]المقدمه[ و هي1

- 3لذلك ]الحکمَ[ یلزمه ]المعني[و کان  -و لو بقرینة الحکمة-من اللفظ بتلك الخصوصیة  أریدَ 2ذیالمعنى الّ خصوصیةُ ]الحکمَ[

 .-هفَفي الإیجاب و السلب أو خال ]المعني الحکمُ[ه فقَوا

                                                      
 :  مقدمه 1

 بیان مي فرمایند.  سه مطلب را مرحوم آخوند در مقدمه

 مطلب اول / تعریف مفهوم : 

 مدلول لفظ به منطوق و مفهوم تقسیم مي شود. 

. ]در ادامه )منطوق( است و آن خصوصیت در منطوق مستلزم آن حکم مي باشد لازمِ خصوصیتِ معنای لفظمفهوم حکمي است که ذکر نشده اما 

د ن معلول خواهف، علیت تامه انحصاری برای سنخ حکم است که فقدان آن مستلزم فقداتوضیح داده خواهد شد که این خصوصیت در مفاهیم مخال

مثل -تفاده شود. )استفادة خصوصیت از قرینة خاصّ یك قضیة خاص ممکن است اس -نصرافامثل اطلاق و -بود[. این خصوصیت از وضع یا قرینة عام 

ا که مفهوم نباید باشد، چر« قانون جعل شده»لا مراد از حکم در تعریف مفهوم، خصوص ارج از بحث اصولي است(. ]اوخ -این که در مقام تحدید باشد

که  -نه حکم-دم حکم است عاختصاصي به آن نداشته و هر مطلبي که با شرایطي از کلام استفاده شود، مفهوم دانسته مي شود. ثانیا گاهي مفهوم بیان 

 و عدمي بشود[. لبل استفاده و در کلام مرحوم آخوند را باید معنای عامي دانست تا شامل هر مطلب قا« حکم»مثال آن در ادامه بیان خواهد شد. نتیجه : 

 این حکم مي تواند : 

 انشائي باشد یا اخباری.  /1

 مي باشد. « اگر زید آمد، اکرامش واجب است»که مفهوم آن « اگر زید نیامد، اکرامش واجب نیست»مثال انشائي : 

 شد. مي با« اهم کرداگر من را اکرام نکني، تو را اکرام نخو»که مفهوم آن « گر من را اکرام کني، تو را اکرام خواهم کردا»مثال اخباری : 

 موافق با منطوق در ایجاب یا سلب باشد یا مخالف آن.  /2

 است. « لاتضربهما»که مفهوم آن « لاتقل لهما اف»مثال موافق : 

 حکم انشائي و اخباری بیان شد.  مثال مخالف : هر دو مثالي که برای

 موضوع مفهوم ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد.  /3

 مثال ذکر شدن موضوع مفهوم : مثالهای مفهوم شرطیه در انشائي و اخباری. 

 ست. امنطوق ذکر نشده  رد« معلوفة»است و « لیست في المعلوفة زکاة»که مفهوم وصف یا لقب آن « في السائمة زکاة»مثال ذکر نشدن موضوع مفهوم : 

 :  نتیجه

مي که موضوعش حک»، تعریف صحیحي است. اما تعریف مفهوم به «حکمي که ذکر نشده است»از آنچه بیان شد روشن مي شود که تعریف مفهوم به 

 ، تعریف صحیحي نیست. «ذکر نشده است

 . -در گذشته بارها تذکر داده شهمانطور که د-الاسمي هستند  البته نقض و ابرام در این مفاهیم اقدام شایسته ای نیست و این تعاریف شرح
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 ها لازمةٌ و جزائِ ]هذه الجمله[ها بشرطِ سالبةٌ شرطیةٌ قضیةٌ  -]مفهوم هذه الجمله[ لو قیل به-مثلا  «مهفأکرِ إن جاءك زیدٌ» فمفهومُ

تلك خصوصیةٌّ، ب]القضیة الشرطیة التي تکون معني القضیة اللفظیة[ و تکون لها  4ضیّة اللفظیّةتي تکون معنى القة الّة الشرطیّللقضیّ

 .]القضیّة الشرطیّة السالبة بشرطها و جزائها[مستلزمة لها ]القضیة الشرطیة التي تکون معني القضیة اللفظیة[ ة کانت لخصوصیّا

و  و قد وقع فیه النقضُ .-5ر بهکما فسِّ- مذکورٍ  غیرِ لحکمٌ  ]المفهومَ[ه لا أنّ  مذکورٍ  یرُ غ ما هو حکمٌ إنّ المفهومَ  إنّ  أن یقالَ فصحَّ

نه من قبیل شرح الاسم کما لأّ -في غیر مقام ]عدم الموقع له[کما أشرنا إلیه - ]النقض و الابرام[ له ه لا موقعَمع أنّ 6بین الأعلام الإبرامُ

 .في التفسیر اللغویّ

 . 7ی لذلكصدّنا التّمُّهِیُ. فلاا ذکر في المقامممّ غیر هذا التفسیرِ حالُ و منه قد انقدحَ 

أحیانا  ]المفهوم[ه بوصیف الدلالة مدلول أشبه و تال من صفات المدلول أو الدلالة و إن کان بصفات ]المفهوم[ه نّ أ نا بیانُمُّهِیُکما لا

 ق.کان من باب التوصیف بحال المتعلّ

                                                                                                                                                                                               
 رحوم نائیني،برای تکمیل بحث و این که چگونه این تعریف از مفهوم سبب خروج امثال حکم مقدمه واجب و حکم ضد مي شود ر.ك به کلمات م

 . -دس الله اسرارهمق-در مرحوم اصفهاني، مرحوم بروجردی، سیدنا الامام الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید الص

 :  دوم / مفهوم صفت مدلول یا دلالتمطلب 

قسیم تطوق و مفهوم بحثي در علم اصول شکل گرفته است که مفهوم صفت مدلول و معنای برداشت شده از لفظ است و در حقیقت مدلول و معنا به من

ه نچه ذکر شدیعني لفظ و آ-تقسیم مي شود. ]روشن است که دالّ  مي شود یا مفهوم صفت دلالت است و خود دلالت به دلالت منطوقي و مفهومي

 مصداق مفهوم نمي باشد[.  -است

معنایي  ست که مفهوم،این بحث ثمره ای ندارد و برای ما اهمیتي ندارد، اما در همین حد گفته شود که صفت مدلول و معناست و از تعریف روشن ا

 است که لازمِ خصوصیت مدلول منطوقي است. 

 :  سوم / محل نزاع در بحث مفاهیمطلب م

-خصوصیت  صف یا ... ایناست، محل نزاع در مفهوم شرط یا وصف یا ... این نکته است که آیا شرط یا و« لازمِ خصوصیتِ معنا»از آنجایي که مفهوم 

 ند یا خیر. را دارا مي باش -به وضع یا قرینة عامه

 و الا خیر. اگر این خصوصیت وجود داشت، مفهوم ثابت است 

ت بود، گر مفهوم ثابا]از آنچه گفته شد روشن مي شود که محل نزاع در بحث مفاهیم، صغروی و در اصل ثبوت مفهوم شرط یا وصف یا ... است. اما 

 سلم و مفروغ عنه است و محل نزاع نمي باشد[.م-ر اساس مصداقیت برای حجیت ظهورب-حجیت آن 
 صفت برای حکم. 2
 این که معنا با آن خصوصیت اراده شده است. مراد : به خاطر 3
 منطوق.  4
 .306عضدی /  شرح مختصر ابن الحاجب/ ص 5
 . 167و مطارح الانظار / ص 145الفصول / ص 6
 انقداح حال غیر هذا التفسیر.  7
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هما هل أو غیرَ ةَالوصفیّ أو ةَشرطیّال ةَالقضیّ ما یکون في أنَّفي ثبوت المفهوم و عدمه في الحقیقة إنّ النزاعَ من ذلك أنَّ و قد انقدحَ

 ة الأخرى أم لا.لتلك القضیّ المستتبعةِ ةِة على تلك الخصوصیّبالوضع أو بالقرینة العامّ تدلُّ

  ]مفهوم الشرط[فصلٌ
 بین الأعلام. فیه خلافٌ  ؟أم لا -على الثبوت عند الثبوت بلا کلام کما تدلُّ-على الانتفاء عند الانتفاء  هل تدلُّ  ةُ الشرطیّ الجملة8ُ

 مفهوم[الثبوت  عیار فيالم]
 ه بالوضع أو بقرینةٍ في أنّ  و الخلافُ ما الإشکالُإنّ .الانتفاء عند الانتفاء في غیر مقامٍ و إرادةِ  ]الجملة الشرطیّة[في استعمالها  لا شبهةَ 9

 10.أو مقالٍ من حالٍ  م على خلافه قرینةٌ لو لم یقُ ]المفهوم[ علیه من الحملِ بحیث لا بدَّ ةٍعامّ

                                                      
 :  مفهوم جملة شرطیه 8

رد. مثلا ر آن وجود نداتبادر عرفي از جمله شرطیه است و شکي ددارد. این مطلب م« ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط»جمله شرطیة در منطوقش دلالت بر 

بي در ة شرطیه مطال، مفادش این است که با تحقق شرط، جزاء محقق است. ]در مورد موضوع له هیئت جمل«اگر زید آمد، او را اکرام کنید»جملة 

 کلمات مرحوم اصفهاني و شهید صدر ذکر شده است[. 

 ت. ورد اختلاف اسمدلالت دارد یا خیر. این مسئله « انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط»لة شرطیه بر مفهوم، یعني محل بحث این است که آیا جم

حج برگردد و  شود، شما را اکرام کند، از سفر حتي اگر مریض-اگر جملة شرطیه مفهوم داشته باشد، یعني با نفيِ آمدنِ زید، وجوب اکرام منتفي است 

دن زید و فروض آمدن زید مطلبي را بیان کرده است و نسبت به فرض نیام رطیه مفهوم نداشته باشد، یعني این جمله تنها در فرض. اما اگر جملة ش-...

 بیان و لساني ندارد.  -انند مریض شدن او یا ... م -دیگر 
 :  معیار اخذ مفهوم شرط 9

شد تا مستلزم مفهوم باشد. اگر چنین باشد، همة جمله های شرطیه دارای مفهوم صیتي باباید دارای خصو -ا وضع یا با قرینة عامب-بیان شد که معنا 

 خواهند بود، مگر قرینه ای بر خلاف اقامه شود. 

اء. ]مرحوم عراقي ( افادة سنخ حکم در جز2( تلازم ترتبي عليّ انحصاری. 1مرحوم آخوند مي فرمایند که این خصوصیت مرکب از دو رکن است : 

 رکن اول در این معیار است[. منکر احتیاج به

 ر مي گیرد. و بعد از بیان ادلة مثبتین و منکرین مفهوم خواهد آمد و رکن اول در این بخش مورد بحث قرا« الامر الاول»رکن دوم در 

 :  تلازم ترتبي عليّ انحصاری

 برای اثبات مفهوم شرط باید این مراحل طي شود : 

ط و جزاء ذاتي بین شر است نه اتفاقي. در کتب عقلي بیان شده است که در شرطیه لزومي، علقة جزاء تلازمي رابطة شرط وباید ثابت شود که  اولا

یة اتفاقي، رابطة ذاتي بین شرط و جزاء وجود ندارد و تصادف سبب همراهي شرط و جزاء ، اما در شرط-عقلي، عرفي و شرعي اعم از رابطة-وجود دارد 

للزومي عن فرق الشرطي او بهذا ی»، یك شرطیة اتفاقي است. ]ملاصدرا در اسفار : «ه کارواش مي برم، باران مي باردهر وقت ماشین را ب»شده است. 

حکم فیه کذلك من و الثاني ی مالعلاقة ذاتیة بینهالشرطي الاتفاقي فإن الأول یحکم فیه بصدق التالي وضعا و رفعا على تقدیر صدق المقدم وضعا و رفعا 

 «[.میة بل بمجرد الموافاة الاتفاقیة بین المقدم و التاليغیر علاقة لزو
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الجزاء على الشرط  بِلترتُّ ة المستتبعةِعلى تلك الخصوصیّ -11ینبأحد الوجهَ-للقائل بالدلالة من إقامة الدلیل على الدلالة  دَّفلا ب

 ته المنحصرة.المعلول على علّ بِترتُّ نحوِ

 د الثبوتِ على اللزوم بل على مجرّ [لشرطیّةِا]الجملة دلالتها  منعَ[ 1] [بعدم الدلالة ]القائلله  فإنَّ سحةٍفي فُ بعدم الدلالة ف ا القائلُو أمّ

[ ]منعَ 4] ة أوب على العلّ الترتّ على نحوِ[ [ ]منعَ دلالتها3]ب أو دلالتها على الترتّ منعَ [2]أو  -فاقو لو من باب الاتّ-عند الثبوت 

 .ةِزوم أو العلیّبعد تسلیم اللّ المنحصرةِ ةِالعلّ دلالتها علي[

                                                                                                                                                                                               
کلمات مرحوم  اشد. ]ر.ك بهشرطیه های اتفاقي دارای مفهوم نیستند؛ چرا که رابطة ذاتي بین شرط و جزاء وجود ندارد تا نفي شرط مستلزم نفي جزاء ب

 [. -قدس الله اسرارهم-نائیني و مرحوم حکیم و شهید صدر 

شيء سومي  ط و جزاء معیت داشته و مثلا هر دو معلولنه این که شر-بت شود که جزاء مترتبّ بر شرط است و شرط بر جزاء تقدم دارد باید ثا ثانیا

  .-باشند یا جزاء علت برای شرط باشد و جزاء مقدم بر شرط باشد

مراد ترتب  وجود دارد و تب شرط بر جزاء در فرض و اعتباراگر جزاء متفرّع بر شرط نباشد، نفي شرط نافي جزاء نخواهد بود. ]مرحوم اصفهاني : تر

 شرط بر جزاء در عالم واقع و نفس الامر نیست[. 

ه شرط در این فرض باید علت تامه باشد تا ک. )روشن است -ب زماني و ...در مقابل ترت-ترتبّ باید عليّ باشد و شرط علت برای جزاء باشد  ثالثا

مباني الاحکام  است. ر.ك به ه داشته باشد و منطوق صادق باشد، یا جزء العلة اخیر که ملازم وجود همة اجزاء دیگر علتثبوتش، ثبوت جزاء را به همرا

طیه یا ي در قضیه شرمرحوم حائری. اضافه بر این که ظاهر کلام مرحوم آخوند، علیت واقعي و خارجي در مقام ثبوت است نه علیت اعتباری و فرض

 ا در اصل شرطیدر مقام کشف(. ]از آنجایي که در عبارات شرعي و ملازمات شرعیه، شرط علت و سبب مجعول شرعي است  علیت واقعي اثباتي و

ین ده تا شامل اشعلت برای جزاء نیست و در حقیقت موضوع برای حکم موجود در جزاء است، معنای علت در این عبارت باید معنایي وسیع تصور 

 موارد نیز بشود[. 

 واع سبق و لحوق در کلام مرحوم علامه طباطبایي در بدایه الحکمه.ر.ك به ان

کلمات  اشد. ]ر.ك بهباگر شرط معلول باشد، نفي آن نافي علت نخواهد بود و ممکن است مقتضي و علت ناقصه موجود باشند، اما شرط وجود نداشته 

 مرحوم نائیني و مرحوم خویي[. 

 شرط دیگری نتواند جایگزین آن برای ثبوت جزاء شود.  شرط علت منحصره برای جزاء باشد و رابعا

 روشن است که اگر شرط جایگزین وجود داشته باشد، نفي شرط مستلزم نفي جزاء نمي باشد. 

 رحومموم اصفهاني، )برای تحقیق بیشتر در این معیار و آگاهي از معیارهای دیگر اخذ مفهوم ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرح

 . (-دس الله اسرارهمق-بروجردی، امام الطائفه سیدنا الخمیني، استاذ الاستاذ الشهید الصدر و سیدنا الاستاذ سید محمود هاشمي شاهرودی 

 کار شود. عامل ان از این چهار نتیجه آن که برای اثبات مفهوم شرط باید تمام این چهار عامل به اثبات برسد، اما برای انکار مفهوم شرط کافي است یکي

برای این معنا  وهیئت جملة شرطیه ظهور و تبادر روشني در افادة رابطة لزومي بین شرط و جزاء دارد  صحیح نیست و -یعني لزوم-البته انکار عامل اول 

.ك به کلمات کار کند.  ]روضع شده است و استعمال در شرطیه اتفاقیه، استعمالي مجازی است. پس منکر جملة شرطیه باید یکي از سه عامل دیگر را ان

برخي از ایشان منکر دلالت جمله شرطیه بر ) -دس الله اسرارهمق-مرحوم نائیني، مرحوم اصفهاني، سیدنا الامام الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

 ملازمة بین شرط و جزاء هستند([. 
 هوم حمل مي شود، مگر این که قرینه خاص بر وجود مفهوم اقامه شود. اگر افاده مفهوم به دلیل قرینة خاص باشد، جمله شرطیه بر عدم مف 10
 وضع یا قرینة عام.  11
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  .قطعا ملة الشرطیّة[]الجزوم منها في غایة السقوط لانسباق الل ها اتفاقیةًعلى اللزوم و دعوى کونِ  لة الشرطیّة[]الجمدلالتها  لکن منعُ

 واسع. جالٌفله م -منحصرةً ]العلةّ[فضلا عن کونها -ة ب على العلّبنحو الترتّ []اللزومَه عن أنّ  ا المنعُو أمّ

 ]أدلّة اثبات المفهوم[

 تبادر[ال. 1]
ب على نحو في الترتّ ]الجملة الشرطیّة[استعمالها  مع کثرة [1]ة المنحصرة ب على العلّ بنحو الترتّ بِاللزوم و الترتّ  بادرِو دعوى ت12

  .عیهاعلى مدّ ]الدعوی[ها هدتُعُ 13بعیدةٌ  ،زومبل في مطلق اللّ ]العلةّ[منها  المنحصرةِ على الغیرِ بِالترتّ

                                                      
 ]استقصاء ادله محتمل برای اثبات وضع یا قرینه عامه با تتبع و تامل:[  12

 :  اثبات مفهوم / تبادر دلیل اول

یا هیئت  دات شرطابه دلیل وضع -از جملة شرطیه « رتبي عليّ انحصاریلزوم ت»اولین دلیلي که برای اثبات مفهوم جملة شرطیه قابل طرح است، تبادرِ 

ء ظهور دارد و ین ادعا چنین افاده مي کند که جملة شرطیة در ملازمة ترتبي علي انحصاری شرط نسبت به جزااست. قبول ا -جملة شرطیه برای این معنا

 [. رحوم اصفهانيم. ]ر.ك به کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائیني و در نتیجه همة عوامل موثر برای رسیدن به مفهوم را دارا مي باشد

 نقد : 

 این ادّعا بعید است و شواهدی وجود دارد که این استظهار و تبادر را انکار مي کند. مانند : 

در این موارد  لکثرت استعما ستعمال مي شود.]کثرت استعمال بر خلاف:[ جملة شرطیهّ در غیر موارد ترتب عليّ و غیر موارد علیت انحصاری بسیار ا / 1

ای غیر ، مثال بر«ستاگر هوا روشن باشد، خورشید طلوع کرده ا»شاهد بر این نکته است که جملة شرطیه برای ترتب علي انحصاری وضع نشده است. 

 اری است. ، مثل برای غیر موارد علیت انحص«اگر دیوار مخفي شد، نماز را شکسته بخوان»موارد ترتب علي و 

 کثرت استعمال قرینه و شاهدی است برای استبعاد وضع جملة شرطیه برای ترتب عليّ انحصاری. 

مواردی که  ستعمال آن درا]لازمة بعید یا مردود ادعا )مجاز بودن سایر استعمالات:[ اگر جملة شرطیه برای ترتب عليّ انحصاری وضع شده بود،  / 2

رطیّه در غیر تعمال جملة شد ندارد همراه با عنایت و رعایت علقة محقق مجازیت بود. لکن بالوجدان مي یابیم که استرتب علي، یا علیت انحصاری وجو

حساس نمي ااشد در کلام موارد ترتب عليّ و غیر موارد علیتّ انحصاری، با عنایت و رعایت علاقة مجازیت همراه نیست و قرینه ای که مصحح مجاز ب

 شود.

 یت علاقة مجازیت، قرینه و شاهدی است برای انکار وضع جملة شرطیه برای ترتب عليّ انحصاری. عدم عنایت و رعا

ر مقام دعوا دضع شده بود، و]لازمة مردود ادعا )احتجاج به علیت انحصاری جمله شرطیه در دادگاه( :[ اگر جملة شرطیه برای ترتب عليّ انحصاری  / 3

و « داده ام ارپس بدهي ات  اگر در دفتر یادداشت کرده باشم،»وم کردن افراد ممکن بود. مثلا اگر گفته باشد و مخاصمه اخذ به مفهوم کلام برای محک

ست و اردن در دفتر کجملة شرطیه بر ترتب علي انحصاری وضع شده باشد، مي توان او را ملزم کرد که تنها علت انحصاری پرداخت بدهي، یادداشت 

 «. ی، پس بدهي ات را نداده ایاگر در دفتر یادداشت نکرده ا»

را به آن ملزم کرد. پس ادعای وضع جملة شرطیه برای  نمي توان او -نکر علیت انحصاری شرط نسبت به جزاء شوداگر گوینده م-لکن روشن است که 

 ترتب عليّ انحصاری، مقبول نیست. 

 نتیجه : 

 اشد. ترتب عليّ انحصاری جزو موضوع له این جملة شرطیه نمي بجمله شرطیه تنها برای رابطة لزومي شرط و جزاء وضع شده است و 
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ما تکون بل إنّ علاقةٍ  و رعایةُ عنایةٌ المنحصرة[ و العلّة غیرِ اللزوم مطلقِ] فیهما لة الشرطیّة[]الجمرى في استعمالها کیف و لا یُ [2]

و [ 3]في موارد الاستعمالات  البصر14َو أجال النظرَ ة المنحصرة بلا عنایة کما یظهر على من أمعنَب على العلّکإرادة الترتّ ماهإرادتُ

ه لم یکن الجواب بأنّ صحةِ ]في[بالمفهوم في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و  الأخذِ ]عدم[في عدم الإلزام و البصر[  ]اجالَ

 .معلومٌ، فیه لو کان له ظهورٌ []الجوابِته صحّ و عدمُ  مفهومٌ ]القائل[لکلامه 

 . انصراف الإطلاق[2]
 زومُ اللّ ]أکمل افرادها[ و هو ]العلاقة اللزومیّة[ها دِأفرا ة إلى ما هو أکملُاللزومیّ العلاقةِ  عاء انصراف إطلاقِو أما دعوى الدلالة باد15ّ

ما مع کثرة الاستعمال في للانصراف إلى الأکمل لا سیّ ة موجبةً لعدم کون الأکملیّ[ 1]ا جدّ  ها ففاسدةٌالمنحصرة و معلولِ ةِالعلّ  بینَ

 .-کما لا یکاد یخفى- ]الأکمل[ غیره

                                                                                                                                                                                               
 . -دس الله اسرارهمق-صدر ر.ك به کلمات مرحوم نائیني و مرحوم اصفهاني و مرحوم خویي و امام الطائفه سیدنا الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید ال

 ...«.دعوی تبادر »خبر برای  13
 چرخاند.  -گرداند  14
 : راف به اکمل افراددلیل دوم / انص 15

ابطة لزومي یر انحصاری رغصغرا : رابطة لزومي انواع مختلفي دارد، اما علیتّ انحصاری اکمل افراد رابطة لزومي است و از ترتب غیر علي یا علیت 

 کاملتری دارد. 

 دارد. ني .. است و نقصای عقل و دست و پا و .انصراف به شخصي دارد که دار« انسان»کبرا : اکمل افراد موجب انصراف مطلق به آن مي شود. مثلا 

بدون قرینه، منصرف به اکمل افراد تلازم، یعني رابطة علیت انحصاری است، هر  در صورت ذکر -وع له آن استکه تلازم موض-نتیجه : جملة شرطیه 

 چند بر این معنا وضع نشده است. پس از جملة شرطیة علیت انحصاری قابل استفاده است. 

 :  بروینقد ک

ردگي را ن شمول و گستصرف اکملیت موجب انصراف لفظ نمي باشد. ]و الا هر مطلقي دارای اکمل افراد مي باشد و در نتیجه از هیچ مطلقي نمي توا

 استفاده کرد[. 

است و  مفقود آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است که موجب انس ذهن با معنای خاص لفظ مي شود و این عامل انصراف در مقام

 استعمال جملة شرطیه در غیر موارد علیت انحصاری بسیار است. 

 :  نقد صغروی

ي ندارد که رابطه تفاوت علیت انحصاری اکمل افراد علقة لزومیه نیست. رابطة لزومي بین علت تامه و معلول یك رابطة محکم و ضروری است و در این

تامه و  ابطة بین علتشد یا غیر منحصره باشد و دارای جایگزین باشد. انحصاریت سبب قویتر شدن رعلت تامه منحصره باشد و جایگزیني نداشته با

 معلول نمي شود. 

 ي ندارند. تلازم تفاوت مثلا طلوع خورشید علت غیر منحصره برای گرما است و علت منحصره برای روشنایي هوا و این دو رابطة لزومي در کامل بودن

ری و غیر اعم از انحصا-کبرای استدلال، باید مدعي شد که جمله شرطیه در فرض اطلاق منصرف به رابطة عليّ است  نتیجه آن که با پذیرش

ند که علیت صراف، عامل چهارم موثر برای اثبات مفهوم به اثبات نمي رسد و وجود مفهوم ثابت نمي شود. ]برخي ادعا کرده او با این ان -انحصاری

 [. ت غیر انحصاری در مقام عقل و تکوین اکمل افراد تلازم نیست، اما عرفا اکمل افراد تلازم استانحصاری در رابطه با علی
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 وجبُ یُ لا الانحصارَ  فإنَّ .بمنحصرةٍ لعلةُا إذا لم تکن اممّ أکملَ  ]العلةِّ المنحصرة و معلولِها[ بینهما زومِهذا مضافا إلى منع کون اللّ [ 2]

 و أقوى. ة في معلولها آکدَمنه في تأثیر العلّ  ذی لا بدَّالّ الخاصُّ ذاك الربطُ أن یکونَ

 [إطلاق الشرطیّة.3]
 .صیغة الأمر هو الوجوب النفسيّ إطلاقِ  ةَقضیّ کما أنَّ الحکمةِ ماتِالإطلاق بمقدّ ةُقضیّ ]انحصار العلّة[ه و لکنّ 17نعم إن قلت16َ

                                                                                                                                                                                               
 . -دس الله اسرارهمق-ر.ك به کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم عراقي و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

 : دلیل سوم / اطلاق شرطیه 16

ذکر شود، « لقمط»اما اگر  دلالت دارد، -فسي و غیریناعم از وجوب -« وجوب»مر بر صرف بیان شده است که صیغة ا« مفاد صیغة امر»در بحث 

ر دت بلکه وجوب را افاده مي کند؛ چرا که وجوب غیری نیازمند ذکر قید و محتاج بیان زائد است. وجوب غیری، وجوب مطلق نیس« وجوب نفسي»

 روحه س اللهقدّ- تمام فروض است. ]ر.ك به کلمات امام الطائفه سیدنا الخمیني فرض وجوب غیر است، بر خلاف وجوب نفسي که وجوب مطلق و در

 [. -وسيالقدّ

« لقمط»اما اگر  دلالت دارد، -علي انحصاری و غیر آن اعم از تلازم-« مطلق تلازم»بر « هیئت شرطیه»همین بیان در هیئت جملة شرطیه قابل ارائه است. 

لازم ت، «یت غیر انحصاریعل»نیازمند ذکر قید و محتاج بیان زائد است. « علیت غیر انحصاری»مي کند؛ چرا که را افاده « علیت انحصاری»ذکر شود، 

جوب وب نفسي که ومطلق نیست، بلکه تلازم دارای بدل و جایگزین است و برای افادة عدم انحصار، ذکر بدل و جایگزین لازم است، بر خلاف وج

 مند بیان باشد. مطلق است و جایگزین ندارد تا نیاز

 ]ر.ك به کلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم شیخ مرتضي حائری[. 

 نقد : 

ل و فاسق مي رد و شامل عاداطلاق دا« عالم»اجرای مقدمات حکمت و استفاده از اطلاق منوط به لحاظ استقلالي معناست. مثلا وقتي گفته مي شود  اولا

رف طبیعت عالم اجرای مقدمات حکمت، کشف شده است که قید زائدی در آن دخالت ندارد و صاستقلالا لحاظ شده است و با « عالم»شود، یعني 

 مدنظر بوده است. 

ی مقدمات حکمت شدن یا اجرا هیئت شرطیه دارای معنای حرفي، تبعي و غیر استقلالي است. این معنا قابلیت لحاظ استقلالي را ندارد و لذا امکان مقید

 دارد. و انتساب اطلاق به آن را ن

ین که این اری ندارد، مگر سازگا....« و اما حدیث عدم الاطلاق في مفاد »]این فرمایش مرحوم آخوند با کلام ایشان در واجب مشروط که مي فرمایند 

ت، اما در مفاد طلاق جاری اسا -ي استکه معنای حرف-نقد بر اساس مسلك مشهور باشد. همچنین ایشان توضیح نداده اند که چرا در مفاد صیغة امر 

 جملة شرطیه جاری نیست. ر.ك به کلمات مرحوم اصفهاني[.

دو حصه از  و وجوب غیری قیاس مفاد صیغة امر با مفاد هیئت شرطیه دارای اشکال است و آن دو با یکدیگر متفاوت هستند؛  چرا که وجوب نفسي ثانیا

حمل بر  ب غیری، واجب مقید و در فرض وجوب غیر و لذا وجوب مطلقوجوب هستند که وجوب نفسي، واجب مطلق و علي ایّ حال است و واج

 وجوب نفسي مي شود.

ین هر یك از آنها ع تلازم از باما ترتّب غیر عليّ، ترتّب عليّ غیرانحصاری و ترتبّ عليّ انحصاری، همگي علي ایّ حال مصداق تلازم هستند و تعیین نو

عالم »و « عادل عالم»مانند  حمل مي شود، -ة این اقسام استکه اعم از هم-« تلازم»، هیئت شرطیه بر مطلق نیازمند بیان زائد است و اگر قیدی ذکر نشود

نشود، لفظ  است و اگر قیدی ذکر «فسق»یا « عدالت»نیازمند بیان قید « عالم»هستند و تعیین هر یك از آنها از لفظ « عالم»که علي ایّ حال مصداق « فاسق

 و اعم از هر دو آنها دانسته مي شود.  مطلق تلقي شده« عالم»
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لما  20الحرف کما هاهنا و إلا مفادُ 19هو 18فیما ]مقدمّاتُ الحکمة[ الحکمة و لا تکاد تتمُّ ماتُت هناك مقدّلا هذا فیما تمّأوّ قلتُ

 ل.ه بالتأمّوجهُ کما یظهرُ اًى حرفیّکان معنً

 فسيّ ن الوجوب النع تعیّمه و مقایستُ  نٍمعیَّطلاق المسوق في مقام البیان بلا بالإ[ ]اللزومِمن بین أنحائه  العلّة[ رِ]انحصاه نُو ثانیا تعیّ

 هیانُب فیحتاجُ .تقدیر نَ دو تقدیرٍ على ه واجبٌفإنّ  بخلاف الغیریِّ حالٍ هو الواجب على کلّ النفسيَّ فإنّ .إطلاق صیغة الأمر مع الفارقب

ف و هذا بخلا .لنفسيّ[]ا ولا علیهمات الحکمة محمفي الصیغة مع مقدّ فیکون الإطلاقُ  .الغیرُ لى مئونة التقیید بما إذا وجبَإ ]الغیریّ[

 د ...[واح ]کلِّ نهي تعیّف ب محتاجٌزوم و الترتّمن أنحاء اللّ واحدٍ کلَّ أنّ ة المنحصرة ضرورةَب على العلّ ب بنحو الترتّاللزوم و الترتّ

 .-کما لا یخفى-أصلا  بلا تفاوتٍ الآخرِ مثلُ ،ینةإلى القر

 [(1) . إطلاق الشرط4]
 هنَ ه لو قارَأنّ  ضرورةَ ]الشرط[ هیلزم تقییدُ نحصرٍه لو لم یکن بمُك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقریب أنّتمسّما یُه ربّإنّ ثم21ّ

 .23مطلقا 22کذلك رُؤثِه یُه أنّإطلاقِ  ةُ وحده و قضیّ ]الشرطُ[ رَلما أثّ ه الآخرُ أو سبقَ ]الشرطَ[

                                                                                                                                                                                               
 نتیجه آن که قیاس مقام با مفاد صیغة امر، قیاس مع الفارق است. ]ر.ك به کلمات مرحوم اصفهاني[. 

 با پذیرش عدم تبادر و انصراف.  17

 در معناهایي که ... .  18
 ی موصول. «ما»رجوع به  19
 اگر مقدمّات حکمت در آن تمام باشد ... .  20
 ]با بررسي تفاوت علت منحصره و غیر منحصره هنگام همزماني با بدل[ : چهارم / اطلاق شرط / بیان اول دلیل 21

تحقق روز  منحصره برای علت تامة منحصره، به تنهایي علت تامة معلول است مطلقا و در تمام فروض. مثلا اگر طلوع خورشید علت تامة مقدمه اول :

 تمام فروض علت برای تحقق روز است.  است، طلوع خورشید به تنهایي و در

که خودش به تنهایي محقق باشد یا سابق بر بدل و جایگزین  نیز در فرضي -و جایگزین است )باء( که دارای بدل-علت تامة غیر منحصره )الف( 

وجود شده ر آن )الف( مبین )باء( مقدم موجود شود، به تنهایي موثر در تحقق معلول است و معلول به آن مستند است. اما در فرضي که بدل و جایگز

ند، ام موجود شده هباشد، معلول )جیم( قبل از تحقق الف موجود شده است و الف نقشي در تحقق جیم ندارد. همچنین در فرضي که الف و باء با 

ي بر مسائل عد عقلي فلسفاست. ]تطبیق قوا تحقق جیم مستند به الف )علت تامه غیر منحصره( به تنهایي نیست و الف به تنهایي موجب تحقق آن نبوده

 اصولي در مواردی که جزاء تعدد شخصي بردار نیست، مثل مثالي که از احکام شرعي در ادامه بیان مي شود[. 

خفاء »ه فرضي ک باشد یا در محقق« خفاء جدران»هر دو علت تامة وجوب قصر باشند، در فرضي که تنها « خفاء اذان»و « خفاء جدران»به عنوان مثال اگر 

 خفاء»سابق بر « انخفاء اذ»به تنهایي علت وجوب قصر مي باشد. اما در فرضي که « خفاء جدران»محقق شده است، « خفاء اذان»مقدم بر « جدران

نهاست آه هر دو تند بتحقق یافته است، وجوب قصر فقط مستند به خفاء اذان است و در فرضي که هر دو با هم محقق شده اند، وجوب قصر مس« جدران

 نیست. « خفاء جدران»و تنها مستند به 

 است.  مستند به آن تامه منحصره مطلقا علت تامه معلول است و همواره به تنهایي موثر در تحقق معلول مي باشد و معلول همواره : علتنتیجه 
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ل قُلو لم نَ ]إطلاقه کذلك[ هتحققِّ درةُه من المعلوم نُإلا أنّ  24کذلك ]الشرط[ على المفهوم مع إطلاقه الدلالةُ رُنکَه لا تکاد تُو فیه أنّ

 فاقه.بعدم اتّ

 م علیهاة المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء و لم تقُیّعلى تلك الخصوص 25«إن» مثلِ على وضعِ ه لم ینهض دلیلٌص بما ذکرناه أنّفتلخّ

ا لا یکاد ممّ -26هاالحکمة أو غیرُ ماتُکانت مقدّ-أحیانا  ة[علي تلك الخصوصیّ ]القرینةِ هاا قیامُأمّ .ةٌ عامّ قرینةٌ ]تلك الخصوصیة[

 فاق.الإطلاق في مقام من باب الاتّ ةُ ه قضیّبالمفهوم أنّ جدی القائلَفلا یُ .نکریُ

                                                                                                                                                                                               
حقق معلول مي یي موثر در تشد، علت تامه معلول است و به تنهاعلت تامه غیر منحصره تنها در فروضي که بدل آن مقارن یا سابق بر آن موجود نشده با

 باشد و معلول مستند به آن است. 

 . -رحمة الله علیه-ر.ك به کلمات استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

. شرط -ند و چه غیر آمقارن آن باشد و چه سابق آن باش چه شيء دیگری-مفاد جملة شرطیه آن است که جزاء به شرط مستند است مطلقا مقدمه دوم :

 به تنهایي و در تمام فروض شرط و عامل تحقق جزاء است.

دن چه قبل از آم-وست به تنهایي و در تمام شرایط موجب وجوب اکرام ا« آمدن زید»شرطیه چنین افاده مي کند که « ان جاء زید فاکرمه»در مثال 

 .  -د یا ....مریض شده باشد یا از سفر حج برگشته باشد یا تو را اکرام کن

و شرط در  رط مستند استشرط در قضیه شرطیه علت انحصاری برای جزاء است، چرا که با اطلاق افاده مي کند جزاء در تمام فروض تنها به ش نتیجه :

 تمام فروض به تنهایي در تحقق آن نقش ایفاء کرده است. 

 ي حائری و شهید صدر. ر.ك به کلمات مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نائیني، مرحوم شیخ مرتض

 : نقد

للهم الا ان ل طرح است، ا]اگر اطلاق هیئت جملة شرط مراد باشد، معنای حرفي دارد و اشکال اخذ اطلاق از معاني حرفي نسبت به این تقریب نیز قاب

 یقال که مراد اطلاق معنای اسمي انتزاع شده از جملة شرط است[.

ه شرط کن نکته باشد کمت است:[ شرط در جملة شرطیه اگر چنین اطلاقي داشته باشد و در مقام بیان ای]تمسك به اطلاق منوط به احراز مقدمات ح

املا ک -وم استکه دارای مفه-وثر در جزاء است، این ادعا به تنهایي م -ا شيء دیگر یا تقدم شيء دیگرمثل مقارنت ب-همواره و در تمام فروض 

ملات جرینة عام در قمحقق است. اطلاقي نیست که تمام جمله های شرطیه دارای آن باشند و به عنوان  صحیح است. اما چنین اطلاقي نادر یا غیر

 شرطیه، اصل برای جمله های شرطیه محقق کند. 

چه -مطلب است  جملة شرطیه صرف ملازمة وجودی بین شرط و جزاء و صرف تحقق جزاء در فرض تحقق شرط را افاده مي کند و در مقام بیان این

 ستفاده نیست. ارط در تحقق جزاء و استناد جزاء به شرط از جملة شرطیه قابل . اثرگذاری ش-تحقق جزاء مستند به شرط باشد و چه مستند به شرط نباشد

 بنابراین شرط در جملة شرطیه چنین اطلاقي نداشته و استدلال ذکر شده ناتمام است. 

وحاني و روم سید محمد م اصفهاني، امام الطائفه سیدنا الخمیني، مرحوم شیخ مرتضي حائری، مرحر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحو

 . -قدس الله اسرارهم-استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

 وحدهَ.   22
 چه شيء دیگری مقارن یا سابق بر او باشد و چه نباشد.  23
 چه شيء دیگری مقارن یا سابق بر او باشد و چه نباشد. 24
 ي برای ادات شرط. مثال 25
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 ([2. إطلاق الشرط )5]
مقتضى إطلاق الأمر  کما أنّ- [الشرط]نه تعیّ الشرط[ ]إطلاقِ مقتضاه بتقریب أنَّ ،إطلاق الشرط قضیّةُ ]انحصار العلةّ[ه أنّ مُا توهّو أم27ّ

 .-الوجوب نُتعیّ

                                                                                                                                                                                               
 مثل تصریح به شمولیت با لفظ.  26
 :دلیل پنجم / اطلاق شرط / بیان دوم  27

ذکر شود، « لقمط»اما اگر  دلالت دارد، -عییني و تخییریتاعم از وجوب -« وجوب»بیان شده است که صیغة امر بر صرف « مفاد صیغة امر»در بحث 

ئد است. حتاج بیان زامتخییری، وجوب دارای بدل و جایگزین است و افادة آن نیازمند ذکر بدل و  را افاده مي کند؛ چرا که وجوب« وجوب تعییني»

بیان زائد ندارد و چه  بر خلاف وجوب نفسي که وجوب بدون بدل است و نیازی به«. روز واجب است 60روزة  یافقیر  60اطعام »مثلا باید گفته شود 

 ...«[(. یا »واجب است )اطلاق أوی ]سکوت از بیان  فعل دیگری انجام بشود و چه انجام نشود،

 اما اگر شرط دلالت دارد، -علي انحصاری و غیر آن اعم از تلازم-« مطلق تلازم»بر « هیئت شرطیه»همین بیان در شرطِ جملة شرطیه قابل ارائه است. 

ذکر قید و  ین مطلب نیازمندرط دارای بدل و جانشین است و افادة ا، ش«غیر انحصاری»را افاده مي کند؛ چرا که در « علیت انحصاری»ذکر شود، « مطلق»

 «.مریض شد، او را اکرام کنیا اگر زید آمد »محتاج بیان زائد )ذکر بدل( است. مثلا باید گفته شود 

وی( چنین أ)اطلاق « و الفأ»بیان شرط دارای بدل نیست و افادة آن نیازمند بیان زائد نمي باشد و ذکر شرط به شکل مطلق و عدم « انحصاری»اما  در 

 است و تنها این شرط با جزاء تلازم دارد.  « انحصاری»افاده مي کند که شرط، 

مونه نحوة ه شده است. ن)تفاوت این تقریب با تقریب سوم : در تقریب سوم از اطلاق هیئت شرطیه استفاده شد، در این تقریب از اطلاق شرط استفاد

 : اگر الف پس ب و اگر ج پس ب.  مقید بودن در این تقریب

ر این فاده مي کند و دارا « انحصاریت»در شرط « و مقارن یا مسبوق الف نبود»تفاوت این تقریب با تقریب چهارم : در تقریب چهارم عدم ذکر قید 

قارن ج مرضي که سابق یا : اگر الف در ف را نتیجه مي دهد. نحوة مقید بودن در این تقریب« انحصاریت»در شرط « أو الف باشد»تقریب عدم ذکر قید 

 بر خلاف مقید بودن در تقریب پنجم که مي شود اگر الف یا ج پس ب(.–نباشد، پس ب 

 [. -دس الله اسرارهمق-]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، استاذ الاستاذ الشهید الصدر و سیدنا الاستاذ الهاشمي الشاهرودی 

 : نقد

ر دعییني، وجوب تر مثال وجوب، وجوب تعییني و وجوب تخییری دو سنخ متفاوت از وجوب هستند، چرا که در وجوب قیاس مع الفارق است. داولا 

ب ق گرفته است و وجوتعل« الف یا ب»علي ایّ حال و مطلقا واجب است. اما در وجوب تخییری، وجوب به « الف»تعلق گرفته است و « الف»واقع به 

یست، اما نمند بیان زائد است و برای افادة آن باید این قید ذکر شود. پس وجوب تعییني نیاز« ب»و منوط به ترك  مطلق و علي ایّ حال نیست« الف»

ب ظهور در وجو -هملنه مجمل یا م-وجوب تخییری نیازمند بیان زائد و ذکر بدل مي باشد و اگر مولا در مقام بیان وجوب باشد و کلامش مطلق باشد 

 .ك به بحث واجب تخییری در مقصد اوامر[. تعییني خواهد داشت. ]ر

. ال شرط هستنددر شرطیّه،  شرط انحصاری و شرط غیر انحصاری در اصل شرطیت و تلازم یك سنخ محسوب مي شوند و هر دو مطلقا و علي ایّ ح

ائد است. ونه و بیان زقسم نیازمند مئ شرط مطلق، صرف شرطیت مطلق را افاده مي کند که با شرط انحصاری و غیر انحصاری سازگار است و اثبات هر

 به بیان دیگر شرطیه صرف ثبوت عند الثبوت را افاده مي کند و نافي یا مثبت دیگر تلازم ها نیست. 

غیر صاری و نای تفاوت انحاستفاده مي کند؛ اما این به مع« أو کذا»البته اگر متکلم علاوه بر اصل شرطیت در مقام بیان تعدد شروط باشد، از لفظ 

 انحصاری در سنخ شرطیت نیست و شرط مطلق اعم از آن دو است. 
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کان في الوجوب  29دا کمافیما إذا کان متعدّ []الشرطِه نحوَ ]نحوُ الشرط في التعیّن[ لیس في الشرط نحوا یغایرُ 28نَالتعیّ أنَّ [1] ففیه

و هذا  .دلمنهما من العِ  في التخییریّ لا بدَّ آخرَ قا بالواجب بنحوٍمتعلّ [و التخییریّ ]التعیینيّ منهما  في کلٍّ و کان الوجوبُ  30کذلك

 تتفاوتُ لاواحدٍ  في المشروط بنحوٍ شرطِ[]اله واحدا و دخلُ ]الشرطِ[ هدا کان نحوُ واحدا کان أو متعدّ ]الشرطَ[ه بخلاف الشرط فإنّ 

 لاحتیاج ما له العدلُ  عدلٌ  ]هذا النحو[له  یکونُ لالنحوٍ تاًثبِمُ عند الإطلاق إثباتا و کان الإطلاقُ ثبوتا کي تتفاوتَ ]الشرطِ[ فیه الحالُ

  «.أو کذا»بمثل  []الشرطِه ذکرُ ]المئونة[ 31و هو ،مئونةٍ إلى زیادةِ

لا  []الشرطِ الشرط إلیه إطلاقِ فنسبةُ .ةالشرطیّ  نحوِ بیانِد لا لِلبیان التعدّ ما یکونُإنّ 32دا إلى ذلكمتعدّ کان الشرطُ ما إذا و احتیاجُ

الأمر  بخلاف إطلاقِ .و لا إجمالٍ بلا إهمالٍ []الشرطِته مسوقا لبیان شرطیّ ]الشرطُ[حیث کان  ،أم لا آخرُ کان هناك شرطٌ ،تختلف

 .فل تعرِتأمّ .یکون في مقام الإهمال أو الإجمال فلا محالةَ التعیینيّ لبیان خصوص الوجوبِ ]الأمرُ[ ه لو لم یکنفإنّ

 فاق.من باب الاتّ الإطلاقِ  فادُنکر فیما إذا کان مه لا یکاد یُأنّ  المفهوم لما عرفتَب جدی القائلَلا یُ مَ لّه لو سُمع أنّ هذا [2]

 المفهوم[ أدلّة انکار]

 :  المنکرون للمفهوم بوجوه لَّ دَاستَ ه ربماإنّ ثمّ

                                                                                                                                                                                               
اف را ي از این اصن]تفسیر دیگر کلام مرحوم آخوند : انحصار و عدم انحصار از تقسیمات و اصناف شرط نیستند تا اطلاق شرط در فرض اطلاق یک

گر ندارند. بر خلاف وجوب تعییني و تخییری که دو سنخ از یهیچ تفاوتي با یکد -ز حیث شرطیتا-افاده کند. شرط انحصاری و غیر انحصاری 

 وجوب هستند و وجوب به آنها تقسیم شده و ممکن است اطلاق شود که اطلاق وجوب افادة یکي از آنها را دارد[. 

 اشکال دوم مرحوم آخوند به دو تفسیر قابل ارائه است : ثانیا 

ستدلال در ازائد باشد،  ر انحصار و عدم انحصار متفاوت باشد و عدم انحصار نیازمند بیاناگر اشکال اول مدنظر قرار نگیرد و سنخ شرطیت د .1

ر دآن که چنین  فرضي صحیح است که جمله شرطیه در مقام بیان از این حیث )سنخ شرطیت( بوده و از این حیث دارای اطلاق باشد؛ حال

ولي خارج است. ]اما با صرف نظر کردن از اشکال اول روشن و از بحث اص -امه قرینه عن-مقام بیان بودني اتفاقي، نادر و قرینة خاص است 

 است که این اشکال وارد نبوده و اطلاق شرطیه دلالت بر انحصار خواهد داشت[. 

اء کند، فر یك شرط اکتاطلاق ادعا شده در فرضي صحیح است که متکلم در مقام بیان تمام شرطها برای جزاء باشد و در این مقام اگر به ذک .2

و از بحث  -نه قرینه عام-انحصار از آن قابل استفاده است؛ حال آن که چنین اطلاق و در مقام بیان بودني اتفاقي، نادر و قرینه خاص است 

 اصولي خارج است. ]این تفسیر نیز با صرف نظر از اشکال اول، وارد نیست و در حقیقت لازمة اشکال اول است[. 

ستاذ الاستاذ تضي حائری، ایني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، سیدنا الامام الخمیني، سید استاذنا الخویي، مرحوم شیخ مرر.ك به کلمات مرحوم نائ

 [. -همقدس الله اسرار-الشهید الصدر و سیدنا الاستاذ الهاشمي الشاهرودی 
 مراد شرط واحد و علیت انحصاری شرط برای جزاء مي باشد.  28
 . -نه نفي - مثال برای منفي است 29
 نحوة وجوب در واجب تعییني با نحوة وجوب در واجب تخییری متفاوت است. 30
 ضمیر به اعتبار خبر، مذکر آمده است.  31
 «. او کذا»زیادة مئونه با ذکر مثل  32
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 [هاو کثرتُ نیابة شرط آخر . امکان1ُ]
ه منابَ و ینوبَ ]الشرطَ[ه الحکم به و لیس بممتنع أن یخلفَ ما هو تعلیقُإنّ الشرطِ تأثیرَ من أنّ 35دإلى السیّ 34یَ زِ ما عُ ]الوجوه[ أحدها33

  .عن کونه شرطا ]الشرطُ[ یخرجُو لا ]الشرطِ[جری مجراه یَ آخرُ شرطٌ

 .آخرُ  شاهدٌ ]الشاهد الواحدِ[ إلیه نضمَّى یَمن قبول الشاهد الواحد حتّ منعُیَ 36«منِْ رِجالِکمُْ  وَ استَْشْهِدوُا شَهِیدَینِْ » ه تعالىقولَ فإنَّ

 یقومُ  الیمینِ ضمَّ منا أنَّلِعَ ثمّ .في القبول طٌل شرإلى الشاهد الأوّ ینِامرأتَ ضمَّ منا أنَّلِعَ ثمّ .في القبول ل شرطٌ اني إلى الأوّالثّ فانضمامُ

  .أیضا الآخر[ ]الشاهدِ همقامَ

 هاالحرارة لاحتمال قیام النار مقامَ انتفاءَ مُ یلزَمس لاالشّ انتفاءَ الحرارة فإنَّ مثلُ ،حصىمن أن تُ أکثرُ بعض الشروط عن بعضٍ  فنیابةُ

 .شرعا و عقلا کثیرةٌ 37لذلك الأمثلةُو  ]الشمسِ[

                                                      
  ادلةّ انکار مفهوم شرط / دلیل اول / امکان و کثرت وجود جانشین برای شرط : 33

وقوعي[ دارد  امکان ]عقلي ای ایجاد حکم و تعلیق حکم به شرط را افاده مي کند و نافي جانشین برای شرط نمي باشد وجملة شرطیه تنها تاثیر شرط بر

 که شرط دارای جانشین باشد. ادلّ دلیل بر امکان وجود جانشین برای شرط، وقوع آن است. 

از سوی «. دل واقع مي شورد اول ضمیمه شود، شهادت مرد اول مورد قبواگر شهادت مردی به شهادت م»به عنوان مثال از شریعت قابل استفاده است که 

 اند. جانشین شرط مي باشند. این مثال امکان جانشین برای شرط را به اثبات مي رس« قسم»یا « شهادت دو زن»دیگر مي دانیم که 

  ملة شرطیه دلالت بر مفهوم ندارد.امثال این مثالها بسیار است و در بسیاری موارد شرط دارای جانشین است و در نتیجه ج

 نقد : 

ه معتقدند نزاع است. هم است، این مطلب مسلم و خارج از محل« امکان عقلي وقوع جانشین برای شرط در مقام ثبوت»اگر این استدلال در مقام اثبات 

  .-ي وقوعنه امکان عقل-است « ر عدم وقوعظهور جملة شرطیه د»که در واقع ممکن است این شرط علت انحصاری برای جزاء نباشد. محل نزاع 

طمه ای لر جملة شرطیه مي باشد، روشن است که صرف احتمال تا زماني که به ظهو« احتمال وقوع جانشین برای شرط»اگر این استدلال در مقام بیان 

ست تا ابي ذکر نشده جت است. در استدلال مطلوارد نکند، مورد اعتناء نیست. در تمام ظهورها احتمال خلاف وجود دارد، اما آنچه ظاهر است، ح

ت عند الثبوت را و ثبو« ه شرطتعلیق حکم ب»ظهور را از بین ببرد. ]این احتمال وجود دارد که استدلال متمرکز بر این نکته باشد که جملة شرطیه صرفا 

آمده است، ...« تنع لیس بمم»عبیر در مفهوم( و آنچه در ادامه با ت را افاده نمي کند )بیاني برای انکار ظهور« اثبات شيء، نفي ما عدا»ارائه مي دهد و 

 توضیح وجداني برای آن نکته باشد[.

 .  -قدس الله اسرارهم-ر.ك به کلمات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم اصفهاني 
 نسبت داده شد. 34
 .406ص /1الذریعة / ج 35
آیة شریفه، جملة شرطیه نیست، ظاهرا مراد این است که مي توان این مفاد را در قالب جملة . )از آن جایي که مفاد 282سورة مبارکة بقرة/ آیة شریفة 36

 شرطیه نیز بیان کرد(. 
 نیابت بعض شروط از بعض دیگر و این که انتفاء شرط ملازم انتفاء مشروط نیست.  37
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ا في مقام الثبوت و في الواقع فهو ممّ  الشروط عن بعضٍ نیابة بعضِ إن کان بصدد إثبات إمکانِ [1] -هس سرّقدّ- ]السیّدَ[ه أنّ  و الجوابُ

ة القضیّ دلالةَ ]یدعّي[في مقام الإثبات و  ]نیابة بعض الشروط عن بعض[ 38هوقوعِ ي عدمَعِ یدّ الخصمَ أنَّ نکر ضرورةَلا یکاد یُ

 .]عدم وقوع النیابة[ة علیه الشرطیّ

بحسب  ]الإحتمالُ[ ما لم یکن الخصم[ ]ادّعاءَ  هلا یضرّ  الاحتمالِ دُفمجرّ ]النیابة[بصدد إبداء احتمال وقوعه  ]السیّدُ[و إن کان  [2]

 .-کما لا یخفى-أصلا  40ثبت ذلكما یُ  ]السیّدُ[و لیس فیما أفاده  39ة راجحا أو مساویاالقواعد اللفظیّ

 دم الدلالة علی المفهوم[. ع2]
  .کبطلان التالي ظاهرةٌ بإحدى الدلالات و الملازمةُ ]الدلالةُ[لکان  [ علي المفهوم]الشرطُ أو الشرطیّةُ ه لو دلّأنّ]الوجوه[  ثانیها41

  .ثابتٌ الالتزامَ بمنع بطلان التالي و أنّ []هذا الوجهِ 42عنه و قد أجیبَ

 .أو منعه فلا تغفل ]الالتزامِ[ في إثباته أن یقالَ مکنُا قیل أو یُم -علیه بما لا مزیدَ- و قد عرفتَ 

 «[اکراه الفتیات». آیة 3]
 .44«علَىَ البِْغاءِ إِنْ أَردَْنَ تحََصُّناً وَ لا تُکْرِهُوا فتََیاتِکمُْ » -تبارك و تعالى-ه قولُ ثالثها43

                                                      
 مناسب مقام است. « وقوعها»تعبیر  38
 ر عدم مفهوم داشته باشد یا حداقل منجر به اجمال شود. تا ظهور در مفهوم را از بین ببرد و ظهور د 39
 این که احتمال بر اساس قواعد لفظیه راجح )ظهور( یا مساوی )نافي ظهور مخالف( باشد.  40
 دلیل دوم / عدم دلالت بر مفهوم : 41

اطل است و بباشد. تالي  -ابقي، تضمني و التزاميطم-دلالت بر مفهوم دارد، پس باید این دلالت بر اساس یکي از دلالتهای لفظي « جملة شرطیه»اگر 

 د. ر مفهوم نداربجملة شرطیه دلالت مطابقي، تضمني یا التزامي بر مفهوم ندارد. پس مقدم نیز مانند تالي باطل است و جملة شرطیه دلالت 

  نقد مرحوم شیخ اعظم :

صطلاح االتزامي در  مفهوم لازم لاینفك ظهور جملة شرطیه است. ]دلالت بطلان تالي صحیح نیست و جملة شرطیة دلالت التزامي بر مفهوم دارد و

 اصولي اعم از دلالت التزامي در اصطلاح علوم عقلي است و شامل لوازم عقلي غیر بین نیز مي شود[. 

  قضاوت مرحوم آخوند :

 ست یا خیر. در ضمن ادلة اثبات مفهوم شرط بیان شد که دلالت التزامي شرطیه بر مفهوم قابل قبول ا

شبهة دلالت  وارائه داده  ]در حقیقت این استدلال وقتي مفید است و خصم را قانع مي کند که در مورد عدم دلالت شرطیه بر مفهوم توضیح قانع کننده

لالت و ده بداهت عدم بالتزامي را نفي کند. صرف ادعای عدم دلالت التزامي تاثیری در رأی خصم نخواهد داشت. شاید مستدلّ تنها در مقام تذکر 

 [. -ه ارائة استدلال منطقي جهت اقناع مخالفن-بیدار کردن ارتکاز و وجدان خصم است 
 .172شیخ اعظم / مطارح الانظار / ص 42
 آیة شریفة اکراه فتیات : / دلیل سوم 43
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ما و إنّ .-کما في الآیة و غیرها-نکر یکاد یُلا له أحیانا و بالقرینة لا مفهومَفیما  ةِالجملة الشرطیّ استعمالَ أنّ  و فیه ما لا یخفى ضرورةَ 

 .-کما عرفت-ة وضعا أو بقرینة عامّ  له المفهومُ 45فیما ]الشرطیّةِ[عي ظهورها ما یدّإنّ ]المفهوم[ به القائلُ

 [ ]امورٌ

 :  بقي هاهنا أمور

 [الحکم فی المفهوم سنخ انتفاءالأمر الأول ]
 ]شخصِ الحکم[ انتفائه ضرورةَ ]الحکمِ[ هشخصِ انتفاءُلا  ]الشرطِ[ انتفائه رط عندَعلى الشّ قِالحکم المعلّ  سنخِ هو انتفاءُ  مفهومَ ال أن46ّ

  .-]الموضوع[ بعض قیودهو لو ب- ]شخصِ الحکم[عقلا بانتفاء موضوعه 

                                                                                                                                                                                               
 «.خواهند پاك بمانندمىاگر خودشان  ،نکنیدزنا وادار به  -براى دستیابى متاع ناپایدار زندگى دنیا-کنیزان خود را »

فهوم باشد. )مفهوم آیة شریفه : اگر کنیزان ارادة مباید دارای  -ة شرطیه استکه مصداق جمل-اگر جملة شرطیه دارای مفهوم باشد، این آیة شریفه 

 پاکدامني ندارند، اکراه آنها بر زنا حرام نیست(.

 نیست.  ت و در نتیجه مقدم نیز باطل است و جملة شرطیه دارای مفهومتالي باطل است و مسلما مفهوم از آیة شریفه اراده نشده اس

  : ]بطلان ملازمه[ نقد

ه مفهوم شرط بمقدمة اول استدلال صحیح نیست؛ چرا که آنچه محل بحث است، ظهور جملة شرطیه في نفسه و بدون قرینة خاصّ است و قائلین 

شریفه دارای  کر شده از آیةذمثال «. رطیه ای که هیچ قرینة خاصيّ ندارند، دارای مفهوم هستنداگر جملة شرطیه دارای مفهوم باشد، جملات ش»معتقدند 

« ة خاصّ جملة شرطیة في نفسه و بدون قرین»ست و از محل بحث خارج بوده و مصداق ا -تبارك و تعالي-قرینة خاصّ بر عدم ارادة مفهوم توسط خداوند 

 نیست. 

 ستند[.هحل بحث خارج که جملة شرطیه در آیة شریفه از نوع شرطیه مسوق بیان موضوع است و این شرطیه ها از م]نقد دیگری به استدلال شده است 

 ر.ك به کلمات شیخ اعظم. 

 وان دریافت. مرحوم آخوند منکر مفهوم شرط هستند و دلیل ایشان را از نقدهایي که بر ادلة اثبات مفهوم وارد دانستند، مي ت نتیجه :
 .33کة نور/ آیة شریفة سورة مبار 44
 شرطیه هایي که ... .  45
  امر اول : 46

صولي و مراد از د، محل بحث ابیان شد که مفهوم جملة شرطیة، انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است. اما انتفاء جزاء در مواردی که بقاء آن امکان دار

 . -دهي است و با انتفاء شرط، جزاء امکان بقاء را ندارنه مواردی که انتفاء جزاء با انتفاء شرط روشن و بدی–است « مفهوم»

 . -نه شخص حکم–از این رو روشن مي شود که اولا مراد انتفاء سنخ حکم است 

رط مریض شمراد از حکم شخصي، حکم خاصّ جعل شده در فرض شرط است )وجوب اکرام زید به شرط آمدن او که غیر از وجوب اکرام زید به 

بدیهي  وء شرط، عقلي س با وجوب اکرم زید، جزئي و شخصي است( که با نفي شرط، امکان بقاء ندارد و انتفاء آن هنگام انتفاشدن اوست و در قیا

د. پس روشن مي شود که منتفي مي شو -رخي قیود موضوعولو با نفي ب-است و مورد اختلاف و بحث اصولي نیست؛ چرا که حکم با نفي موضوعش 

 مفهوم، انتفاء حکم شخصي نیست.  مراد از انتفاء جزاء در
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ه ي الجزاء و انتفاؤُالحکم ف نخِس کان هناك ثبوتُ إلا في مقامٍ ة مفهوما أو لیس لها مفهومٌة الشرطیّللقضیّ  في أنَّ ى الکلامُلایتمشّف

ون لها یکند الانتفاء أو لاعلى الانتفاء ع دلالةً ]القضیّةِ الشرطیّة[ لها في أنّ النزاعُ ما وقعَعند انتفاء الشرط ممکنا و إنّ ]سنخِ الحکم[

 .دلالةٌ

 هوم فی الوصایا و الأوقاف و ...[]المف
کما -ة على الانتفاء عند الانتفاء في الوصایا و الأوقاف و النذور و الأیمان القضیّ ه لیس من المفهوم دلالةُأنّ  و من هنا انقدح47َ

  .50على المفهوم ]الوصایا و الأوقاف و ...[لا إشکال في دلالتها ه أنّ  في تمهید القواعد 49عن الشهیدبل  -48مَ هِّوُتُ

                                                                                                                                                                                               
سنخ  اکرام زید(. مراد از سنخ حکم، نوع حکم واقع شده در جزاء که با جمیع فروض قابل جمع است و تقیدی به فرض و شرط خاصي ندارد. )وجوب

ش از سفر از بازگشتن ض شدن او یاحکم است که بقاء آن با نفي شرط، امکان عقلي دارد و ممکن است در فروضي دیگر )مانند اکرام زید در فرض مری

 حج( وجود داشته باشد. آنچه در مفهوم محل بحث است، انتفاء سنخ حکم واقع شده در جزاء است. 

م و مستقل این من مالك تا» ثانیا مواردی مورد بحث است که امکان بقاء سنخ حکم با انتفاء شرط وجود داشته باشد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود

دار نیست و ستقل دوئیت برم، بلکه به دلیل این که مالکیت تام و «(من)»کشف مي شود که مالك دیگری ندارد، اما نه به خاطر مفهوم لقب « هستم کالا

 متعدد نمي شود. )از این رو بطلان توهمي که در ادامه بیان مي شود، روشن است(. 

 ... صحیح است.  این مطلب در مورد مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم لقب و

 [. -ارهمقدس الله اسر-]ر.ك به کلمات مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم بروجردی، سیدنا الامام الخمیني، مرحوم خویي و شهید صدر 
  توهم : 47

شده است، « ر سادات فقیرف بوق»ممکن است تصور شود که در باب انشاء وصیت، وقف، نذر و ...، انتفاء عند الانتفاء و مفهوم ثابت است و مثلا اگر 

 است و این موارد مثالي برای بحث مفهوم هستند. « غیر سادات فقیر»یا « نفي وقف بر سادات غیر فقیر»مفهوم آن 

  دفع توهم :

نا ین معبه ا – اما این سخن باطل است؛ چرا که نفي حکم شخصي در امثال وصیت و وقف روشن و واضح است و مصداق مفهوم نیست. نفي سنخ حکم

ر وجود قابلیّت قبول وقف دومّ را ندارد و امکان وقف مجددّ آن بر اشخاص دیگ« مال وقف شده»ت، چرا که نیز روشن اس -که وقف غیر نشده است

جعل آن که بعد از « اصل وجوب اکرام زید»ل ؛ بر خلاف جع-فهومنه به دلیل م-ندارد و به این دلیل کشف مي شود که غیر، سهمي در وقف ندارند 

ي مر مفهوم انکار دنیز وجود دارد و بقاء حکم با انتفاء شرط ممکن است و با ظهور « مریضي زید»، امکان جعل آن در فرض «مجيء زید»در فرض 

 . -شود

ی خص دیگررای شباین نکته در مثال وصیت و نذر نیز جاری است و مثلا اگر مالي برای شخصي وصیت شده است، نمي توان برای بار دوم آن را 

ه مال ردی از نذر بوصیت کرد یا اگر مال معیني را برای شخصي نذر کرده است، نمي توان برای بار دوم آن را برای شخص دیگری نذر کرد. ]موا

 مي باشد[.  ، خارج از بحث-ثل نذر روزه گرفتنم-معیني تعلق نگرفته است 

 د، مصداق مفهوم اصطلاحي علم اصول نمي باشند. پس این مثالها با توجه به نکته ای که در امر اول بیان ش

 ]ر.ك به کلمات مرحوم عراقي و مرحوم بروجردی و مرحوم خویي و مرحوم شیخ مرتضي حائری[. 
 . 173نقل شده در مطارح الانظار / ص 48
 شهید ثاني.  49
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أو  52بألقابها []الأشخاصُتي تکون الّ-لها من الأشخاص  قُ ما هو المتعلّ عن غیرِف و ...[ ]الوصایا و الأوقاها انتفاءَ لأنّ 51و ذلك

ل لأجل ، ب]المفهوم[دلالة الشرط أو الوصف أو اللقب علیه ، لیس ب-56أو مثلِ العهد 55وذةً في العقدمأخ 54أو بشرطٍ  53ءبوصف شي

 []ذلك الأحدِ  على غیره وقفاً أن یصیرَ قبلُلایَ ،57إلى غیر ذلك ]أحدٍ[ له رَذِ نُ أو ]أحدٍ[ به يَأو أوصِ على أحدٍ قفاًوَ ءٌه إذا صار شيأنّ

 عقليٌ ]انتفاءَ شخص ...[ه أنّ  ق قد عرفتَمورد المتعلّ   عن غیرةِأو الوصیّ الوقف أو النذرِ شخصِ و انتفاءُ ه[]غیرِ له أو نذراً ةًأو وصیّ

 .]المفهوم[ له صالحٍ و لو قیل بعدم المفهوم في موردٍ 58مطلقا

  و دفعٌ إشکالٌ
في  و کان الشرطُ ]الشرطیّة[ة الحکم في القضیّ شخصِ  في المفهوم هو سنخ الحکم لا نفسُ ك تقول کیف یکون المناطُلعل59ّ

 الشرطیّة[] هاتِقضیّ فغایةُ. ]ذلك الحکمِ[ غیره دونَ الشرط[ذلك ]شرطا بالنسبة إلى الحکم الحاصل بإنشائه  ]الشرطُ[ما وقع ة إنّالشرطیّ

                                                                                                                                                                                               
 . 110تمهید القواعد / ص 50
 عدم مفهوم در وصیتها و وقفها و ... .  51
 «. داتسا»مثل وقف بر  52
 «. سادات فقیر»مثل وقف بر  53
 «. اگر سیّدی در قم درس مي خواند»مثل وقف بر  54
 در وصیت و وقف. 55
 در نذر و قسم.  56
 مثل این که قسم بخورد که چیزی را به کسي بدهد.  57
 چه قائل به مفهوم شرط باشیم و چه قائل به مفهوم شرط نباشیم.  58
  اشکال : 59

رض وجود شرط است [ آنچه در جزاء واقع شده است، حکم شخصي انشاء شده در ف1م، انتفاء سنخ حکم است، در حالي که ]بیان کردید که در مفهو

وم منتفي مي کند. در [ مفهوم تابع منطوق است و هر چه در منطوق به عنوان جزاء واقع شده است را در مفه2و سنخ حکم در منطوق وجود ندارد. ]

 . -ه سنخ حکم که در منطوق وجود نداردن-شخصي مي تواند منتفي شود نتیجه در مفهوم نیز حکم 

 .-نه سنخ حکم-این اشکال در مفهوم وصف و ... نیز وجود دارد و آنچه در منطوق جملة وصفیه و ... واقع شده است، حکم شخصي است 

  :)انکار مقدمه اول( جواب مرحوم آخوند 

عمال یات ناشي از استتعلیق جزاء بر شرط از خصوص«. وجوب اکرام زید معلق بر شرط»است نه « ام زیدنفس وجوب اکر»آنچه در جزاء واقع شده است 

نخ حکم در جزاء واقع شده است و مستعمل فیه . بنابراین س-ل فیه برای جزاءنه جزء مستعم-اساس تعدد دال و مدلول(  است )تعلیق جزاء بر شرط و بر

ر مورد جزاء اخباری مورد قبول علماء است، اما در مورد جزاء انشائي . این مطلب د-ری باشد و چه انشائيچه جزاء اخبا-در جزاءِ منطوق، کلي است 

در معنای « في»ثلا کلي است و م -ت امر یا نهياز جمله هیئ -لازم است که به عقیدة ما وضع و موضوع له و مستعمل فیه معاني حرفي یادآوری این نکته 

 .-هنه مستعمل فی-ت استعمال مي شود. اما این که این معنا آلت برای غیر لحاظ شود، به غرض متکلم و خصوصیت استعمال مربوط اس« ظرفیت»کلي 

  شیخ : نقد مرحوم
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تي تکون في سائر القضایا الّ و هکذا الحالُ ]ذلك الحکمِ[ هسنخِ لا انتفاءُ ]ذلك الحکمِ[ بانتفاء شرطه ]الشخصيّ[ذاك الحکم  انتفاءُ

 للمفهوم. مفیدةً

 ةُ الناشئ ةُالخصوصیّ و ا الشخصُمّأذی هو مفاد الصیغة و معناها و الوجوب الّ ما هو نفسُعلى الشرط إنّ قَ علّالمُ عن أنَّ ك غفلتَو لکنّ

. -ىکما لا یخف-[وجوب]الالمستعملة فیه ]الصیغة[ ات معناها تکاد تکون من خصوصیّلا []الوجوبفیه ]الصیغة[ من قبل استعمالها 

لة و بالجم .اءًلا إنش فیه إخبارا لَعمِو استُ به رَات ما أخبِمن خصوصیّ ]الوجوب[الإخبار به  لِبَمن قِ الحاصلةُ ةُ تکون الخصوصیّکما لا

 ق علیهغة المعلّنشأ بالصیکذلك المُ ،بل الإخبار بهات الناشئة من قِبالخصوصیّ اً ق على الشرط خاصّر به المعلّ خبَیکون المُکما لا

 .]الشرط[

                                                                                                                                                                                               
ط برای سنخ ستظهار علیتّ شربا توجه به ا-اولا حلّ این اشکال مبتني بر کلیت وجوب در جزاء نیست و بیان خواهد شد که در جزاءِ انشائي و جزئي 

 رد. کنکار رط قابل استفاده است. در حقیقت مي توان مقدمه دوم استدلال )تابعیت مفهوم نسبت به منطوق از این حیث( را انیز مفهوم ش -حکم

ست. )اختلاف مبنایي مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در موضوع له و اخاص و جزئي  -امر و نهي از جمله هیئت-ثانیا موضوع له و مستعمل فیه حروف 

 مستعمل فیه حروف و هیئات(. 

  :مرحوم شیخ اعظم  جواب

د آمد، زید اگر زی»شود  ، جزاء اخباری است و اگر گفته«او واجب است اگر زید آمد، اکرام»گاهي جزاء اخباری است و گاهي انشائي. اگر گفته شود 

 ، جزاء انشائي است. «را اکرام کن

 اگر جزاء اخباری باشد، سنخ حکم و حکم کلي در جزاء واقع شده است. ]ر.ك به کلمات مرحوم اصفهاني و مرحوم خویي[. 

ست. اما از اخاص و جزئي  -ي استکه معنای حرف-موضوع له و مستعمل فیه هیئت اگر جزاء انشائي باشد، حکم شخصي در جزاء واقع شده است و 

خ حکم را شرط برای سن این که متکلم از جمله شرطیه استفاده کرده است و جمله شرطیه افادة علیت مي کند، چنین استفاده مي شود که متکلم علیت

دارد و حکم ه علیت شرط نم منتفي است. انتفاء شخص حکم با نفي شرط، نیازی به افادبیان کرده است تا چنین القاء کند که اگر شرط نباشد، سنخ حک

ای سنخ حکم شخصي با نفي قیودش، منتفي مي شود. بنابراین لازمة مدلول مطابقي و تعلیق حکم شخصي بر شرط، کشف علیت انحصاری شرط بر

 جزاء با انتفاء شرط )علیت انحصاری سنخ حکم( است.  است. این لازمه مستلزم استفادة مفهوم به نحو انتفاء سنخ حکم در

  :)اختلاف مبنایي مرحوم شیخ و مرحوم آخوند( نقد مرحوم آخوند 

مثل -ستعمال ادر بحث وضع و در مقام تحقیق معنای حروف بیان شد که موضوع له و مستعمل فیه حروف عامّ و کلي است و خصوصیات ناشي از 

ت، باطل این ادعا که اگر جزاء انشائي باشد، حکم شخصي در جزاء واقع شده اس مستعمل فیه نمي باشند. در نتیجه داخل در -تشخص و جزئیت معنا

 است.  

قدس الله -صدر  ]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، مرحوم بروجردی، سیدنا الامام الخمیني، مرحوم خویي، شهید

 [. -اسرارهم
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 له و أنّ  کالموضوع عامٌ فیه الحرفُ لَعمِ ما استُ أنَّ -[)الهیئة( ]معني الحرف هفي معنى الحرف و شبهِ -قناه و قد عرفت بما حقّ

لحاظ المعنى بنحو  ةَخصوصیّ کما أنّ ،ة الاستعمالمن خصوصیّ ]الحرفِ[ ة لغیرهة و الحالیّبنحو الآلیّ ]الحرفِ[ه لحاظِ ةَخصوصیّ

 ستعمل فیه.ات الاستعمال لا المُمن خصوصیّ -کالاستقلاليِّ- الآليُّ فیکون اللحاظُ .60الاستقلال في الاسم کذلك

 و الإنشائيِّ ي عن هذا الإشکال من التفرقة بین الوجوب الإخباریِّفي مقام التفصّ 61ما یظهر من التقریرات فسادُ و بذلك قد انقدحَ

 مطلقِ  ارتفاعَ و على الثاني بأنّ  اًل لکون الوجوب کلیّه في الأوّه لا یتوجّأنّب عَ الإشکالُفِ ، حیث دُفي الثاني ل و خاصٌّ في الأوّ ه کليٌّبأنّ

 ةِ شخص الوجوب لیس مستندا إلى ارتفاع العلّ حیث کان ارتفاعُ ،ةمن الجملة الشرطیّ ة المستفادةِیّمن فوائد العلّ ي[]الثان الوجوب فیه

 یرتفع و لو لم یوجد في حیال أداة الشرط کما في اللقب و الوصف. ]شخصَ الوجوب[ه فإنّ ]الجملة الشرطیةّ[المأخوذة فیها 

ة لا یبتني على کلیّ يَالتفصّ ه أنَّحاصلُ 63ربما یرجع إلى ما ذکرناه بما 62به عن الإشکال بما يَصِّفُعلى ما تُ [صاحبُ التقریرات] دَو أورَ

 ،ل بقیام الدلیل على خلافهقُلو لم نَ ،م علیه دلیلٌقُا لم یَالموضوع له في الإنشاء عامّ و کونُ[ صاحبُ التقریرات]لما أفاده  الوجوبِ

  .من الألفاظ تفادةٌها مسبأنفسِ اتِصیّالخصو حیث إنّ

الاستعمالات  من ون ناشئةًما تکفي الإنشاءات و الإخبارات إنّ اتِالخصوصیّ من أنّ  لما عرفتَ  ]فساد ما یظهر من التقریرات[ و ذلك

 . ]الإنشاءات و الإخبارات[ أصلا بینهما بلا تفاوتٍ

- اء[صیّاتَ الإنش]خصو هافیه مع أنّ  ات المستعملالإنشاء من خصوصیّ اتُخصوصیّ لُجعَبي کیف تُیکاد ینقضي تعجّو لعمری لا

کما هو -مال بل الاستعقِنشأ من في المستعمل فیه ما یُ مکن أن یدخلَیکاد یُ  من الاستعمال و لاتکون ناشئةً -ات الإخبارکخصوصیّ

 .-لَواضح لمن تأمّ

 [تعددّ الشرط و وحدة الجزاءالأمر الثانی ]
 ة في المفهوم لا بدَّعلى ظهور الجملة الشرطیّ ناءًفبِ -«رفقصِّ درانُ الجُ يَفِ إذا خَ»و  «رفقصِّ الأذانُ  يَفِإذا خَ» مثلُ - د الشرطُه إذا تعدّأن64ّ

 65 الید عن الظهور :ف و رفعِ من التصرّ

                                                      
 ت استعمال است. از خصوصیّ 60
 .173مطارح الأنظار/ ص 61
 «.تفصيّ»متعلق به  62
 «.أورد»متعلق به  63
  امر دوم / تعدد شرط و وحدت جزاء : 64

«. اگر مسّ میت کردی، غسل کن»و « اگر خوابیدی، وضو بگیر»مثل -جمله های شرطیه متعدد ممکن است شرطها و جزاهای مختلفي داشته باشند 

اگر شخصي »و « اگر شخصي دزدی کرد، دستهایش را قطع کنید»مثل -شرطهای آن دو واحد و جزای آنها مختلف باشد  همانطور که ممکن است
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اگر زید آمد، اکرامش »مثل -قسم سوم جملات شرطیه ای است که شرطهای آنها متعدد و جزای آنها واحد است «. دزدی کرد، او را زندان کنید

 محل بحث این قسم آخر مي باشد. «. رامش واجب استاگر زید مریض شد، اک»و « واجب است

 در این قسم، اگر مفهوم شرط انکار شود، تعارضي بین دو دلیل وجود ندارد. 

  خواهد داشت. -حداقل بدوی-اما اگر مفهوم شرط مورد قبول واقع شده باشد، مفهوم هر جملة شرطیه با منطوق جملة شرطیه دیگر تعارض 

 توضیح تعارض : 

نطوق ین مفهوم، با مروشن است که ا«. اگر زید نیامد ]مطلقا و در هر شرایطي از جمله مریض شدن زید[، اکرامش واجب نیست»جملة اول : مفهوم 

 جملة دوم که وجوب اکرام زید در فرض مریضي را ثابت مي کند، تنافي دارد. 

که  نطوق جملة اولماین مفهوم با «. آمدن زید[، اکرامش واجب نیست اگر زید مریض نشد  ]مطلقا و در هر شرایطي از جمله»مفهوم جملة دوم : 

 وجوب اکرام زید در فرض آمدن او را بیان مي کند، تنافي دارد.

]ر.ك به  ر تعارض است.مفهومها معنای عامي را افاده مي کنند که نافي معنای خاص منطوقها مي باشد. بنابراین مفهوم هر کدام با منطوق دیگر د

 مرحوم خویي[. کلمات 

قل و به تنهایي برای سنخ ( علت انحصاری بودن آمدن زید به طور مست1تعارض منطوقها: در مورد دو جملة شرطیة این ظهورها قابل جمع نیستند :  /1]

 ویجه : تعارض اولا ( علت انحصاری بودن مریض شدن زید به طور مستقل و به تنهایي برای سنخ حکم وجوب اکرام زید. نت2حکم وجوب اکرام زید. 

ه قدس الله روح-الخمیني  بالذات بین منطوقهاست و برای حل تعارض بدوی باید از این ظهورها دست برداشته شود. ر.ك به کلمات امام الطائفه سیدنا

 . -القدوسي

حکم واحد  ه وصف ها مختلف وعدم اختصاص بحث به مفهوم شرط: این بحث اختصاصي به مفهوم شرط ندارد و در مفهوم وصف در مواردی ک /2

 یز قابل طرح مي باشد. ن -«اکرام زیدی که به دیدارت آمده است، واجب است»و « یدی که مریض است، واجب استاکرام ز»مثل -است 

است. ر.ك به تفاوت م -ا انصراف یا اطلاقبه وضع است ی-اهمیت منشأ استفادة علیت انحصاری: راه حل صحیح این بحث بنابر راه اخذ مفهوم  /3

 . -دس الله اسرارهمق-کلمات سیدنا الامام الخمیني و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

. اگر حکم -صر در نمازمانند وجوب ق-یا خیر  -ام زیدمثل وجوب اکر-انواع حکم در جزاء: در مثالهای این بحث، یا حکم قابل جعل مجدد است  /4

بل جعل مجدد نباشد، حتي در فرض انکار مفهوم . اگر حکم قا-مثل قتل زید-یا خیر  -دمثل اکرام زی-ت قابل جعل مجدد است یا فعل قابل تکرار اس

 ابل جعل مجددقنیز این سوال وجود دارد که موضوع آن جعل واحد چه بوده است. بحث تداخل اسباب و مسببات مربوط به مواردی است که حکم 

 [. -دّس سرهق-لمات سیدنا الاستاذ هاشمي شاهرودی است و فعل نیز قابلیت تکرار دارد. ر.ك به ک

 ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم شیخ مرتضي حائری. 
  راه حل های متصور برای رفع تعارض : 65

رط سومي شش نفي وجود ا ( نفي انحصاریت نسبت به شرط دیگر: منطوق ها مقیدِ اطلاقِ مفهوم دیگری باشند و اصل دو مفهوم باقي باشند که نتیجه1

ت او شرط و عل برای جزاء مي باشد. در مثال وجوب اکرام زید، فقط آمدن یا مریض شدن او موجب وجوب اکرام او خواهند بود و وجوب اکرام

 دیگری ندارد. ]لازمة این وجه تقیید اطلاق أوی منطوقهاست[. 

اذنا الخویي، یني، سید استم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، سیدنا الامام الخمبرای تقریب کاملتر و نقدها ر.ك به کلمات مرحوم شیخ، مرحو

 .-دس الله اسرارهمق-استاذ الاستاذ الشهید الصدر و سیدنا الاستاذ الهاشمي الشاهرودی 

وم برای سا، وجود شرط ا انکار مفهومه( نفي انحصاریت به شکل مطلق: وجود منطوق دیگر قرینه ای باشد برای انکار مفهوم برای قضیه شرطیه و ب2

 -دن زیدا مریض شیغیر از آمدن -جزاء منتفي نمي شود و این فرق این وجه با وجه قبلي است. در مثال ذکر شده نمي توان مدعي شد که دلیل دیگری 

 برای وجوب اکرام وجود ندارد. ]لازمة این وجه انکار اطلاق أوی منطوقهاست[. 
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ضي حائری رحوم شیخ مرتمنقدها ر.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم و مرحوم نائیني و مرحوم اصفهاني و سیدنا الامام الخمیني و  برای توضیح بیشتر و

 . -قدس الله اسرارهم-

یجة آن  منطوق دیگری شود که نتمقید به شرطِ -لیت تامة آنها برای جزاء داشتعکه دلالت بر -( نفي علیت تامه: اطلاق واوی شرطها در منطوق 3

ن او به ید و مریض شدعلیت تامة جمع آن دو شرط برای جزاء است و هر شرط به تنهایي علت ناقصه برای جزاء مي باشد. در مثال ذکر شده، آمدن ز

« مش واجب استاگر زید بیاید و مریض شود، اکرا»طور مجموعي و با هم سبب برای وجوب اکرام زید مي باشد. ]چه جمله شرطیة حاصله یعني 

 دارای مفهوم باشد و چه فاقد مفهوم باشد[. 

 . -رحمه الله علیهم-ر.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم و مرحوم عراقي 

و شرط ان جامع آن د( نفي واقعي بودن شرط: شرطها به عنوان خاصّ خود شرط برای جزاء نیستند و نفس شرطها موضوعیتي ندارند، بلکه شرط عنو4

 اشد. در مثالبا مصداق برای شرط واقعي مي باشند. پس شرط واقعي، واحد عاميّ است که قدر مشترك دو شرط مي است و شرطهای ذکر شده صرف

 «. ستااگر الف )وجه جامع آمدن و مریض شدن( برای زید محقق شد، اکرامش واجب »ذکر شده جملة شرطیه در واقع این گزاره است : 

مفهوم به  طوقهای دارایخاصّ آنها موضوعیت دارد، دست برداشته شده است و نتیجه اش این است که مندر این وجه از ظهور شرطها در این که عنوان 

ه اگر حیح نیست، بلکص« اگر زید نیامد ]مطلقا و چه مریض شود و چه مریض نشود[، اکرامش واجب نیست»عنوان خاصّ خود نیستند و این گزاره که 

اشد. مي ب« ب نیستاگر الف )وجه جامع آمدن و مریض شدن( برای زید محقق نشد، اکرامش واج»وم آن جمله شرطیة واقعي دارای مفهوم باشد، مفه

نحصره برای شرط واقعي علت تامه م اگر ادعا شود-]نفي مصداق، نفي جزاء را نتیجه نمي دهد، بلکه نفي شرط واقعي، نفي جزاء را به اثبات برساند 

 [. -جزاء مي باشد

وجب تحقق م -«الف»ه دلیل مصداقیت برای ب-رطها باقي است و آمدن زید به تنهایي شاطلاق واوی  -بلبرخلاف وجه ق-این وجه اضافه بر این که در 

 جزاء مي باشد. 

 ( راه حلّ پنجمي در نسخه قدیمي کفایه وجود دارد که دو تفسیر برای آن ارائه شده است : 5

هوم مستلزم شد انکار مف هوم دیگری و منطوقها بر ظهور و حجیت باقي باشند ]البته بیانتنها مفهوم یکي از دو قضیه شرطیه انکار شود و مف .1

ا توجه به ب نقد دیگر : ]ترجیح یك شرطیه بر دیگری نیازمند قرینه و دلیل خاصّ است.  نقد مرحوم آخوند :تصرف در منطوق نیز مي باشد[. / 

 همچنان باقي است و حلّ نشده است[.  تعارض مفهوم باقي مانده با منطوق دیگری، مشکل تعارض

بن ادریس الّ را مرحوم حمنطوق و مفهوم یکي از شرطیه ها به طور کلي کنار گذاشته شده و تنها به منطوق و مفهوم یکي اخذ شود. ]این راه  .2

ر دیگری نیازمند ك شرطیه بترجیح ی نقد مرحوم آخوند :[. / 331، ص1در مثال خاصّ به قرینة خاصّ مدعي شده است. ر.ك به السرائر، ج

 قرینه و دلیل خاصّ است. ]این تفسیر خلاف ظاهر عبارت کفایه است[. 

 . -قدس الله اسرارهم-ر.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم و مرحوم اصفهاني 

م خویي و ئیني و مرحورحوم نا]راه حل های دیگری نیز برای رفع تعارض ادعا شده است که برای اطلاع از آنها ر.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم و م

 [. -رحمه الله علیهم-شهید صدر 

  راه حل صحیح :

 د. انسته و به طور کلي مفهوم آن دو را منکر مي شودفاقد مفهوم  -در این فرض-، راه حل دوم صحیح است و عرف جملات شرطیه را نگاه عرفدر 

دة سنخیت اید باشد )قاعبعلت برای جزاء مي باشند. علت مرتبط و هم سنخ با معلول ، راه چهارم صحیح است؛ چرا که طبق فرض شرطها نظر عقلاما به 

ط دارای حقیقت دو شر بین علت و معلول(. معلول و جزاء واحد است. واحد نمي تواند هم سنخ با دو امر متباین و بدون وجه اشتراك باشد. پس در

 ت برای آن است )قاعدة الواحد لایصدر الا عن الواحد(. قدرمشترکي هستند که آن قدر مشترك هم سنخ با معلول و عل
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 ین.الشرطَ عند انتفاءِ بانتفاء وجوب القصرِ قالُفیُ بمنطوق الآخرِ ین[]الشرط منهما کلٍّ بتخصیص مفهومِا إمّ [1]

 لةَ فیهما الدلا ل فإنّوّف الوجه الأبخلا ،في الجزاء آخرَ ءٍشي ةِ لهما على عدم مدخلیّ ا برفع الید عن المفهوم فیهما فلا دلالةَو إمّ [2]

 على ذلك.

 یجبُ  و لاالقصرُ یا وجبَفِفإذا خَ .امع درانِالأذان و الجُ هو خفاءُ فیکون الشرطُ منهما بالآخرِ الشرط في کلٍّ ا بتقیید إطلاقِو إمّ [3]

 .«و لو خفي أحدهما ]الأذان و الجدران[هما عند انتفاء خفائِ»

نه منهما لیس بعنوا في کلٍّ الشرطَ  على أنّ  د الشرط قرینةً تعدُّ بأن یکونَ  ]الشرطین[بینهما  المشتركُ رط هو القدرُا بجعل الشّو إمّ [4]

 لعنوان.من ا ]الشرطین[هما لما یعمُّ بل بما هو مصداقٌ  الخاصّ

 -بما هي مختلفةٌ - دةَالأمور المتعدّ بملاحظة أنَّ، ]الرابعَ[ ن هذا الوجهَربما یعیِّ العقلَ کما أنَّ 66على الوجه الثاني دُساعِ یُ العرفُ و لعلّ

یکاد یکون و لا 68معلولة و البین العلّ  من الربط الخاصّ ه لا بدّفإنّ .67مؤثرا في واحد المتعدّدة[ ]الأمورِمنها  کلٌّ أن یکونَ لا یمکنُ

  .من الواحد إلا الواحدُ یصدرُو لذلك أیضا لا 69بما هو واحد مرتبطا بالاثنین بما هما اثنان الواحدُ

 إطلاقِ و بقاءِ 70بین الشرطین بعد البناء على رفع الید عن المفهوم و هو المشتركُ في الحقیقة واحدٌ الشرطَ من المصیر إلى أنّ فلا بدّ

بعنوانه  شرطٍ کلِّ د الشرط و تأثیرِعلى تعدّ ةالعامیّ العرف و الأذهانُ  و إن کان بناءُ -على حاله  ]الشرطین[منهما  في کلٍّ 71الشرط

 فافهم. .-الخاصّ

ن إلا أ إلیه إلا بدلیل آخرَ صارَلأن یُ على مفهومه فلا وجهَ الاخرِ ین و بقاءُأحد الشرطَ الید عن المفهوم في خصوصِ ا رفعُو أمّ [5] 72]

 [.73دار جیّفتدبّ .على المفهوم أظهرُ ىَما أبقِ یکونَ

                                                                                                                                                                                               
مخصوص معلول  قاعدة الواحد در کلام مرحوم آخوند به آنها اشاره داشته باشد، مثل این که« فافهم»]نقدهایي به این استدلال وارد شده است که شاید 

 ت فاعلي تکویني است نه افعال اختیاری شارع[. این که این قاعدة مخصوص عل یا -ه معلول به واحد سنخين-به واحد شخصي است 

ید استاذنا سام الخمیني، برای توضیح و نقد این فرمایش ر.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم، مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم اصفهاني، سیدنا الام

  .-دس الله اسرارهمق-اهرودی الخویي، شیخ مرتضي حائری، استاذ الاستاذ الشهید الصدر و سیدنا الاستاذ الهاشمي الش
 «. رفع الید عن المفهوم فیهما»یعني  66
 که جزاء در جمله شرطیه است.  67
 قاعدة عقلي سنخیت علت و معلول.  68
 «. الواحد لایصدر الا من الواحد»قاعدة عقلي  69
 انحصاری نیستند.  مفهوم برای شرطیه هایي که مصداقِ شرطِ واقعي در آنها شرط واقع شده است. مصداقها، علت 70
 هایي که مصداق شرط واقعي در آنها شرط واقع شده است. مصداقها به تنهایي مفید جزاء هستند. اطلاق واوی شرطیه 71
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 [باتالمسبّ الأمر الثالث ]تداخل
دا الإتیان بالجزاء متعدّ لزومُ و أما على سائر الوجوه فهل اللازمُ 75حد الجزاء فلا إشکال على الوجه الثالثد الشرط و اتّإذا تعد74ّ

 ؟واحدةً دفعةً []الجزاءِ ى بإتیانهکتفَو یُ الشروط أو یتداخلُ دِتعدّ حسبَ

                                                                                                                                                                                               
و  لعلهّ أنسب، خطّ المحو في النسخة المصححّة، و علیه ضرب [: )و أما رفع الید عن المفهوم ... الخ(.قوله ]قدّس سرهّ - تعلیقة مرحوم اصفهاني در مقام : 72

  ذلك لأنّ .... .
 . اظهریت موجب حمل ظاهر بر معنایي که مفهوم ندارد، نمي شود. 2. اظهریت قرینه خاص است و از بحث اصول خارج است. 1 73
 :  تداخل مسببات 74

  مقدمه ای در توضیح تداخل اسباب و مسببات :]

تامه و  ه تنهایي علتبتحاد جزاء، این دو سوال مطرح شده است که اگر شرطها هرکدام بعد از بحث از مفهوم شرط و وجه جمع در فرض تعدد شرط و ا

ق هر دو شرط آیا دو سبب برای جزاء ، در فرض تحق-دوم و چهارم در بحث سابق یا انکار مفهوم در شرطیه ها وراه حلّ اول -موجب جزاء بودند 

و یك تکلیف  فرض اجتماع شروط، اسباب تداخل کرده اند و یك سبب موجود شده موجود شده است و دو تکلیف بر عهدة مکلف آمده است یا در

 بر عهدة مکلف آمده است؟ 

عل هر دو واند با یك فبر فرض عدم تداخل اسباب و تحققّ دو سبب برای جزاء و تعلقّ دو تکلیف بر عهدة مکلفّ، آیا مکلفّ در مقام امتثال مي ت

 ( یا برای امتثال دو تکلیف نیاز به اتیان دو فعل مجزا مي باشد؟ تکلیف را امتثال کند )تداخل مسببات

مده است آو بر عهدة مکلف در فرضي که نوم و بول هر دو محقق شد، آیا یك وجوب وض« اذا بلت فتوضّأ»و « اذا نمت فتوضّأ»به عنوان نمونه در مثال 

ا باید یثال شده است ة مکلف آمده است، با اتیان یك وضو هر دو تکلیف امتیا دو وجوب )تداخل یا عدم تداخل اسباب(؟ اگر دو وجوب وضو بر عهد

نه و دلیل ي است که قریدو بار وضو گرفته شود تا هر دو تکلیف امتثال شده باشد )تداخل و عدم تداخل مسببات(. روشن است که این سوالات در فرض

 . -رای دلایل خاص مي باشندرخلاف مثال وضو و غسل که داب-خاص در مقام وجود نداشته باشد 

 چند نکته : 

 و -کرام زید که امکان تعدد داردامانند وضو و -. این بحث در فرضي قابل طرح است که امکان تعدد متعلق حکم در جزاء وجود داشته باشد  1

 ل طرح نیست.این بحث قاب -ند نماز شکستهه عدم امکان عقلي باشد، مانند قتل و چه شرعي باشد، مانچ-مواردی که تعدد و امتثال دوم ممکن نیست 

 . -ستادوبار خوابیده  مانند کسي که-. این بحث اختصاصي به فرض تعدد شرط ندارد و در فرض تکرار شرط واحد نیز این سوالات مطرح مي شود  2

 کنند.  ل مسببات استفاده مي. برخي از تعابیر تداخل در مقام جعل به جای تداخل اسباب و تداخل در مقام امتثال به جای تداخ 3

ح است نیز قابل طر -«في شهر رمضان یوجب الکفاره الأکل»مانند -. این بحث اختصاصي به فرض جملات شرطیه ندارد و در گزاره های غیر شرطي  4

 خیر.  را مرتکب شد، تداخل اسباب یا تداخل مسببات رخ خواهد داد یا« خوردن»و این سوال مطرح است که اگر کسي دوبار 

تداخل » حثي در مورد بحثمطرح کرده اند و البته در لابه لای فرمایشات ایشان مبا« تداخل مسببات»را با دغدغة بحث « امر سوم». مرحوم آخوند  5

 نیز یافت مي شود. « اسباب

 [.-دس الله اسرارهمق-]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم بروجردی، شهید صدر 

  اع :محل نز

تداخل کرده و  ست یا جزاءهاادر فرض تعدد شرط و اتحاد جزاء و قبول استقلال شرطها در تاثیر، در مقام امتثال اتیان متعدد جزاء به تعدد شرط لازم 

 مي توان به جزاء واحد اکتفاء کرد؟ 
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کرام، هر است یا با یکبار امریض شد، دوبار اکرام او لازم ، اگر زید هم پیش مکلف آمد و هم «ان مرض زید فاکرمه»و « ان جاء زید فاکرمه»در مثال 

 دو تکلیف امتثال شده است؟ 

  اقوال :

عا اص و به قرینة خاص اد. تداخل. )به مرحوم خوانساری نسبت داده شده است، اما شاید ایشان این قول را در مثال خ2. عدم تداخل )قول مشهور(. 1

 اشد )نوم و بول دره جنس شرط متحد باشد )دوبار خوابیدن در مثال وضو( و مواردی که جنس شرط متعدد ب. تفصیل بین مواردی ک3کرده باشند(. 

 مثال وضو( و اختیار تداخل در فرض اول و عدم تداخل در فرض دوم. 

 :  تحقیق

ي مه است، موجود سابقا معدوم بود است و با به وجود آمدن شرط، جزائي که« حدوث جزاء هنگام حدوث شرط»جمله شرطیه ظاهر در  مقدمه اول :

حث معرّف و سبب ]اشاره به ب -علت جزاء باشد و در ترتب حکم دخیل باشد و چه آن که کاشف از وجود علت )معرّف( باشد چه آن که شرط-شود 

 که در ادامه خواهد آمد[.

 فاده مي کند[. را ا« ثبوت هنگام ثبوت»شرطیه صرفا ]برخي مانند مرحوم شیخ مرتضي حائری این مقدمه را منکر هستند و معتقدند که جمله 

 طبق فرض، جزاءها واحد هستند و یك امر واحد جزای هر دو شرطیه واقع شده است.  مقدمه دوم :

اء واقع دی که در جزو طبیعت واح -ة تعلق دو حکم متضاد به عنوان واحدمانند استحال-تعلق دو حکم مماثل به عنوان واحد محال است  مقدمه سوم :

فس مولا، محال نادة مجزا در شده است، نمي تواند محل جمع دو حکم باشد. ]جعل دو حکم برای متعلق واحد، لغو یا به دلیل عدم ابتناء بر دو حبّ و ار

 است[.

د. زاء حادث شوا، جتصدیق مقدمه سوم روشن مي کند با تعدد شرط، تعدد جزاء )وجوب حکم( ممکن نیست و امکان ندارد به حدوث شرطه نتیجه :

وم دول، حدوث وجوب ب، بعد از حدوث نوم، حدوث وجوب وضو ممکن است و در ادامه و هنگام حدوث «اذا بلت فتوضّأ»و « اذا نمت فتوضّأ»در مثال 

 برای وضو ممکن نیست.

در  نافي با تصرفتافي است و باید این ]با این بیان ظهور شرط در این که حدوث آن موجب حدوث جزاء است با ظهور جزاءها در وحدت دارای تن

 یکي از این دو ظهور حلّ شود[. 

 د :تنافي حلّ استفاده کر ذیل برای حل برای قول به اکتفاء به فعل واحد در مقام امتثال باید از یکي از راه های سه گانة : راه حلّ قائلین به تداخل مسببات

نگام هثبوت جزاء »دارد و صرفا نجمله شرطیة دوم در این موارد دلالت بر حدوث هنگام حدوث  ها یا حداقلتصرف در ظهور اول: جمله شرطیه . 1

 ، جمله شرطیه-م محقق مي شودکه بعد از نو-را افاده مي کند. بنابر این با حدوث نوم، وجوب وضو حادث مي شود، اما با حدوث بول « حدوث شرط

جوب وضو افاده مي شد، لازمه اش وجود دو وجوب برای وضو . اگر حدوث و-جوب وضوونه حدوث -صرفا ثبوت وجوب وضو را افاده مي کند 

 بود که محال بود. 

ات ا تداخل مسببببا این بیان یك وجوب بر عهدة مکلف آمده است )تداخل اسباب( و روشن است که یك فعل در مقام امتثال کافي است. ]نتیجه 

 داشته باشد؛ چرا که بحث تداخل مسببات فرع عدم تداخل اسباب است[.  یکسان است، بدون آن که تداخل مسببات موضوع

ر شده، وضوی . در مثال ذک-کسان باشندیولو در ظاهر -های حکم با یکدیگر متفاوتند تصرف در ظهور دوم: جزاءها مختلف هستند و حقائق متعلقّ . 2

ود. پس وم واجب مي شدحقق نوم، حقیقت اول واجب شده و با تحقق بول، حقیقت ناشي از نوم با وضوی ناشي از بول دو حقیقت متفاوت هستند و با ت

 ب(.م تداخل اسبادو حقیقت دارای دو حکم وجوب هستند و استحاله ای وجود ندارد. با این بیان دو وجوب بر عهدة مکلف تعلق گرفته است )عد

هر دو طبیعت مي باشد.  است و مصداق -نداکه واجب شده -ت متفاوت نکته دوم در این راه حل این است که فعل واحدی محل اجتماع دو حقیق

تداخل )امتثال کرد  وضوی خارجي واحد مصداق وضوی ناشي از نوم و وضوی ناشي از بول مي باشد و در نتیجه با یك وضو مي توان هر دو تکلیف را

 مسببات(. 
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 بین اتحّاد جنس التفصیلُ 77يالحلّالتداخلُ و عن  -76الخوانساری قُمنهم المحقّ - جماعةٍ و المشهورُ عدمُ التداخلِ و عن فیه أقوالٌ

 .الشروط و تعددّه

 ]التحقیق[

]الجزاء[ عن سببه  ]الشرط[أو بکشفه  ]الشرط[ بهالشرط بسب حدوثِ الجزاء عندَ ة حدوثَالشرطیّ الجملةِ ا کان ظاهرُه لمّو التحقیق أنّ

أو  79حقیقةً الشرطُ دَإذا تعدّ [ةِالشرطیّ ]الجملةِبظاهرها  الأخذُ 78کان ،الشرط دِتعدّ الجزاء عندَ دَتعدَّ []هذا الظهورِه تُو کان قضیّ

 لتَ إذا بُ»في مثل  -بما هي واحدة  -«الوضوء» مثلُ- الواحدةُ  الحقیقةُ کونَأن ت ]الأخذِ بظاهرها[ هلازمَ  أنّ  ضرورةَ ،محالا 80وجودا

 .ینِالمتضادَّلة کمتماثلین و هو واضح الاستحا ینِبحکمَ محکومةً -81کذلك را أو نامَ مکرّ أو فیما إذا بالَ «أفتوضّ  متَإذا نِ»و  «أفتوضّ

                                                                                                                                                                                               
ا رام عالم هاشمي باک»بر عهدة مکلف آمده باشد، که مکلف مي تواند با « لموجوب پذیرایي از عا»و « وجوب اکرام هاشمي»شبیه آن که دو حکم 

 هر دو حکم را امتثال کرده و با فعل واحد سقوط دو امر را رقم بزند. )الانطباق قهریّ و الاجزاء عقليّ(. « پذیرایي

 [. -حمه الله علیهمر-]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني و مرحوم عراقي و مرحوم خویي و مرحوم شیخ مرتضي حائری 

  با این بیان فعل واحد خارجي محل اجتماع دو حکم متماثل شده است، حال آن که اجتماع دو حکم متماثل محال است. اشکال :

د نه ق احکام هستن)طبائع متعل -عل خارجينه معنون و ف-آنچه اولا و بالذات و به شکل حقیقي متعلق حکم است، حقیقت و طبیعت است  جواب : اولا

این ن شده است. ]آافراد(. فعل خارجي دارای حکم نیست و صرفا مصداق آن چیزی است که دارای حکم است و این مصداقیت منشأ انتزاع وجوب از 

 فرمایش با آنچه ایشان در بحث اجتماع امر و نهي بیان کردند، قابل جمع است؟[.

وضوی ناشي از نوم  ه خاطر عنوانوان بر فعل واحد، اشکالي در مقام وجود ندارد و وضوی خارجي ببنابر جواز اجتماع امر و نهي یا دو امر به دو عن ثانیا

ان بر مر به یك عنوواجب است و به خاطر عنوان وضوی ناشي از بول دارای وجوب دومي است. آنچه دارای اشکال است، اجتماع امر و نهي یا دو ا

 فعل واحد است. 

رط اول حدوث شجمله شرطیه دلالت بر حدوث جزاء هنگام حدوث شرط دارند و حقیقت جزاءها یکسان است، اما  . تصرف در ظهور اول: هر دو 3

، وجوب وضو اصل جزاء را و شرط دوم حدوث تاکید جزاء را افاده مي کند. پس با حدوث نوم، اصل وجوب وضو حادث مي شود و با حدوث بول

لا در مقام جعل شرطیة دوم، ارادة حدوث (. ]سوال: مو-جوب دوم به طبیعتوبرخلاف تعلق -ل است موکّد مي شود. )تاکید وجوب طبیعت فاقد اشکا

رار قها را در فرض فقدان شرط دیگر، علت حدوث اصل جزاء اصل جزاء را داشته است یا تاکید جزاء؟ جواب: مولا در مقام جعل، هر یك از شرط

کر ی حل تنافي ذکید جزاء قرار داده است. این جواب خلاف ظاهر ادله لفظي است، لکن براداده است و با فرض تحقق شرط دیگر، علت حدوث تا

 شده به آن تمسك شده است[. 

 «.معا درانِالأذان و الجُ  هو خفاءُ  فیکون الشرطُ منهما بالآخرِ الشرط في کلٍّ تقیید إطلاقِ»یعني  75
 . 61موس في شرح الدروس، ص، مشارق الش11محقق خوانساری، حسین بن جمال الدین، قرن  76
 . 258/ ص 1السرائر / ج 77
 «.لمّا»جواب  78
 هنگام اختلاف جنس شروط.  79
 هنگام اتحاد جنس شروط. 80
 مکرّرا.  81
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في هذا الحال على الحدوث عند  طیّة[]الشرم دلالتها بالالتزام بعد [1]ا إمّ ]ظاهر الشرطیّة[ ف فیهعلى القول بالتداخل من التصرّ فلا بدَّ 

  .د الثبوتالحدوث بل على مجرّ

على  لشرط متصادقةٌا دِتعدّ حسبَ متعددةٌ حقائقُ ]متعلقَّ الجزاء[ه ق الجزاء و إن کان واحدا صورة إلا أنّبکون متعلّ أو الالتزامِ [2]

]الحقائق لها  مجمعا لواحد[]ابواحد لکونه  الاجتزاءَ د الشروط إلا أنَّتعدّ حسب دةٍمتعدّ ت بتکالیفٍو إن اشتغلَ ةُفالذمّ .واحد

 بداعي [المکلفّ]ته ه بضیافأنّ ضرورةَ  ،بالضیافة الهاشميَّ العالمَ  ]المکلّفُ[ مَفأکرَ «ف عالماأضِ »و  «ام هاشمیّأکرِ»کما في - المتعددة[

 ]الأمریَنِ[ منهما کلٍّ امتثالُ []المکلّفِ هو إن کان ل ،هبامتثاله و موافقتِ الأمرُ یسقطُ و لا محالةین[ ]الأمرَه امتثلهما أنّ یصدقُ ینِالأمرَ

 .-الهاشميّ الغیرَ العالمَ بغیر الضیافة و أضافَ الهاشميَّ مَ ة کما إذا أکرَدَ على حِ

]ما تصادق  ین فیهین المتماثلَالحکمَ تماعِاج مع استلزامه محذورَ  -علیه العنوانان قَ صادَبما تَ أی الامتثالَ-کیف یمکن ذلك  إن قلت

 .علیه العنوانان[

 الواحد[]علیه  ین الواجبین[]العنوانهما انطباقَ ه أنّین بل غایتُبوجوبَ ]الواحد[ه صافَین على واحد لا یستلزم اتّین واجبَعنوانَ انطباقُ قلت

 . ]الواحد[ له ]الوجوبِ[ صفته بالوجوب و انتزاعِ ]الواحد[لاتصافه  یکون منشأً

 فافهم. .-بخلاف ما إذا کان بعنوان واحد- ]الوجوبین[بهما  ]الواحد[ صافهفي اتّ لا محذورَ 82ه على القول بجواز الاجتماعمع أنّ

وجوبه  دُتأکّ  ل ولشرط الأوّفي المثال عند ا الوضوءِ وجوبُ ]الأثرَ[  هإلا أنّ شرطٍ بحدوث الأثر عند وجود کلِّ أو الالتزامِ [ 3]

 الآخر.]الشرطِ[ عند  وضوء[]ال

ین من الاحتیاج إلى مع ما في الأخیرَ ،الید عن الظاهر بلا وجه ه رفعُفإنّ. فات[]التصرّمنها  إلى واحدٍ صارَلأن یُ ه لا وجهَو لا یخفى أن83ّ

و إلى  -سلکالغُ- واحدٍ باسمٍ يَ مِّسُ -واحدا صورةً ]متعلّقُ الجزاء[و إن کان -على واحد  متصادقٌ دٌالجزاء متعدّ قَمتعلّ إثبات أنّ

 ته.ثبِجدی ما لم یکن في البین ما یُد الاحتمال لا یُو مجرّ .لبالأوّ د ما حدثَکِّؤَل تُبغیر الشرط الأوّ الحادثَ إثبات أنّ

                                                      
 اجتماع دو حکم به دو عنوان بر معنون واحد جایز است.  82
  نقد راه حل های سه گانه : 83

ظهور »ر خلاف است و راه حل دوم ب« حدوث هنگام حدوث»لاف ظهور جملة شرطیه در همة این راه حلّ ها خلاف ظاهر است. راه حلّ اول بر خ

دون قرینه بو این ارتکاب خلاف ظاهر « ظهور جمله شرطیه در حدوث اصل جزاء»و راه حل سوم بر خلاف « جزاءها در وحدت حقیقت و طبیعت

 صارفه و قرینه بر مجاز مي باشد که آنها را به اثبات برساند. 

  : جواب

اثلین مي اع حکمین متمقرینه برای تصرف همان نکته ای است که در ابتدای بحث و در مقدمه دوم بیان کردید که بقاء ظهور شرطیه ها مستلزم اجتم

 باشد که محال است.

  : رد جواب و بیان راه بهتر
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 ]ظهورهِا[ هقضیتَ إنَّ ة لعدم إمکان الأخذ بظهورها حیثُف في ظهور الجملة الشرطیّالتصرّ هو لزومُ]التصرّفِ[ وجه ذلك  إن قلت

 .-إلیه ت الإشارةُ کما مرّ-المثال  ین في الوضوء فيالحکمَ اجتماعُ

بالآخر  ما وجبَ رِغی شرطٍ کلِّ ب -مثلا- وضوءٍ هو وجوبُ  -کما في المثال- الشرطُ دَ بالجملة فیما إذا تعدّ نعم إذا لم یکن المرادُ قلت

 .-یخفىا لاکم-أصلا  آخرَ فردٍ محکوما بحکمِ في کون فردٍ و لا ضیرَ

 د الفرد على خلاف الإطلاق.تعدّ نعم لو لم یکن تقدیرُ  إن قلت

الا کان  و -د الفردأی لتعدّ-في کون الشرط سببا أو کاشفا عن السبب مقتضیا لذلك   الجملة الشرطیةنعم لو لم یکن ظهورُ قلت

 بیانا لما هو المراد من الإطلاق. []هذا الظهورُ

                                                                                                                                                                                               
دشه دار اءها با آن خور در حدوث جزاء و وحدت طبائع جزحلّ تنافي با راه حليّ بهتر ممکن است که هیچ خلاف ظاهری با آن رخ نخواهد داد و ظه

ال ذکر شده مفاد کنند. در مث نمي شود. راه حلّ این است که تعدد شرط قرینه است برای این نکته که جزاءها فردی غیر از فرد جزاء دیگر را مطالبه مي

دیگر هستند، و فرد مجزا از یکدپس دو طبیعت مقید که منطبق بر «. مرةّ أخریاذا بلت فتوضأّ »و « اذا نمت فتوضأّ مرةّ»دو جملة شرطیه اینگونه است : 

 متعلق دو حکم هستند و در نتیجه اشکال اجتماع حکمین متماثلین بر شيء واحد مطرح نخواهد شد. 

 این بیان مستلزم عدم تداخل مسببات است. 

  اشکال :

شده  ی که به عنوان مصداق دیگری اتیاناز جمله فرد -ین طبیعت مطلق بر تمام افراد است و ا« وضو»آنچه در جزاء واقع شده است، مطلق طبیعت 

یز مانند نبر خلاف ظهور جملات شرطیه در اطلاق جزاء مي باشد. پس این راه حل « مرةّ أخری یا مصداقي دیگر»ید قاضافه کردن  نیز مي شود. -است

 راه حل های سه گانة قبلي بر خلاف ظاهر است. 

  :جواب 

اشد )عدم شمول باز جزاء مي  -ي استکه ظهور سکوت-ظهور حدوث جزاء هنگام حدوث شرط، وضعي است و این ظهور قرینه برای عدم ارادة اطلاق 

لاقي ظهور اط ود. بنابرایننسبت به فرد اول(. در حقیقت ظهور وضعي قرینه و بیان برای ظهور اطلاقي است و مانع از انعقاد ظهور اطلاقي جزاء مي ش

 ه این که این راه حلّ بر خلاف ظهور اطلاقي است. ن-شکل نمي گیرد 

نعقاد ظهور اه دوم( مانع ]البته مرحوم آخوند در پاورقي این نکته را تکمیل مي فرمایند که این فرمایش در فرضي صحیح است که قرینه منفصل )شرطی

یان جمله دوم، مخاطب ب. اگر هنگام -نع انعقاد آن شودنه این که ما-ساقط مي کند  اطلاقي شود و الا قرینه منفصل تنها ظهور اطلاقي را از حجیت

 نسبت به جمله اولیه ذهنیت داشته باشد، قرینه لبي متصل دارد که در اخذ ظهور اثرگذار است[. 

رتکب نشده ف ظاهری را مراه حلّ هیچ خلا همین نکته وجه ترجیح این راه حلّ بر راه حلّهای سه گانه قبلي است. آن ها خلاف ظاهر بودند اما این

 است. 

قي، سیدنا ي، مرحوم عرا]برای نقد کلام مرحوم آخوند و آشنایي با راههای دیگر اثبات عدم تداخل ر.ك به فرمایشات مرحوم نائیني، مرحوم اصفهان

 [. -دس الله اسرارهمق-الامام الخمیني، سید استاذنا الخوئي و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 
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قا على عدم البیان و الإطلاق یکون معلَّ ظهورَ أنّ  ضرورةَ  ،ر الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الإطلاقو بالجملة لا دوران بین ظهو

على القول بعدم  مع ظهورها فلا یلزمُ  ]الإطلاق[ بیانا فلا ظهور له لأن یکونَ صالحٌ الجزاء[ ]حدوثِفي ذلك  ]الجملةِ[ها ظهورُ 

 84کما لا یخفى. -بخلاف القول بالتداخل-أصلا  فٌ التداخل تصرّ

 د الشرط.بعدم التداخل عند تعدّ الشرطیة هو القولُ ظاهر الجملةِ ةَقضیّ بذلك أنّ صَفتلخّ

 [راتأو مؤثّ فاتٌمعرّأنّ الاسباب الشرعیة ابتناء المسألة على ]
لا  فاتٍمعرِّ ةِ ون الأسباب الشرعیّک» دُلا مجرّ ،تي ذکرناهاالّ للقول بالتداخل هو أحد الوجوه جدیَالمُ ا ذکرناه أنّ ممّ و قد انقدح85َ

  «.راتأو مؤثّ فاتٌمعرّ ]الأسبابَ الشرعیّةَ[ها أنّ»من ابتناء المسألة على  87و غیره 86فلا وجه لما عن الفخر«. راتٍمؤثِّ

                                                      
هذا واضح بناء على ما یظهر من شیخنا العلاّمة من کون ظهور الإطلاق معلّقا على عدم البیان مطلقا، و لو کان منفصلا. و » تعلیقة مرحوم آخوند در مقام : 84

و إن  -الدوران حقیقة بین الظهورین حینئذف -ن أنّه إنمّا یکون معلّقا على عدم البیان في مقام التخاطب، لا مطلقام -أمّا بناء على ما اخترناه في غیر مقام

ة وجوب جزاء و أنهّ في کلّ قضیّ دوران بینهما حکما، لأنّ العرف لا یکاد یشكّ بعد الاطّلاع على تعددّ القضیةّ الشرطیةّ أنّ قضیّته تعددّ اللا، إلّا أنهّ -کان

 «. فافهم حد،فرد غیر ما وجب في الاخرى، کما إذا اتّصلت القضایا و کانت في کلام وا
  وجه چهارم برای اثبات تداخل اسباب : 85

ن سوال مبتني بر ای ]توجه به اقسام و اصناف متفاوت شرط و تاثیر آن در محل بحث:[ برخي مدعي شده اند که مسألة تداخل و عدم تداخل مسببات

 است که اسباب شرعي )مثل شرط در جملة شرطیه( موثرّ هستند یا معرّف. 

د ض دو حکم وجولت و دخیل در حکم و اگر شرطها علت حکم باشند، روشن است که هر علتي معلول خود را مي طلبند و در این فرموثرّ یعني ع

 یح است. خواهد داشت و باید قائل به عدم تداخل اسباب شد. با ضمیمه شدن بیانات سابق روشن مي شود که عدم تداخل مسببات قول صح

ه وجود چند معرّف برای یك علتّ کو روشن است  -دشان علت حکم باشندنه این که خو-جود علّت حکم هستند معرّف یعني شرطها اماره بر و

م برائت از حک ممکن است و ]با توجه به این که وجود یك علت برای حکم مسلم است و وجود علت دوم و در نتیجه حکم دوم ثابت نیست و اصل

رحمة -مرحوم خویي  وت و نتیجة تداخل مسببات را نیز به همراه دارد ر.ك به کلمات مرحوم نائیني دوم است[ در این فرض، اصل تداخل اسباب اس

 . -الله علیهما

  نقد :

حدوث  هور شرطیه درظاز مطالب بیان شده روشن مي شود که این مساله مبتني بر معرّف یا موثرّ بودن اسباب شرعي نیست؛ چرا که در هر دو فرض 

ي کند که جزاء از عدم به وجود آمده است. پس هنگام مچنین افاده  -و چه موثر چه معرف باشد-رط باقي است و حدوث شرط جزاء هنگام حدوث ش

دث شده نیز تحقق معرف دوم، جمله شرطیه چنین افاده مي کند که جزاء حادث شده است که از این مطلب کشف مي شود که علت جزاء دوم حا

 اشد. بمان علت اول ت. این به معنای این نکته است که شرط دوم کاشف از علت دوم است و نمي تواند کاشف از هحادث شده و در گذشته نبوده اس

 دارای مصلحت اگر تصرف در مال بچه»اضافه بر این که ممکن است گفته شود اسباب شرعي گاهي موثرّ در حکم و گاهي معرّف هستند. گزارة 

لي برای وان یك ضابطة کاز نوع دوم است. پس نمي ت« اگر خبر واحد اقامه شد، تبعیت از آن لازم است»زارة از نوع اول و گ« است، تصرف جایز است

لي رای سوال اصومسألة اصولي ارائه کرد ]و غالبا کشف این که سبب شرعي از نوع موثر است یا معرف، مشکل است و نمي توان یك جواب کلي ب

 تداخل یا عدم تداخل بیان کرد[. 
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الشرط للحکم  أنّ ةَضرور ،أخرى و مؤثراتٍ تارةً في کونها معرفاتٍ [الأسباب الشرعیةّ]غیرها  ها حالُحالُ ةَالشرعیّ الأسبابَ مع أنّ

کما  ةٌعلّ  ]الحکم[ لما وجدت له ]الشرط[ ب الحکم بحیث لولاهفي ترتّ دخلٌ  ]الشرط[ا له ة ربما یکون ممّالشرطیّ في الجمل الشرعيّ

 له أنّ قِالتعلی و إن کان ظاهرُ- [الحقیقي ]الشرطبسببه ]الحکم[ على حدوثه  أمارةً ]الشرطُ[ قد یکون الشرعيّ ه في الحکم الغیرِأنّ

 .88کما لا یخفى ]الحکم الشرعيِ و الحکم الغیر الشرعيّ[ فیهما الدخلَ ]الشرط[

تي هي في الحقیقة علل لها الّ 89لیست بدواعي الأحکام ]الأسبابَ الشرعیّة[ هاة أنّفیة في الأسباب الشرعیّنعم لو کان المراد بالمعرِّ

فهو و إن کان له  -بخلاف الأسباب الغیر الشرعیة- ]الأحکام[ها ق موضوعاتِي تحقّف دخلٌ ]الأسباب الشرعیّة[و إن کان لها ]الأحکام[ 

 .90و أراد ی فیما همّ جدِ ه یُم أنّتوهَّا لا یکاد یُه ممّوجه إلا أنّ

 ]التفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الاجناس و عدمه[ 
إلا  92في الثاني ل و التداخلِعدم التداخل في الأوّ ختیارِبین اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و ا ه لا وجه للتفصیلإنّ ثم91ّ

 وجد إلا السببُ لم یُ واحدٍ  د أفراد شرطٍ ه من أسماء الأجناس فمع تعدّبعموم اللفظ في الثاني لأنّ الشرط[ ]تعلّقِق ة التعلّعدم صحّ مُتوهُّ

 فاسد. 93هوسببا فلا وجه لتداخلها و ]الشروط[ منها  ل لکون کلٍّبخلاف الأوّ الواحدُ

                                                                                                                                                                                               
برای  د )جزء و قیده ممکن است مراد این افراد از معرّف بودن اسباب شرعي این نکته است که اسباب شرعي در تحقق موضوع حکم دخیل هستنالبت

فاسدی است که [، مصالح و م-عل و چه در مقام فعلیت )اراده و کراهت مولا(چه در مقام ج-موضوع مي باشند( و علت حکم نیستند. علت حکم ]

ل است[. ای برای مصالح و مفاسد مي باشند. ]و در نتیجه همواره اصل بر عدم حکم دوم و تداخمي باشند و این اسباب شرعي صرفا امارهملاك حکم 

 ]اضافه بر این که در فرض شك در معرّف یا موثرّ بودن، اصل برائت نافي حکم دوم است[. 

ان شد ظهور ره حاصل نمي شود؛ چرا که بی، از این گزا-یعني تداخل-ثبات آن را دارند این سخن ممکن است صحیح باشد، اما نتیجه ای که آنها قصد ا

 جمله شرطیه در حدوث هنگام حدوث است. 
 . 145/ ص 1ایضاح الفوائد / ج 86
 ، از اساتید مرحوم شیخ اعظم دانسته شده است[. 13. ]صاحب مستند، قرن 294مرحوم نراقي / عوائد الایام / ص 87
 ظهور در علیت شرط برای جزاء دارد. )این سخن با کلام سابق ایشان در ابتدای بحث مفهوم شرط، همخواني ندارد(. « یهجمله شرط» 88
 علت غایي.  89
 . ابتناء التداخل على المعرّفیّةمن  90
  تفصیل بین اتحاد و اختلاف شروط در جنس : 91

ه بحقق شد، قول ملاف شروط در جنس است، به این معنا که اگر نوم چند بار قول سوم در این بحث، تفصیل بین فرض اتحاد شروط در جنس و اخت

 ثال صحیح است. در مقام امت تداخل و اکتفاء به فعل واحد در مقام امتثال صحیح است و اگر نوم و بول محقق شد، قول به عدم تداخل و لزوم تکرار فعل

ه ای ه صرف وجود طبیعت واحد دارد و اشارب. جنس اشاره -نه فرد-شده است، جنس است دلیل این قول این مطلب است که آنچه به عنوان شرط واقع 

رض اتحاد شروط در جنس و تحقق افراد متعدد برای جنس واحد، در حقیقت جنس ندارد. در ف -فراد استکه ناظر به ا-بر افراد و دلالتي بر عموم 

حد تیجه جزاء وانوئیت بردار نیست. پس سبب واحد برای جزاء محقق شده است و در واحد  و طبیعت واحد موجود شده است، چرا که طبیعت صرف د

 طلب شده )تداخل اسباب( و اتیان یك فعل در مقام امتثال کافي است )نتیجه تداخل مسببات(. 
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من  دَّالمختلفة لا بُ و إلا فالأجناسُ اتٍمرّ لو بالَ ةٍمرّ هو حدوث الوجوب عند کلِّ «أفتوضّ  لتَإذا بُ»إطلاق الشرط في مثل  ةَقضیّ فإنّ

فة بما هي المختل الأشیاءَ من أنّ 94ت إلیه الإشارةُ شروطا و أسبابا لواحد لما مرّ ]الأجناسُ المختلفة[فیما جعلت  رجوعها إلى واحدٍ

 .مختلفة لا تکون أسبابا لواحدٍ

 د[]عدم قابلیّة الجزاء للتّعدّ
 د.الحکم في الجزاء قابلا للتعدّ ه فیما إذا کان موضوعُهذا کلّ 95

                                                                                                                                                                                               
تداخل  مي کند )عدماما در فرض اختلاف شروط در جنس، چند جنس و چند سبب برای جزاء موجود شده است و هر سببي جزاء خود را طلب 

 تیان یك فعل در مقام امتثال کافي نیست )عدم تداخل مسببات(. ا -با توجه به مطالب سابق–اسباب( و در نتیجه 

  نقد تفصیل :

ده فااقق شد، چنین ]دقت در ظهور جمله شرطیه:[ بیان شد که جمله شرطیه ظهور در حدوث جزاء هنگام حدوث شرط دارد و هر بار که شرط مح اولا

دوم برای  . ]فرد اول و-ز همان جنس شرط اول باشد و چه در جنس با آن اختلاف داشته باشدچه شرط دوم ا-مي کند که جزاء حادث شده است 

در  جنس، تاثیری شرط، هر دو مصداق شرط هستند و مصادیق شرط در مصداقیت و افادة حدوث جزاء هیچ تفاوتي ندارند[. پس اختلاف و اتحاد در

، -ناءنه آباء و أب-باشد « ناءأب و أب»حث ندارد. ]اگر شرط صرف الوجود باشد که تنها بر فرد اول صدق مي کند یا در مورد طبیعت و افراد رابطه این ب

 این جواب مرحوم آخوند محل تأمل است[. 

، در تمام خل صحیح باشدشروط در جنس، قول به تدا]توجه به لازمه ادعا با لحاظ قواعد عقلي:[ اگر ادعای شما صحیح باشد و در فرض اتحاد  ثانیا

اعدة الواحد قف در جنس هستند، بنابر دارای اختلا -به ظاهر-مثالها باید قائل به تداخل شد و قول به تفصیل صحیح نیست؛ چرا که در فرضي که شروط 

ر شروط شند. اختلاف دره شروط دارای اتحاد در جنس مي بابیان شد، همواره شرط، قدر مشترك بین شروط مختلف است و هموا« الامر الثاني»که در 

 غیر ممکن و بدون مصداق است. 
 . 258/ ص 1ابن ادریس حلي / السرائر / ج 92
 ...«.توهمّ »رجوع به  93
 مطرح گردید. « تداخل»که قبل از بحث « الامر الثاني» 94
  جزاء :متعلق عدم امکان تکرار  95

، «ووض»در مثال  ود داشته باشد.در مثالهایي مطرح مي شود که امکان تکرار متعلق جزاء وج« به فرد واحد در مقام امتثالجواز یا عدم جواز اکتفاء »بحث 

م امتثال، تکرار ود که در مقا، امکان دوبار اکرام کردن زید وجود دارد و این سوال باید جواب داده ش«اکرام زید»امکان دوبار وضو گرفتن و در مثال 

 است یا خیر. فعل لازم 

لکه ممکن نیست و متثال لازم باما اگر متعلق جزاء قابلیت تکرار ندارد و تنها یك بار امکان اتیان آن وجود دارد، روشن است که تکرار فعل در مقام ا

 یکبار امتثال کافي است )نتیجة تداخل مسببات(. ]مکلف شدن به امتثال دوم، تکلیف به محال است[. 

 داخل اسباب صحیح است یا عدم تداخل اسباب؟ مرحوم آخوند مي فرمایند : اما در این فرض ت

تداخل  ، قول به عدم-یك شخص که با افزایش علل وجوب قتل، وجوب موکّد مي شود مثل وجوب قتل-اگر جزاء و مسبب قابلیت تأکید را دارد 

به دلیل لغویت یا –وارد ( ادعا این است که تعدد وجوب در این م1د. ]اسباب صحیح است و سبب جدید، تاثیر جدید )تأکید( را با خود به همراه دار

، -اده مي شودهمانطور که از کلمات علماء استف–( اگر مراد از عدم تداخل اسباب 3( اثبات تاکید نیازمند دلیل موجه شرعي است. 2مکن نیست. م -...

 کرده اند[.  مرحوم آخوند عدم تداخل اسباب را به معنای اعميّ ارادهتعدد وجوب باشد، اصطلاح عدم تداخل اسباب شامل مقام نمي شود. 
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 أکدفیما یت [سببم]الو من التداخل فیه  بُالمسبّ دُیتأکّ الأسباب فیما لالِمن تداخُ دَّفلا بُ ]التعددّ[ یکون قابلا لذلكلا 96ا ماو أمّ

 .]المسبَّب[

 ]مفهوم الوصف و ما بحکمه[فصل 
لعدم انحصار ]المفهوم[ ة بدونه لزوم اللغویّ عدمِ [1]لعدم ثبوت الوضع و ؛ 99مطلقا 98و ما بحکمه للوصف ه لا مفهومَ الظاهر أن97ّ

له  مقتضیةٍ غیرُ -تإذا استفیدَفیما - [الوصف و ما بحکمه]ه تُیّعلّ[ 2]و ]المفهوم[ له  قرینة أخرى ملازمةٍ عدمِ 100و ؛الفائدة به

  .یخفىکما لا ]المفهوم[

                                                                                                                                                                                               
، -های اگر آفتاب بر آن بتابد، طاهر مي شود و اگر باران بر آن ببارد، طاهر مي شودگزاره مثل طهارت در-اگر جزاء و مسبب قابلیت تأکید را ندارد 

 مراه ندارد. قول به تداخل اسباب صحیح است و سبب جدید، تاثیر جدیدی به ه
 موضوع حکم در جزائي که ... .  96
  : مفهوم وصف و شبیه وصف 97

  :در مساله شناسيمقدمه ]

 در بخش مفاهیم و بعد از انکار مفهوم شرط، نوبت به بحث از مفهوم وصف و شبیه وصف مي رسد. 

 ست. ا -ظرف، حال یا تمییز انندم-، هر قیدی در کلام «شبیه وصف»( مراد از وصف، وصف نحوی یا لغوی و مراد از 1

 ر موضوع با وصف)مفهوم( از اثبات حکم ب« نفي سنخ حکم از موضوع بدون وصف»در این فصل، مفهوم وصف یا قید است و استفادة  بحث محلّ( 2

اعتق رقبة »ارت یا از عب« اردت ندغنم غیر سائمه زکا»چنین استفاده کرد که « في الغنم السائمة زکاة»)منطوق(. به عنوان مثال آیا مي توان از عبارت 

بت به آنها ساکت ي کنند یا نسمي توان استفاده کرد که آزاد کردن رقبة غیر مومنة واجب نیست. آیا نفس این منطوقها، چنین مطالبي را افاده م« مومنة

 هستند؟ 

ي مي مومنة( منتف -فهوم باقي مي ماند و وصف )سائمةقبة( در مر-دقت شود که در مفهوم وصف، موضوع و آنچه حکم به آن تعلق گرفته است )غنم 

عدم »، «في الغنم السائمه زکاة»د موضوع نیز منتفي شود، مصداق مفهوم لقب خواهد بود. مثلا اگر از عبارت ، اما اگر خو-رطشبیه مفهوم ش-شود 

 . -ه مفهوم وصفن-استفاده شود، مصداق مفهوم لقب است « وجوب زکات شتر یا اسب

 ز وصف معتمد،محل بحث اختلافي وجود دارد که آیا محل بحث تنها وصف معتمد است یا وصف غیر معتمد را نیز شامل مي شود. مراد ا( در 3

صف غیر معتمد، وصفي است که موصوف آن در کلام و مراد از و -«لا عالماأکرم رج»مثل -وصفي است که موصوف آن در کلام ذکر شده است 

لخمیني، استاذ ید محمد روحاني، سید استاذنا الخویي، امام الطائفه سیدنا ا]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم س«. رم عالماأک»مثل -ذکر نشده است 

 [. -دس الله اسرارهمق-الاستاذ الشهید الصدر، سیدنا الاستاذ الهاشمي الشاهرودی 

 مفهوم در اینگونه اوصاف ادعا نشده است.  ( در ادامه روشن مي شود که وصف غالبي خارج از محل نزاع است و وجود4

ت و مفهوم ( در انتهای بحث مفهوم وصف بیان خواهد شد که محل نزاع در مواردی است که موصوف اعم مطلق یا من وجه نسبت به وصف اس5

 وصف تنها مورد افتراق موصوف از وصف را شامل مي شود. 

و نفي في الجمله سنخ حکم « مفهوم جزئي»ق سنخ حکم )سالبه کلیه( از موارد فاقد وصف است. اما و نفي مطل« مفهوم کلي»( مراد از مفهوم در مقام 6

مي باشد نه جملة « هیچ غنم غیر سائمه ای زکات ندارد»)سالبه جزئیه( از موارد فاقد وصف، خارج از بحث مي باشد. پس مراد از مفهوم در مثال، عبارت 
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تفکیك بین مفهوم جزئي و کلي ذیل مفهوم وصف مورد بررسي قرار گرفته است، لکن اختصاصي به این «. دبرخي غنمهای غیر سائمه زکات ندارن»

 [.-رحمه الله علیهما-نوع از مفاهیم ندارد. ]ر.ك به کلمات سید استاذنا الخویي و استاذ الاستاذ الشهید الصدر 

ي و شهید اول نسبت داده ( وجود مفهوم که به سید مرتض2م که قول مشهور است. ( انکار مفهو1این بحث را به سه دسته مي توان تقسیم کرد :  اقوال

رحوم ر ادامه کلام مد( تفصیل ها که در کلمات شیخ اعظم و مرحوم فیروزآبادی در عنایة الاصول ذکر شده اند و تفصیل مرحوم علامه 3شده است. 

 آخوند مورد اشاره قرار مي گیرد[.

  : قول حق

 است.  وصف فاقد مفهوم

 :  دلیل انکار مفهوم وصف

تظهار علیت ز منوط به اسدر مقدمه بحث مفاهیم بیان شد راه اثبات مفهوم، استفادة علیت انحصاری حکم است. بنابراین مفهوم داشتن وصف یا قید نی

دلالت بر  -انصراف مثل اطلاق یا- هقرینة عامیا  وضعانحصاری وصف یا قید برای حکم است. در حالي که روشن است که وصف یا جمله وصفیه به 

 علیت انحصاری وصف برای حکم ندارد و در نتیجه فاقد مفهوم است. 

 [. -دس الله اسرارهمق-]ر.ك به کلمات مرحوم روحاني و امام الطائفه سیدنا الخمیني 

 شریفة ربائب([.  ]دلیل دیگری نیز برای انکار مفهوم بیان شده است که در ادامه ذکر خواهد شد )استناد به آیة

 :  ادلة اثبات مفهوم وصف

 در مقابل موافقین مفهوم وصف ادله ای اقامه کرده اند که این ادله باید مطرح و مورد نقد و بررسي قرار گیرد. 

ت وصفیه ملار نتیجه جادعا شده است که اگر وصف افادة مفهوم نکند، ذکر آن لغو است. لغو از حکیم صادر نمي شود و د پرهیز از لغویت : .1

 صادر شده از حکیم دارای مفهوم هستند. 

 ن، مورد سوالدیگری برای ذکر وصف قابل تصور است و ممکن است ذکر این وصف به دلیل اهمیت آ این سخن صحیح نیست، چرا که فوائدجواب: 

وم وصف نیست. ]ر.ك م قول به مفهین پرهیز از لغویت مستلزو شبهه واقع شدن آن، محل ابتلاء بودن آن، افاده کردن مفهوم جزئي یا ... بوده باشد. بنابرا

 [. -حمه الله علیهمر-به کلمات صاحب معالم، مرحوم خویي و مرحوم روحاني 

یعني -معلول  ادعا شده است که جمله وصفیه علیت وصف برای حکم را افاده مي کند و با انتفاء علت )وصف(، علیت وصف برای حکم : .2

 ود. نیز منتفي مي ش -حکم

مفید « صرف علیت»د، ش]اولا علیت وصف یا قید برای حکم از جمله قابل استفاده نیست و ثانیا[ همانطور که در ابتدای بحث مفاهیم مطرح  جواب:

 مفهوم نیست. باید علیت انحصاری کشف شود تا مفهوم به اثبات برسد. 

 «.است گاهي از عبارات علیت انحصاری قابل استفاده»ممکن است گفته شود 

ه از محل کنة خاص باشد باید دقت شود که از جمله وصفیه في نفسه علیت انحصاری قابل استفاده نیست. علیت انحصاری مي تواند مستفاد از قری اما

 بحث اصولي خارج است. 

را دارای  ي که علت استبرخي در مفهوم وصف بین وصفي که علت است و وصفي که علت نیست فرق گذاشته و قائل به تفصیل شده اند و وصف

فهوم کافي مین نکته که صرف علیت برای افاده با توجه به ا-مفهوم و وصفي که علت نیست را فاقد مفهوم دانسته اند. حال آن که بطلان این تفصیل 

 اضح است. و -نیست و علیت انحصاری از جملة شرطیه استظهار نمي شود

ستاذ الهاشمي ر و سیدنا الامرحوم اصفهاني، امام الطائفه سیدنا الخمیني، استاذ الاستاذ الشهید الصد ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي،]ر.

 . [-قدس الله اسرارهم-الشاهرودی 
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یان مي کلام سابق ب ادعا شده است که احترازیت قیود مستلزم قول به مفهوم وصف و قید است. قیود توضیحي برای توضیح احترازیت قیود : .3

ری است ارج کردن امومطلب جدیدی را افاده نمي کنند. اما قیود احترازی مطلب جدیدی را افاده مي کنند و هدف از بیان آنها، خشوند و 

ید احترازی قیر عالم هاست. غبرای خارج کردن جهّال و « العالم»، ذکر «الرجل العالم»که فاقد این قیود هستند. مثلا هنگامي که گفته مي شود 

 ف است. مان مفهوم وصهید را خارج مي کند تا حکم شامل آنها نشود و در نتیجه نفي حکم از فاقدین وصف را افاده مي کند که امور فاقد ق

نه لسان -نها مستلزم محدود و مضیق کردن دایرة موضوع برای شخص حکم شده است آو احترازیت  -نه حکم-وصف، قید برای موضوع است  جواب:

مبین  اگر لفظ واحدی به جای موصوف و وصف قرار مي گرفت و همان معنا را افاده مي کرد، صرفا . همانطور که-ین قیدنفي سنخ حکم برای فاقد

م نیز همین گونه است. ]ضمن آن که احتراز با ، در محل کلا-اقد مفهوم استچرا که لقب ف-موضوع مضیق و محدود حکم بود و مفهوم نداشت 

 ئي، محل ابتلاء بودن و ... باشد که در جواب از دلیل لغویت مورد اشاره قرار گرفت[. وصف ممکن است به دلیل مفهوم جز

» ارت با عبارت است. این عب ، موضوع مضیقي )انسان( را برای حکم انتخاب کرده است و البته فاقد مفهوم )مفهوم لقب(«به انسان ظلم نکن»مثلا عبارت 

ئه شده ا دو لفظ اراب)حیوان ناطق( تفاوتي ندارد، مگر این که محدود بودن موضوع در این عبارت  از حیث موضوع مضیق« به حیوان ناطق ظلم نکن

 مفید مفهوم نیست. -انند عبارت اولم-است و صرف مضیق بودن موضوع 

م داشتن قید ستلزم قبول مفهوم -د مشهور پذیرفته شده استکه صحت آن نز-ادعا شده است که حمل مطلق بر مقید  حمل مطلق بر مقید : .4

مي باشد و  نیز« الغنم السائمه»شامل « الغنم مطلق»في نفسه تنافي ندارند و « في الغنم السائمة زکاة»و « في الغنم زکاة»است. به عنوان مثال 

کات ه وجوب زبتعارضي وجود ندارد و دلیلي بر حمل مطلق بر مقید نیست و نمي توان در ظهور و حجیت مطلق تصرف کرد و باید قائل 

این «. دمه زکات ندارغنم غیر سائ»همة انواع غنم ها شد، مگر این که ادعا شود جملة وصفیه دارای مفهوم است و چنین افاده مي کند که 

بر مقید  ری ندارد و سبب شده است تا علماء در این مثالها مطلق راسازگا« زکاة -چه سائمه و چه معلوفه–في الغنم »مفهوم با عبارت مطلق 

 مي باشد. « الغنم السائمه»در عبارت اول، « الغنم مطلق»کنند و ادعا کنند که مراد جدی از  حمل

 پس روشن است که حمل مطلق بر مقید که مورد قبول مشهور علماء است، مبتني بر قبول مفهوم وصف است. 

افي منطوق مقید با مطلق است و روشن ، به دلیل تن-«عتق رقبة کافرةلات»و « اعتق رقبة»انند م-]حمل مطلق بر مقیدّ در مواردی که منطوقها متنافي هستند 

 است که متفرع بر قبول مفهوم نیست و مفهوم با مطلق تنافي ندارد[.  

 جواب: 

ینه بر رقر مواردی که حمل مطلق بر مقید در موارد مثبتین همیشگي نیست. اگر مقید مفهوم داشت، همواره این حمل باید رخ مي دهد، مگر د اولا]

 فقدان مفهوم اقامه شود[.

ین حمل وجود داشته ا[ اگر شرایط -«في الغنم السائمة زکاة»و « غنم زکاةفي ال»مانند -مطلق بر مقید ]در مواردی که منطوقها مثبتین هستند حمل [ ثانیا]

حمل صحیح  وصف نیز این صف نیست و با انکار مفهومباشد ] یعني هر دو دلیل اشاره به حکم واحدی در واقع داشته باشند[، مبتني بر قبول مفهوم و

 ت. موضوع مضیقاست، در حالي که موضوع جمله مطلق، وسیعتر اس« مضیق»است. جمله وصفیه چنین افاده مي کند که موضوع حکم در لوح محفوظ 

ظهار مي شود [ و چنین استهم مطلق باشد و هم مقیدبا موضوع مطلق همخواني ندارد ]چرا که امکان ندارد موضوعِ واحدِ حکمِ مجعولِ واحد در واقع، 

موضوع مطلق و  نطوقها و بینمکه مراد جدی مولا از عبارت مطلق، مقید بوده است و به دلایلي تمام مراد خود را ذکر نکرده است. در حقیقت تنافي بین 

مات مرحوم . ]ر.ك به کل-رد که با منطوق مطلق قابل جمع نیسته این که مفهومي برای مقید وجود دان-موضوع مقیدّ دلیل حمل مطلق بر مقیّد است 

 [. -قدس الله اسرارهم-اصفهاني، مرحوم خویي، مرحوم روحاني، شهید صدر 

وده است که اص و خارجي باضافه بر این که اگر حمل مطلق بر مقید به دلیل مفهوم باشد، جواب داده مي شود که ثبوت مفهوم وصف به قرینه خ ثالثا]

 بحث اصولي ما خارج است[. از
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لم یکن من مفهوم  [المفهومَهذا ]ه إلا أنّ ]المفهوم[ له مقتضیةً الانحصاریّة[ ]العلیّةُ بنحو الانحصار و إن کانت ]العلیّة[و مع کونها 

 ا لا إشکالَ ممّ 103و هو 102في خصوص مقام ]العلةّ الکذائیّة[ من القرینة علیها ستفادةِالمُ 101ةِ الکذائیّ ةِالعلّ ةُه قضیّأنّ ضرورةَ  ؛الوصف

 104النزاع و موردا للنقض و الإبرام. فلا وجه لجعله تفصیلا في محلّ .فیه و لا کلام

                                                                                                                                                                                               
لق را بر مقید طمهرگز نباید  ،«اگر مقید مفهوم داشته باشد، حمل مطلق بر مقید صحیح است»[ برخي ادّعا کرده اند با فرض پذیرش ادعای شما که رابعا]

ر نتیجه داقوی است و  ر مطلق در اطلاقحمل کرد؛ چرا که ظهور مقید در مفهوم اقوی از ظهور مطلق در اطلاق نیست، بلکه ممکن است ادعا شود ظهو

قي، دلالت ه دلالت اطلامطلق در تعارض و تنافي با مفهوم مقید، بر ظهور و حجیت خود باقي مي ماند و بر مقید حمل نمي شود. ]مدعیان معتقدند ک

 سکوتي است و عرف مفهوم را بیان برای اطلاق تلقي مي کند[. 

  : دلیل دیگر برای انکار مفهوم وصف

ر( است که )دختران همس عدم حرمت ازدواج با ربائبي»اگر جمله شرطیه دارای مفهوم باشد، پس آیة شریفة ربائب نیز دارای مفهوم است و مفهوم آن 

وصف دارای  ویز باطل است نحال آن که تالي مسلما باطل است و ازدواج با هر ربیبه ای حرام مي باشد. پس مقدم «. در خانة این مرد زندگي نمي کنند

 مفهوم نیست. 

و  بطلان مفهوم -اع یا اخبارتسالم یا اجم-بیان شد که عبارات دارای قرینه خاص از محل بحث خارج هستند و در این مثال به قرینه خارجي  نقد : اولا

 هور عبارت فيظند. محل بحث عدم ارادة مفهوم کشف شده است. هیچ کس منکر این نکته نیست که گاهي عبارات به قرائن خاص فاقد مفهوم هست

 نفسه و با صرف نظر از قرائن خارجي است. 

ود که استظهار مي ش نباشند. اگر وصف غالبي باشد چنین« وصف غالبي»قائلین به مفهوم وصف، این مفهوم را مخصوص وصفهایي مي دانند که  ثانیا

فته شود گانند این که مراد فاقد وصف را از محدودة موضوع خارج نمي کند. صرفا برای بیان وصف غالب افراد بیان شده است و احترازی نبوده و اف

اقامه  ضیحي است ]ادلهبرای خارج کردن انسانهای یك پا یا بدون پا نیست، بلکه وصف غالبي است که در حکم وصف تو« دوپا»که قید « انسان دوپا»

م به محدودة و اختصاص حک -که نیستند-ف غالبي مضیق موضوع بودند شده برای مفهوم وصف، شامل وصف های غالبي نمي شوند[. اگر اوصا

 هوم بودند. ، دارای مف-ه چنین افاده ای ندارندک-خاص را افاده مي کردند 

ور متعارف زنان جوان خواستگار داشته و مجددا ازدواج مي چرا که به ط -خارج است حثبکه از محل -آیة شریفة ربائب مصداق وصف غالبي است 

ي که در زمان نزول آیه شریفه دختران در سنین کم . ]از آن جای-که تمام دخترانشان ازدواج کرده و از پیش مادرشان رفته باشند نه زنان پیری-دند کر

که ولایت دارند،  بیوه، جد او ازدواج مي کردند، در سنین پایین دارای داماد و نوه مي شدند و از سویي در زنان مطلقه چه بسا پدر آن دختر و در زنان

ي از شاره به حکمتمسئول نگهداری از بچه هستند و ... غالبي بودن این وصف محل تامل است و احتمال داده شده است که این قید صرفا برای ا

 حکمتهای این حکم ذکر شده است[. 
 ی که در کلام ذکر شده باشد. «قید»و هر « حال» 98
 امه بیان خواهد شد. در مقابل تفصیل مرحوم علامه که در اد 99
 «. الوضع»عطف به  100
 علیت انحصاری.  101
نجا مطرح اثبات افاده انحصار با اطلاق أوی و امثال آن که ذیل مفهوم شرط بیان شد، در مورد مفهوم وصف نیز قابل بیان است و همان اشکالات در ای 102

 مي شو. 
 مفهوم ناشي از قرینة خاص بر علیت انحصاری وصف برای حکم.  103
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 قَإلا تضیی توجبُ لا ةَلاحترازیّ ا لأنّ  ؛ااحترازیّ في القید أن یکونَ الأصلَ ما قیل من أنّ المفهوم للوصف[ ]عدمَ  و لا ینافي ذلك [3]

  «.یوان ناطقبح»أو  «سانبإن»ي ئنِجِ  فلا فرق أن یقالَ .ما إذا کان بهذا الضیق بلفظ واحد مثلُ ،ةدائرة موضوع الحکم في القضیّ 

 إلى دلالته ]الحمل[ من دون حاجة فیه ،105إلا ذلك -]الحمل[ فیما وجد شرائطه-د في حمل المطلق على المقیّ مُه لا یلزَکما أنّ [4]

؛ ]المقیّد[ هه لا یکون في البین غیرُد و کأنّبالمطلق هو المقیّ المرادَ الحمل لیس إلا أنّ ةَقضیّ ه من المعلوم أنّفإنّ .المفهوم على ]المقیّد[

لیس أقوى من ظهور المطلق في   ]المفهوم[ فیه ]المقیّد[ هظهورَ  فإنّ .ه لا وجه للحمل لو کان بلحاظ المفهومإنّ 106ما قیلبل ربّ

بالمنطوق کما [ ]ظهورَ المطلقالأقوى لکونه ]ظهورَ المطلق في الإطلاق[  هل بأنّقُلو لم نَ- ]المقیّد[ علیه ]المطلقُ[ حملَیُي الإطلاق کَ

 .-لا یخفى

]إستعمالَ  الاستعمالَ ففیه أنّ ،107«وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِي فيِ حُجُورِکُمْ» بآیة -الدلالة على المفهوم أی عدمَ-على ذلك  ا الاستدلالُو أمّ

  .-کما في الآیة قطعا-نکر یکاد یُا لاأحیانا مع القرینة ممّ ]المفهوم[ في غیره الوصف[

الاعتبار  و وجهُ .-کما في الآیة-الغالب  واردا موردَ یکونَ عند القائل بالدلالة أن لا ]المفهوم[ علیه ]الوصف[ عتبر في دلالتهه یُمع أنّ

م توهّیکاد یُلا]الدلالة علي الإختصاص[ و بدونها  108على الاختصاص روده مورد الغالب[]ومعه [ ]الوصفته لعدم دلال ،واضحٌ

 فافهم. .ه على المفهومدلالتُ

 [-ولو من وجه- اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ تذنیب ]
تراق من جانب في مورد الاف -و لو من وجه-من موصوفه  أخصَّ ه لا شبهة في جریان النزاع فیما إذا کان الوصفُیخفى أنّلا109

  .الموصوف

                                                                                                                                                                                               
قول به تفصیل به این که وصف مفید علیت انحصاری مفهوم دارد و غیر آن مفهوم ندارد، در محل بحث صحیح نیست؛ چرا که در فرض افاده علیت  104

 وشن و واضح است و محل نزاع نیست.رثبوت مفهوم  ،-که تنها با قرینه خارجي تحصیل مي شود–انحصاری 
 .ةتضییق دائرة موضوع الحکم في القضیّ 105
 .183شیخ اعظم، مطارح الانظار، ص 106
 .23سورة مبارکة نساء، آیة شریفة  107
 حکم مختص و منحصر در این وصف.  108
  با توجه به روابط متصور بین وصف و موصوف :در مفهوم وصف محل نزاع تبئین  109

صف و وط متصور بین ر این بحث با توجه به رواباین بحث از مقدمات بحث مفهوم وصف است که مرحوم آخوند آن را در انتها مطرح فرموده اند. د

 موصوف )نسب اربع بین مفاهیم کلي در مقایسه با مصادیق( محل نزاع در مفهوم وصف روشن مي شود. 

 وصف تصور نیست و نسب اربع شامل تباین، تساوی، اعم و اخص مطلق و اعم و اخص من وجه مي باشد. البته رابطه تباین بین وصف و موصوف قابل

مطلق، اخص  اگر وصف این موصوف است، پس حتما دارای مصداق مشترك مي باشند. بنابراین رابطه بین وصف و موصوف منحصر در تساوی، اعم

 مطلق و اعم و اخص من وجه خواهد بود. این صور به طور جداگانه مطرح مي شود : 
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، بحث «حكرم الانسان الضااک»ف خارج هستند و به عنوان مثال اگر مولا بگوید این موارد از بحث مفهوم وص:  «ضاحكانسان »/ مثل  ( رابطه تساوی 1

د. در ز منتفي مي شوشکل نمي گیرد؛ چرا که با نفي ضاحکیت، انسانیت )موضوع( نی« اکرام انسان غیر ضاحك واجب نیست»از مفهوم وصف و این که 

ول در مفهوم زیرا شرط دخ -است. پس در مفهوم وصف داخل نیست  (موضوع)نفي صفت، مستلزم نفي موصوف فرضي که رابطه تساوی است، 

اء مفهوم وصف در مواردی استفاده مي شود که خود وصف به تنهایي و با انتف مفهوم لقب است.حث ببلکه داخل در  -وصف بقاء موضوع مي باشد 

 خود، سنخ حکم را منتفي کند، نه مانند این موارد که موضوع نیز منتفي مي شود. 

ارج خث مفهوم وصف از بح/ مثل انسان ماشي : در این موارد نیز نفي صفت مستلزم نفي موصوف است و به همان دلیل ذکر شده  ( صفت اعم مطلق 2

 است. 

ناحیة  ازصداق افتراق منیز وجود دارد که « انسان غیر عالم»تلزم نفي موصوف یعني موضوع نیست و / انسان عالم : نفي صفت مس ( وصف اخص مطلق 3

مثل اسب - موصوف است. مصادیقي نیز وجود دارد که مصداق افتراق از ناحیه وصف و موصوف هستند و وصف و موصوف بر آنها صدق نمي کند

 . -که نه انسان است و نه عالم

احیة هر دو افتراق از ن است که قسمتدر قسمت افتراق از ناحیة موصوف )انسان غیر عالم( قدرمتیقن از محل نزاع مي باشد و نظر صحیح این این قسم 

 از محل بحث خارج است. 

ناحیة  صف، افتراق ازودر رابطة اعم و اخص مطلق چهار نوع مصداق برای محل اجتماع، افتراق از ناحیة :  غنم سائمه/  ( عموم و خصوص من وجه 4

 موصوف و افتراق از ناحیة هر دو قابل تصور است. 

 ف و موصوف هستند )غنم سائمه(، مشمول منطوق جمله وصفیه مي باشند. مصادیقي که محل اجتماع وص

ث رج هستند. بحمصادیقي که محل افتراق از ناحیة وصف هستند و وصف را دارند و مصداق موصوف نیستند )ابل سائمه(، از بحث مفهوم وصف خا

ث هستند در بح ي حکم است. بنابراین مصادیقي که فاقد وصفمفهوم وصف در مواردی مطرح است که وصف چنین افاده کند که نفي آن مستلزم نف

 مفهوم وصف مدنظر مي باشند. 

ي مث مفهوم وصف مصادیقي که محل افتراق از ناحیة موصوف هستند و مصداق موصوف مي باشند ولي فاقد وصف هستند )غنم معلوفه(، داخل در بح

 باشند. 

د و حث خارج هستنبنه مصداق موصوف هستند و نه دارای وصف )ابل معلوفه( به نظر صحیح از  مصادیقي که محل افتراق از ناحیة هر دو هستند و

 داخل در مفهوم لقب خواهند بود. وجه این ادعا نیز در همین بخش بیان شد. 

ابل معلوفه زکات »ه کفاده مي شود ن است، چنی«في الغنم السائمه زکاة»اما برخي از شافعیه این قسم را داخل بحث دانسته اند و لذا گفته اند که از عبارت 

 است[.  ]قطعا مرادشان مفهوم لقب نبوده است و مفهوم لقب را همه انکار کرده اند و در نتیجه مرادشان مفهوم وصف بوده«. ندارد

وردی که این م. پس هر علت انحصاری وجوب زکات استفاده شده است« سائمه بودن»این سخن عجیب شاید ناشي از این نکته باشد که از عبارت 

 قد حکم وجوب زکات خواهد بود. فا -ثل ابل معلوفهم-علت انحصاری را نداشته باشد 

 بیان شد که علیت انحصاری از وصف و جمله وصفیه قابل استفاده نیست و این ادعا باطل است. 

باید  به دست آید،« ئمهغنم سا»با مفهوم وصف از « ل معلوفهاب»و با این استظهار حکم « اگر وصف علت انحصاری حکم دانسته شود»اما دقت شود که 

ر مثال نیز داخل در بحث مفهوم وصف هستند. اگر د« اعمیت وصف نسبت به موصوف»و همچنین « تساوی وصف و موصوف»مدعي شد که فروض 

ند، پس کشف ت انحصاری وجوب اکرام هست)اعمیت وصف(، ضحك و مشي عل« اکرم الانسان الماشي»)رابطه تساوی( و « اکرم الانسان الضاحك»

کنند.  هوم وصف تلقيمي شود که اگر ضحك یا مشي نفي شود، حکم نیز منتفي است و این عده از شافعیه باید این مثالها را نیز داخل در بحث مف

 ت. بنابراین تفصیل بین وصف مساوی و اعم و این وصفها و خارج دانستن دو وصف اول از محل بحث، منطقي نیس

 . -حمه الله علیهمر-ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، سید استاذنا الخوئي و امام الطائفه سیدنا الخمیني 
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عن  جریانه و إن کان یظهر ممّا عدمُ  110هأظهرُ  .إشکالٌ ]النزاع[ ففي جریانه [مورد الافتراق من جانب الموصوف] ا في غیرهو أمّ

مورد غیر ]فیه  ]النزاع[ه جریانُ ،111« على عدم الزکّاة في معلوفة الإبلیدلُّ ،قولنا في الغنم السائمة زکاةٌ»ة حیث قال بعض الشافعیّ

 .]الوصف[ ة المنحصرة منهیّ العلّ استفادةُ 112[]هذا القولِه وجهَ  و لعلّ [الافتراق من جانب الموصوف

على انتفاء سنخ الحکم عند انتفائه  أیضا فیدلُّ 114مطلقا فیما کان الوصف مساویا أو أعمَّ ]النزاع[ فیجری 113]هذا الوجه[ و علیه

فیما إذا کان  115من وجه أخصَّ []الوصفُ و بین ما إذا کان [مطلقا عمَّالأو المساوی لوصف ]افلا وجه في التفصیل بینهما  ]الوصف[

من بعض  ]النزاع[جریانه  بعدم الموضوع و استظهارِ 116لاه لا وجه للنزاع فیهما معلَّبأنّ ]و الموصوف معا[ من جانب الوصف الافتراقُ

 دا.ل جیّفتأمّ .-کما لا یخفى- [معا و کان الوصف اخصّ من وجه فووصمال والوصف  ]ما إذا کان الافتراقُ من جانب ة فیهالشافعیّ

 ]مفهوم الغایة[فصل 
على  بناءً-و بعدها  ]الغایة[أو عنها  -اعلى دخول الغایة في المغیّ بناءً- ا بعد الغایةعلى ارتفاع الحکم عمّ ة تدلُّفي القضیّ هل الغایة117ُ

 أو لا. - ]الغایة[ خروجها

                                                      
 مرجع ضمیر؟ احتمالات یا اقوال، امّا در هر دو فرض ضمیر مونث باید ذکر مي شد )أظهرها(.  110
 . 222غزالي، المنخول، ص 111
 وف. استفادة مفهوم در غیر مورد افتراق از جانب موص 112
 .]الوصف[ ة المنحصرة منهیّالعلّ استفادةُ 113
 اعمّ مطلق در مقابل اعمّ من وجه.  114
 . 182شیخ اعظم، مطارح الانظار، ص 115
رح تفصیل معلل به عدم موضوع در دو قسم اول و جریان نزاع از بعض شافعیه در قسم اخیر است؛ در حالي که عدم موضوع در قسم اخیر نیز قابل ط 116

 است. 
  هوم غایت :مف 117

 در مورد غایت دو بحث مطرح شده است که یکي ناظر به منطوق و دیگری ناظر به مفهوم است. 

صلة بصره تا کوفه ، فا«الکوفه سر من البصره الي»با آمدن غایت، سه امر مغیا، غایت و ما بعد غایت شکل مي گیرد. مثلا در عبارت  بحث اول / منطوقي :

وفه( لة بصره تا کا بعد کوفه ما بعد غایت است. روشن است که حکم شخصي وجوب سیر در منطوق شامل خود مغیا )فاصمغیا، خود کوفه غایت، و م

ق قابل استفاده نیز از منطو مي باشد و شامل ما بعد غایت )ما بعد کوفه( نمي شود. اما آیا شامل خود غایت )کوفه( مي باشد و وجوب سیر در خود کوفه

 غایت از حکمِ مغیا )وجوب سیر( خارج است؟ در ادامه جواب این سوال بیان خواهد شد.  است یا چنین نیست و

رد( مي باشد یا اول وجود دا آیا غایت بیان کنندة نفي حکم از ماورای مغیا یا ما ورای مغیا و غایت )بنابر اختلافي که در بحث بحث دوم / مفهومي :

 ؟ «نیست سیر در کوفه و ماورای آن یا فقط در ماورای آن واجب»ومي استفاده کرد که خیر؟ در مثال ذکر شده آیا مي توان چنین مفه

 . سه قول اصلي در مقام وجود دارد که مشهور قائل به وجود مفهوم هستند و مرحوم آخوند قول به تفصیل را اختیار کرده اند

  بي و استظهار عرفي به دو قسم تقسیم مي شود :]توجه به اصناف و اقسام موثر در مقام[ غایت بر اساس قواعد عر قول حق :
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 .]الإرتفاع[ عدم الدلالة علیه 120و الشیخ 119و إلى جماعة منهم السید 118رتفاعإلى المشهور الدلالة على الإ قد نسبفیه خلاف و 

و 122«ه حرامٌأنّ  عرفَى تَحتّ ء حلالٌ شي کلُّ»کما في قوله -قیدا للحکم  121ةبحسب القواعد العربیّ إذا کانت الغایةُ [1]ه أنّ و التحقیقُ

 منها الحکم[ ]إرتفاعِ لانسباق ذلك  ]الغایة[ عند حصولها ]الحکم[على ارتفاعه  ةًکانت دالّ-123«ه قذرٌأنّ  مَى تعلحتّ  ء طاهرٌشي کلُّ»

و  بغایةٍ ]الحکم[له  غایةً لَعِلما کان ما جُ 124و إلا ]الغایة[بها  []الحکمِتقییده  ةَقضیّ الحکم[ ]إرتفاعِه و کونِ  -یخفىکما لا- ]الغایة[

 إلى النهایة. هو واضحٌ

                                                                                                                                                                                               
تکلیفي( است.  رای حلیت )حکمبتا وقتي که بدانید ... ، قید «. هر چیزی حلال است تا وقتي که بدانید حرام است»/ غایتي که قید حکم است / مثال :  1

ن نفي در ماورای آ نهایت برای اصل حکم است و باید حکم از این غایات استظهار مفهوم صحیح است به دلیل تبادر و این که طبق فرض غایت و /

 شود و الا غایت و نهایت حکم نخواهد بود. ]استظهار این است که نهایت سنخ حکم است نه نهایت شخص حکم[.

(. / از ود حکم )وجوبخه قید برای موضوع حکم )سیر( است ن« تا بصره«. »سیر از کوفه تا بصره واجب است»/ غایتي که قید موضوع است / مثال :  2

 نها موضوع حکمتهستند و « مفهوم وصف و ما بحکمه»این غایات استظهار مفهوم صحیح نیست، چرا که این غایات مانند وصف، بلکه مصداق بحث 

گفته شد که  ي که در مفهوم وصف گذشت وبه همان بیان-شخصي منطوق را مضیق مي کنند و لسان نفي سنخ حکم نسبت به ماورای خود ندارند 

ین عبارت نمي ه از ا. نتیجه آن ک-علیت انحصاری قید برای سنخ حکم قابل استفاده نیست ؛ چرا که وضع و قرینه عامه چنین مطلبي را افاده نمي کنند

 نیز واجب باشد. « آن سیر»واجب نیست، بلکه ممکن است « سیر از کوفه تا کربلا»توان استفاده کرد که مثلا 

شبیه استدلال اثبات «. ]لي کربلاءسر من البصره ا»مفهوم نداشته باشد، ذکر این غایت چه فایده ای دارد و مثلا از همان ابتدا بیان مي کرد اگر  اشکال :

، ي باطلو لکن التال اگر مفهوم وجود نداشته باشد، ذکر قید لغو است»مفهوم برای وصف که در بحث مفهوم وصف بیان شد و چنین ارائه گردید که 

 چرا که لغو از حکیم سر نمي زند فالمقدم مثله و حتما مفهوم دارد[. 

ن یا ... ل ابتلاء بودفایده ذکر غایت منحصر در وجود مفهوم نیست ]و ممکن است به خاطر اهمیت بیشتر، مفهوم جزئي و نه مفهوم کلي، مح جواب :

 ذکر شده باشد[. 

تاذنا الخویي راقي، سید اسمرحوم شیخ اعظم، مرحوم نائیني، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم ع برای اطلاع بر دیگر اقوال و ادله ر.ك به کلمات

 . -رحمه الله علیهم-و امام الطائفه سیدنا الخمیني 

ئفه سیدنا الطاو امام  برای اطلاع بر چگونگي تشخیص این که غایت قید حکم است یا قید موضوع ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، سید استاذنا الخویي

 . -رحمه الله علیهم-الخمیني 
 . 186شیخ اعظم، مطارح الانظار، ص 118
 . 407، ص1الذریعه، ج 119
 .478، ص2العدهّ، ج 120
 متعلق به چه کلمه ای یا از حیث معنایي با حکم تناسب دارد یا با موضوع.  121
 ه است.  نقل شد 313، ص5شبیه این عبارت در روایت مبارکي در کتاب شریف کافي، ج 122
 نقل شده است. 285، ص1شبیه این عبارت در روایت مبارکي در کتاب شریف تهذیب الاحکام، ج 123
 اگر دلالت بر ارتفاع حکم هنگام حصول غایت نداشته باشد ... .  124
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الوصف في  حالُ  غایة[]الفحالها  -الکوفة ر من البصرة إلىسِ مثلُ-قیدا للموضوع  ]القواعد العربیّة[بحسبها  []الغایةُا إذا کانت و أمّ [2]

 تحدیدِ] هتُو قضیّ وضوع[]المق الطلب به و تعلّ  ]الموضوع[بملاحظة حکمه  ]الغایة[بها  ]الموضوع[ه عدم الدلالة و إن کان تحدیدُ 

 عن غیره ]الحکم[نخه على انتفاء س أصلا]القضیّة[ من دون دلالة لها  ،اإلا بالمغیّ ]القضیّة[ الحکم فیها  لیس إلا عدمَ  وع بالغایة[الموض

ختصاص ات على دلّ -الباو لو غ- ]الغایة[و عدم قرینة ملازمة لها  ]انتفاء سنخ الحکم عن غیره[لذلك  لعدم ثبوت وضعٍ ]المغیاّ[ 

ي ف کما مرّ م عن غیره[تفاء سنخ الحک]انبإفادته  منحصرةٍ غیرُ -کسائر أنحاء التقیید- ]الغایة[التحدید بها  فائدةُ . ویاّ[]المغالحکم به 

 الوصف.

 []خروج الغایة عن المغیا

 عنه و الأظهرُ  ارجةٌفي المغیا بحسب الحکم أو خ هل هي داخلةٌ []الغایةَها و هو أنّ -کما أشرنا إلیه- آخرُ ه في الغایة خلافٌإنّ ثم125ّ

 .[المغیا]بحکمه  محکومةٌ []الغایةُفلا تکون  [المغیا]ها لکونها من حدوده خروجُ

  .ما یکون بالقرینةفي بعض الموارد إنّ [المغیا]فیه  [الغایة]و دخوله 

 [الغایةُ]کون تالقول الآخر  علىه کما أنّ ،کما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول [الغایةُ] تکون ا[الغایة عن المغیّ ]خروجِ و علیه 

  .بالحکم منطوقا محکومةً

 126.قیدا للحکم فلاتغفل [الغایةُ]إذا کانت  ه فیماعقل جریانُ یکاد یُلا هذا الخلاف یخفى أنّ لاثمّ

                                                      
  بحث اول / منطوقي / غایت از حیث حکم داخل در مغیا مي باشد؟ 125

شد یا  مغیا مي باوع است، قابل طرح است و صحیح است پرسیده شود که آیا غایت داخل در حکمِبحث در مثالهایي که غایت قید موضاین  مقدمه :

اصلة نجف فبلا نیز حکم ، این سوال قابل طرح است که داخل کر«از نجف تا کربلا پیاده روی کن»خیر، چرا که حکم غیر از مغیاست. مثلا در عبارت 

  تا کربلا )وجوب پیاده روی( را دارد یا خیر.

همان  م نیست و مغیاتعبیر صحیحي نیست. ]مغیا چیزی غیر از خود همان حک« حکمِ مغیا»اما اگر غایت قید خود حکم باشد و مغیا خود حکم است، 

ایت یا غآان پرسید که ، مغیا همان حکم به طهارت است. در این مثالها نمي تو«هر چیزی طاهر است تا بداني که نجس شده است»حکم است. در مثال 

ر غایت نیز استمرار دطع مي شود یا مي باشد یا خیر، بلکه باید تعبیر را تغییر داد و مثلا سوال کرد که آیا با حصول غایت، حکم منق« حکمِ مغیا»داخل در 

 دارد؟ )مطالب از فرمایش مرحوم آخوند در پاورقي ایشان بر کفایه است([. 

ت از مغیا وع حکم و غایه غایت، حدّ مغیاست و حدّ خارج از محدود است و در نتیجه وقتي مغیا موضغایت از حکم مغیا خارج است، چرا ک قول حقّ :

 )موضوع حکم( خارج است، پس حکم شامل خود غایت نمي شود. 

 «. یابیدلات را بب سوااز امروز تا سه شنبه فرصت دارید تا جوا»در برخي مثالها علم داریم که غایت داخل در حکم مغیاست، مثل عبارت  اشکال :

 ست و بحث اصولي خارج است. ا -ایتغنه ظهور نفس -در این مثالها استظهار دخول غایت در حکم مغیا به قرینه خاص  جواب :

-ي الخمین لطائفه سیدناار.ك به کلمات مرحوم شیخ اعظم، مرحوم نائیني، مرحوم عراقي، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، سید استاذنا الخویي و امام 

 . -رحمه الله علیهم
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 ]مفهوم الحصر[فصل 

 ]الجملة الاستثنائیه[
من  المستثنى و لذلك یکون الاستثناءُ یعمُّنى منه و لابالمستث -با أو إیجاباسل-على اختصاص الحکم  في دلالة الاستثناء لا شبهة127َ

 . قطعا 128للانسباق عند الإطلاق ]الاختصاص[ النفي إثباتا و من الإثبات نفیا و ذلك

                                                                                                                                                                                               
غایة في حکم المغیىّ أو خارج حیث إنّ المغیىّ حینئذ هو نفس الحکم لا المحکوم به لیصحّ أن ینازع في دخول ال : -رحمة الله علیه-تعلیقة مرحوم آخوند  126

في  أو استمراره -ىى أو حتّأی مدخول إل -صطلاحيّبحصول غایته الا اهر هل هو انقطاع الحکم المغیىّ، کما لا یخفى. نعم، یعقل أن ینازع في أنّ الظعنه

 هو انقطاعه، فافهم و استقم. تلك الحال؟ و لکن الأظهر
  مفهوم حصر / جملة استنثاء 127

 في است. ]تعیین محدودة موضوع:[ به عنوان مقدمه ذکر این نکته مفید است که مراد از حصر در مقام، اعم از حصر حقیقي و حصر اضا

 صر را با سخن در مورد مدلول جملات استثنائیه شروع کرده اند. بحث مفهوم ح -ره-مرحوم آخوند 

  مدعا :

منه، اختصاص حکم به مستثني منه و عدم شمول آن نسبت به مستثني را  برای مستثني -بيایجابي یا سل-جملة استثناء مفهوم دارد و علاوه بر افادة حکم 

رای مستثني اشد، ایجاب بني منه ایجابي باشد، سلب برای مستثني ثابت است و اگر حکم مستثني منه سلبي بافاده مي کند، به نحوی که اگر حکم مستث

ءني من احد ما جا: » 2یست. مثال منطوق: اکرام علماء غیر زید واجب است. مفهوم : اکرام زید واجب ن«. اکرم العلماء الا زیدا: » 1افاده مي شود. مثال 

فته شده است که ه اند، اما گکس غیر از زید پیش من نیامد. مفهوم : زید پیش من آمد. ]برخي این مفاد را مصداق منطوق دانست منطوق: هیچ«. الا زیدا

 میتي ندارد[. ي بودن آن اهمفاد استثناء صرفا ایجاب یا سلب منطوقي است. اضافه بر این که مهم استفاده این مفاد از کلام است و منطوقي یا مفهوم

  : اودلیل و مخالف 

کم برای مستثني منه حتنها افادة  ]تتبع و تحقیق برای یافتن قول و دلیل مخالف:[ تنها مخالف این مدعا ابوحنیفه است و او معتقد است که جملة استثنائیه

 را به همراه دارد و نسبت به حکم مستثني، ساکت است و لساني ندارد. 

 ی صحیح وضع شده است یا برای اعم از صحیح و فاسد. در مقدمه بحث باید گفته شود نماز یا برا

 ناء مفهوم ندارد. دارد. پس استثنباید مفهوم داشته باشد. لکن این عبارت مفهوم « لا صلاه الا بطهور»استدلال : اگر استثناء مفهوم داشته باشد، عبارت 

و  اجزاء حتي اگر دیگر-وجود نماز به صرف تحقق طهارت است »آن  توضیح مقدمه دوم استدلال: اگر این جمله افادة مفهوم داشته باشد، مفهوم

بادات برای صحیح پذیرفته شده باشد و چه قول وضع ع-ه به طور قطع نماز به صرف تحقق طهارت موجود نمي شود ، در حالي ک«-شرایط تحقق نیابند

  .-ابند تا عبادت موجود شده باشد(چه قول وضع عبادات برای اعم )بنابر این مبنا نیز باید معظم اجزاء تحقق ی

  نقد دلیل مخالف :

ای متن مورد ي و سپس نقدهمرحوم آخوند دو نقد را در متن و یك نقد را در پاورقي مورد اشاره قرار مي دهند که در این نوشته ابتدا نقد در پاورق

 اشاره قرار مي گیرند. 

 : في جنس[ ]انکار مقدمه دوم با دقت در خبر محذوف لای ننقد اول 

مکن نیست و نماز نماز ]صحیح[ بدون طهارت م»مي باشد و معنای روایت مبارك این است که « ممکنة»در این عبارت « لای نفي جنس»خبر محذوف 

این خبر ر عرف با محذوف بودن ]اگر استظها .-با طهارت نه وجود نماز-« امکان نماز با طهارت است»پس مفهوم این جمله «. با طهارت ممکن است

 همراه نبود، نقدهای بعدی را باید مطرح کرد[. 
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 ضعف احتجاجه. ضرورةَ ،130«لا صلاة إلا بطهور»محتجّا بمثل  129من عدم الإفادة ن أبي حنیفةعبأ بما عیُفلا

إلا إذا کانت  صلاةً  -فیها ها المعتبرةِلأجزائها و شرائطِ تي کانت واجدةًالّ - تکون الصلاةُه لاأنّ الکلام[  ]هذایکون المرادُ من مثله لا أوّ

 .133مأمورا بها على آخر تامةً و صلاةً 132على وجه صلاةً  ]الصلاةُ[تکون و بدونها لا 131للطهارة واجدةً 

                                                                                                                                                                                               
  :«[ صلاه»]انکار مقدمه دوم با دقت در مراد جدی از نقد دوم 

وایت مبارك رنه است و مفهوم است، یعني وجود دیگر اجزاء و شرایط نماز مفروغ ع« نماز تام الاجزاء و الشرائط»در این روایت مبارك « نماز»مراد از 

بنابر وضع -جود نیست و این که نماز تام الاجزاء و الشرائط بدون طهارت مو« حت نماز تام الاجزاء و الشرائط به همراه طهارت استوجود یا ص»

« طهارت»که ثقل کلام بر  ]از آن جایي .-ادات برای اعمّبنابر وضع عب-الاجزاء و الشرائط بدون طهارت صحیح نیست  یا نماز تام -عبادات برای صحیح

 از حیثهای دیگر نقص و ضعفي ندارد[. « نماز»یان شرطیت آن است، چنین فرض شده است که و ب

  :]انکار مقدمه اول و نفي تلازم ادعائي[ نقد سوم 

فهوم اقد مفه قرینه خاص بمفهوم داشتن جملات استثنائیه در فرض بدون قرینه، تلازمي با قبول مفهوم عبارت ذکر شده ندارد و ممکن است این عبارت 

ین روایت اش عدم دلالت باشد. در این مثال قرینة خارجي )عدم تحقق نماز به صرف طهارت( موجب شده تا وجود مفهوم انکار شود. بنابراین با پذیر

 وم نیست. مبارك بر مفهوم به قرینة خاصّ، نمي توان نتیجه گرفت که جملة استثنائیة بدون قرینه و با استعمال حقیقي دالّ بر مفه

 مي کند. ننابراین انکار مفهوم در امثال این عبارات با قرینه، ادعای انکار مفهوم در عبارات استثنائیه بدون قرینه را اثبات ب

  دلیل مدعا :

  :]استظهار عرفي از وضع حصر[ دلیل اول 

 ي باشد. م -مستثني منه لاوه بر استفادة حکمع-و استفادة حکم مستثني « حصر»انسباق و تبادر قطعي از جملات استثنائیه 

  :]کلمة توحید[ دلیل دوم 

  ء مفهوم دارد.مفید توحید نیست. لکن این کلمه مفید توحید است. پس استثنا« لا اله الا الله»اگر استثناء مفهوم نداشته باشد، کلمة 

لا »کلمة  /3الوهیت غیر اوست.  به قبول الوهیت الله و نفيتوحید  /2برای قبول اسلام و مسلمان شدن اقرار به توحید لازم است.  /1توضیح مقدمه اول : 

بات الوهیت خدا را ت(، افادة اثیك جملة استثنائیه است و در فرضي مفید توحید است که علاوه بر نفي شریك )منطوق : خدایي غیر الله نیس« اله الا الله

 یف مفید مفهوم نباشد، توحید را افاده نمي کند. داشته باشد )مفهوم : الله خدا است(. نتیجه آن که اگر این کلمة شر

کلمة  وحید کساني که این کلمة شریف را بر زبان جاری مي کردند،  مي پذیرفتند. پس اینت -صلي الله علیه و آله و سلم-توضیح مقدمه دوم : رسول 

 شریف افادة توحید مي کند.  

 سبت به حکمنه این که ن فاده مي کند،اه )نفي وجود الهي غیر الله(، حکم مستثني )وجود الله( را نیز نتیجه : جملة استثنائیه علاوة بر افادة حکم مستثني من

 مستثني ساکت باشد. 

شد و جملات استثنائیه فاده کرده بانقد تلازم در مقدمه اول : در نقد دلیل مخالف بیان شد که این احتمال وجود دارد که این استعمال با قرینه مفهوم را ا

 دون قرینه، فاقد مفهوم باشند. ب
 ( بدون قرینه. 2( هنگام استعمال. 1مراد :  128
 .265، ص1شرح العضدی، ج 129
 . 365، ص1وسائل الشیعه، ج 130
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ي ]أبعاه على مدّ مال[]الإستعله  لةَلا دلا -الحالُ ]الإستعمال[لم فیه ا عُکما في مثل الترکیب ممّ-مع القرینة  الاستعمالَ و ثانیا بأنّ

 .-یخفىکما لا-أصلا حنیفة[ 

 کلمةَ »من قال  إسلامَ -صلى الله علیه و آله-عى بقبول رسول الله للاستدلال على المدّ  ه لا موقعَأنّ قد انقدح ]الجواب الثاني[و منه 

 136على التوحید کان بقرینة الحال أو المقال. ]کلمةِ التوحید[ا هدلالتَ لإمکان دعوى أنّ 135«134التوحید

 ]اشکال و دفع[
تقدیر لا دلالة لها  و على کلِّ «موجود»أو  «ممکنٌ»ر قدّا یُإمّ «لا» خبرَ بأنّ [لتوحید]اعلیه  ]کلمةِ التوحید[و الإشکال في دلالتها 137

ا على الثاني و أمّ .لا وجوده -تبارك و تعالى-إلا على إثبات إمکان وجوده   التوحید[]کلمةِلا دلالة لها  حینئذٍ هل فإنّ ا على الأوّأمّ .علیه

                                                                                                                                                                                               
کان ثبوته معه، لا یکاد یکون بدون المستثنى، و قضیتّه لیس إلّا إمستثنى منه نفي الإمکان و أنّه لابل المراد من مثله في الم» تعلیقة مرحوم آخوند در مقام : 131

 .«ثبوته فعلا، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضایا العرفیّة
 بنابر وضع الفاظ عبادات برای صحیح.  132
 بنابر وضع الفاظ عبادات برای اعمّ از صحیح و فاسد.  133
 «.لا إله الا الله» 134
 .187شیخ اعظم، مطارح الأنظار، ص 135
 . 718مطارح الانظار، ص«. لقول بأن ذلك للقرینة أو أنها تدل على التوحید شرعا بمکان من السّخافةو ا»نقد شیخ اعظم بر این کلام :  136
-ب مي دهند مرحوم آخوند به مناسبت سخن از کلمة با شرافت توحید )لا اله الا الله( شبهه ای که در مورد این کلمه مطرح شده را بیان مي کنند و جوا 137

 . -اصول ندارد هر چند شبهه ارتباطي با علم

  شبهه :

 کلمة توحید )لا اله الا الله( بر توحید دلالت ندارد. 

 توضیح : 

 ( نفي امکان إله غیر الله و شریك برای خدا. 2( اذعان به وجود الله. 1توحید دارای دو رکن است : 

 «. موجود»است یا « ممکن»یا « لا اله الا الله»خبر محذوف لای نفي جنس در 

« وجود الله امکان»هوم آن است که لازمه اش نفي وجود شریك الباری است. اما مف« نفي امکان شریك الباری»ال اول )ممکن( منطوقِ عبارت بنابر احتم

 است. )رکن اول را افاده نمي کند(. « وجود الله»ند اذعان به توحید نیازم .-ه وجود اللهن-است 

شریك  نه نفي امکان-ست در حال حاضر ا« نفي وجود شریك الباری»است. اما منطوق آن صرفا « الله وجود»بنابر احتمال دوم )موجود( مفهومِ عبارت 

 مند اذعان به نفي امکان شریك الباری و ممتنع الوجود بودن شریك الباری است. )رکن دوم را افاده نمي کند(. . توحید نیاز-الباری

 ید ندارد. روشن شد که بنابر هر دو احتمال این کلمه افادة توح

  :]توجه به لوازم کلام[ جواب 

 است و رکن دوم توحید را نیز به لازمه افاده مي کند. « موجود»خبر محذوف 

 توضیح :
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من الإله هو واجب الوجود و  المرادَ بأنّ 138مندفعٌ  ؛آخرَ لها على عدم إمکان إلهٍ ه لا دلالةَإلا أنّ -تعالى-ت على وجوده فلأنها و إن دلّ

نة على بالملازمة البیّ یدلّ  -و هو الله- ]الخارج[فیه  ]واجب الوجود[منه  فردٍ  إثباتُ ه في الخارج وو وجودِ ]واجب الوجود[ثبوته  نفيُ

ممتنعا  واجب الوجود في ضمن غیره[ ]تحقّقُه لو لم یکن أنّ ضرورةَ -تبارك و تعالى-في ضمن غیره  ]واجب الوجود[قه امتناع تحقّ

 من أفراد الواجب. ]ذلك الغیر[لوجد لکونه 

 ء بالمفهوم أو المنطوق؟[]دلالة الاستثنا
ة خصوصیّ لازمُ ]الحکم في طرف المستثني[ه دلالة الاستثناء على الحکم في طرف المستثنى بالمفهوم و أنّ الظاهر أنّ إنّ  ثم139ّ

  .ةالاستثنائیّ الجملةُ الحکم ...[ ]خصوصیّةِت علیها تي دلّالحکم في جانب المستثنى منه الّ

و إن کان  -عیدبکما هو لیس ب-بالمنطوق  []الدلالةُکانت  ،بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ]المستثنى[ في طرفه نعم لو کانت الدلالةُ

 یکاد یفید. ذلك لاتعیینُ

                                                                                                                                                                                               
ودن به مکن الوجود بدر کلمة توحید به معنای موجودی است که سزاوار پرستش است. لازمه چنین موجودی واجب الوجود بودن است، چرا که م« إله»

جود والوجود بودن نیز  . لازمه واجب-نه معلول محتاج–و محتاج غیر بودن است و آن غیر که مفیض کمال است سزاوار پرستش است  معنای معلول

 همیشگي است. ذات واجب الوجود از وجود منفك شدني نیست. 

بودن مستلزم  وجودنفي واجب ال واجب الوجود بودن است.مي شود. نفي وجود مستلزم نفي « إله غیر الله»، نفي وجود از «لا اله الا الله»در کلمة شریفة 

 آن ]یا لازمة غیر بینّ المعني الاعمّإله بودن است. شیئي که واجب الوجود نیست، امکان ندارد که إله باشد. بنابراین نفي وجود، لازمة بیّن ب« امکانِ»نفي 

 آن[ نفي امکان شریك برای ذات اقدس الهي است. 

 شریفة مذکور تمام ارکان توحید را افاده مي کند. نتیجه آن که کلمة 

 . ي امکان نیست[در حال حاضر برای توحید حال حاضر کافي است و نیازی به اقرار به نف« إله غیر الله»]جواب دیگر : اقرار به نفي وجود 
 «.الإشکال»خبر برای  138
 این است که این دلالت مفهومي است یا منطوقي؟  اصل دلالت جملة استثناء بر حکم مستثني مورد قبول است، اما سوال 139

صاص( ه )حصر و اختدلالت جملة استثنائیه بر حکم مستثني منه منطوقي است. حال اگر گفته شود که حکم مستثني لازمة خصوصیتّ حکم مستنثي من

ه ة حصر اکرام در علماء باید گفت لازمب« اکرم العلماء الا زیدا»است، هیئت جملة استثنائیه با مفهوم حکم مستثني را افاده مي کند. بنابر این بیان در مثال 

 جز زید، عدم وجوب اکرام زید است. 

« الا زیدا»ی منطوقي ت، یعني معنااما اگر ادعا شود که نفس ادات استثناء )الّا( حکم مستثني را بیان مي کند، حکم مستثني به دلالت منطوقي بیان شده اس

 مي کند.  به معنای اخراج حکمي است و عدم حکم را برای زید به منطوق افاده« الّا«. »وجوب اکرام زید استعدم »در مثال ذکر شده 

 ]ر.ك به کلمات مرحوم نائیني، مرحوم عراقي و مرحوم خویي در مقام[. 

ي برای این بحث هومي. ]ثمراتیا به دلالت مف البته این بحث فاقد ثمره ای عملي است و تفاوتي ندارد که حکم مستثني به دلالت منطوقي بیان شده باشد

 دعا شده است. ر.ك به تعلیقات مرحوم مشکیني و آقای زارعي سبزواری در مقام[. ا -ثل تقدیم منطوق بر مفهوم در تعارضم-
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 على الحصر[الألفاظ الدالّة ]

 ]إنّما[
قطعا عند أهل  «[ماانّ]»منها  ]الحصر[ هو تبادرِ 141غة بذلكو ذلك لتصریح أهل اللّ «ماإنّ»ختصاص ى الحصر و الإعل ا یدلّو مم140ّ

 العرف و المحاورة.

في  «[انمّا]»لها  علم بما هو مرادفٌو لا یُ استعمال هذه اللفظة مختلفةٌ  مواردَ فإنّ .ه لا سبیل لنا إلى ذلكأنّ الإنصاف أنّ 142و دعوى

بالانسباق إلى  ینحصرُ إلى التبادر لاالسبیلَ فإنّ 143.مسموعةٍ غیرُ ،«[انمّا]»منها  ما هو المتبادرُ رادف[]المُستکشف منه ى یُعرفنا حتّ

 .إلى أذهان أهل العرف أیضا سبیلٌ الانسباقَ فإنّ .أذهاننا

                                                      
  الفاظ دلالت کننده بر حصر : 140

غت و از بوط به علم لبي دلالت بر حصر دارند؟ این سوال، مر] مقدمه : با پذیرش مفهوم حصر، این سوال مطرح مي شود که چه الفاظي در زبان عر

 مبادی تصدیقي مسألة اصولي است که در این بخش به اختصار مورد بحث قرار گرفته است. 

ي اشاره مي الفاظ اختلاف بر حصر مسلم است. اما دلالت برخي دیگر مورد اختلاف است که مرحوم آخوند به اهمّ این« الّا»دلالت برخي الفاظ مانند 

 کنند[. 

  « :إنمّا» .1

  بر حصر دلالت دارد و دو دلیل برای این ادعا بیان مي کنند ]راههای کشف معنای حقیقي[ :« إنمّا»مرحوم آخوند معتقدند 

 تصریح علماء لغت. ]بنابر این که قول لغوی حجت است یا کثرت اقوال ایشان موجب اطمینان شده است[.  /1

 ب زبان. تبادر قطعي عرف عر /2

  مرحوم شیخ اعظم :

« اطراد»مت )از طریق علا دارای استعمالات مختلفي است ]که نمي توان از این استعمالات موضوع له آن را کشف کرد« إنمّا»از آنجایي که اولا لفظ 

 نمي توان موضوع له را کشف کرد([. 

ا در فهم موضوع له ه مرادف، ما ربمعادل و مرادفي مي داشت، تبادر ما نسبت « انما» ثانیا ]تبادری نسبت به این لفظ برای ما وجود ندارد و از سویي[ اگر

شرطیه نسبت مي  «ان»داریم را به  «اگر»است. تبادری که نسبت به « اگر»شرطیه نداریم، اما مرادف آن « ان»یاری مي کرد. مثلا ما تبادری نسبت به « انما»

ارد. پس فارسي[ وجود ند ]در زبان عربي یا« انما»را کشف مي کنیم. در حالي که مرادف و معادلي برای « ان»دهیم و از این طریق معنای موضوع له 

 لفظ است[. ر معنای آن دوبرای ما وجود ندارد. ]البته علم به مرادف و معادل بودن لفظي برای لفظي متوقف بر د« إنمّا»راهي برای تبادر حصر از 

  جواب مرحوم آخوند :

« إنمّا»نا و مفهوم ي توان به معمتبادر برای ما را منتفي مي کند، اما تبادر برای اهل عرف عرب زبان را منتفي نمي کند و از راه تبادر آنان  این کلام

 دسترسي داشت. 

 ]ر.ك به کلمات مرحوم خویي و شهید صدر در مقام[.
 دلالت بر حصر و اختصاص دارد. « انمّا»ذلك : این که  141
 .188مطارح الأنظار، ص شیخ اعظم، 142
 «.دعوی»خبر برای  143
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 ]بَل[
  .ةِالإضرابیّ «لبَ» على الحصر کلمةُ ا دلّممّ عدُّو ربما ی144ُ

  : على أنحاءٍ الإضرابَ أنّ و التحقیقُ

ها ب ضربُفیُ .هلسانُ ه[]المضُربِ عنه ب []القائلَه بقَأو سَ به غفلةً ىَا أتِمعنه إنّ ضربَالمُ ما کان لأجل أنَّ ]أنحاء الإضراب[منها  [1]

ما لا ک- رب إلیه ابتداءًضبالمُ ىَه أتِعلى الحصر أصلا فکأنّ []هذا الإضرابِفلا دلالة له  .هبیانُ دَصِإلى ما قُ ]المضُربِ عنه[عنه  «[بل]»

 .-یخفى

یه عل []هذا الإضرابِه ل لا دلالةَ ف .ضرب إلیهلذکر المُ عنه کالتوطئة و التمهیدِ ضربِالمُ رُفیکون ذک .و منها ما کان لأجل التأکید [2]

 أیضا.]الحصر[ 

 واضح. و هو 145]الحصر[ علیه فیدلّ .لاأوّ تَما أثبِ و منها ما کان في مقام الردع و إبطالِ[ 3]

                                                      
  «بل» 144

 ود که این لفظشاست. ]از کلمات برخي از اهل لغت چنین استفاده مي « بلِ اضراب»دومین کلمه ای که دلالت آن بر حصر محل بحث است، لفظ 

« بَل»ر ما بعد داشد، حکم را ست و اگر افادة حصر داشته بهمواره به معنای اضراب مي آید. ر.ك به مغني اللبیب[. اضراب به معنای اعراض از ما قبل ا

ثبات مي انها آمدن عمرو ت، با فرض دلالت بر حصر، آمدن زید نفي و «جاءني زیدٌ بل عمرو»نفي مي کند. در مثال « بَل»منحصر مي کند و از ما قبل 

 یا نیامدن زید مسکوت است.  شود. اما با فرض انکار دلالت بر حصر، فقط آمدن عمرو اثبات مي شود و آمدن

  نظر مرحوم آخوند :

 اضراب دارای انواعي است. 

 مضرب عنه از روی غفلت )اشتباه ذهني( یا سبق لسان )اشتباه زباني( بیان شده است : عدم دلالت بر حصر.  .1

لت بر عدم دلا« : همالقوم بل رئیس جاءني»مضرب عنه مقدمه ای برای ذکر مضرب الیه است و اضراب برای تأکید به کار رفته است، مانند  .2

 حصر. 

)سورة  رَمُونانهَُ بلَْ عِبادٌ مُکْلَداً سُبْحوَ قالوُا اتَّخذََ الرَّحْمنُ وَ »مضرب عنه عمدا ذکر شده است تا با اضراب ثبوت آن در واقع انکار شود، مانند  .3

 دلالت بر حصر. (« : 26 مبارکة الأنبیاء، آیة شریفة

واعد ریاضي قاز »، مانند این تفاوت که با اضراب، اثبات آن انکار مي شود و بیان مي شود که اثبات برای مضرب الیه استمانند قسم سوم با  .4

خوند از آاورقي مرحوم عدم دلالت بر حصر. ]قسم سوم و چهارم با توجه به پ« : قابل استفاده است که زمین گرد است بلکه زمین مربع نیست

  یکدیگر تفکیك شده اند[.

 ]در این بحث اشاره نشده است که اگر شكّ در نوع اضراب وجود داشته، اصل کدام نوع است[. 
کما إذا کان مثلا بصدد بیان أنهّ إنمّا أثبته أوّلا بوجه لا یصحّ معه  -إذا کان بصدد الردع عنه ثبوتا. و أمّا إذا کان بصدده إثباتا» تعلیقه مرحوم آخوند : 145

 .«دلالة له على الحصر أیضا، فتأمّل جیّدافلا  -الإثبات اشتباها
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 [تعریف المسند إلیه باللام ]
  .سند إلیه باللامف المُتعری -147على ما قیل-و مما یفید الحصر 146

الأصل في  لتعریف الجنس کما أنّ في اللام أن تکونَ الأصلَ لأنّ ،المقامُ ]الحصرَ[إلا فیما اقتضاه  ]الحصرَ[ ه لا یفیدهأنّ و التحقیقُ

]القضایا  فیها ه الشائعُ إنّف .حاد في الوجودالاتّ دُمجرّ المتعارف[ ]الحملِ ذی ملاکهالمتعارف الّ الحمل في القضایا المتعارفة هو الحملُ

 148ء على جنس و ماهیة کذلكو حمل شي .یخفىکما لا -بحسب المفهوم حادُه الاتّذی ملاکُالّ الذاتيّ  لا الحملُ- المتعارفة[

 .ها علیهو حصرَ ]ذلك الشيء[تلك الماهیة به  یقتضي اختصاصَلا

ا اتیّذکان ]الجنس[  علیه الحملَ أنّ بنحو الإرسال و الإطلاق أو على ذَأخِ  همدخولَ للاستغراق أو أنّ اللامَ على أنَّ نعم لو قامت قرینةٌ

 و اختصاصه به. ه[]مدخولِعلى محموله  ]اللام[مدخوله  حصرَ یدَلأفِ

                                                      
  « :معرفه بودن مسندالیه با الف و لام» 146

د. ]در بسیاری از را نفي مي کن دلالت بر حصر دارد و طهور بودن غیر ماء« الطهور الماء»ادعا شده است که معرفه بودن مسند الیه با الف و لام در مثل 

 راد نیست[.و حصر حقیقي م ، علم وجود دارد که عبارت برای مبالغه و به نحو ادعائي استعمال شده است«مروالشجاع ع»و « العالم زید»مثالها مانند 

  نظر مرحوم آخوند :

 ست؛ چرا که :مقبول نی -دون وجود قرینة خاصّب-بر حصر در این موارد « أل»دلالت 

ت که اصل طلاق و تقیید اسا]این فرمایش این بر خلاف مبنایشان در بحث «. نالإنسان رهین الإحسا»برای جنس و ماهیت است، مانند « أل»اولا اصل در 

 را برای تزئین قلمداد مي کنند[. « أل»در 

 . -ه حمل ذاتي و اتحاد مفهومين-ثانیا اصل و متعارف در حمل، حمل شائع و مجرد اتحاد وجودی است 

 شود.  رینة خاص )مقدمات حکمت( باید اقامه شود تا حمل بر مطلقفي نفسه دلالت بر اطلاق و ارسال ندارد و ق« أل»ثالثا مدخول 

افاده مي کند و  یه را با مسندصرفا اتحاد في الجملة طبیعت مسند ال« تعریف مسندالیه به الف و لام»نتیجه آن که اگر قرینة خاصي وجود نداشته باشد، 

 د دیگری نیست. روشن است که این معنا نافي امکان اتحاد في الجمله طبیعت با فر

 اما اگر قرینة خاصّ بر یکي از موارد ذیل اقامه شد، دلالت بر حصر خواهد داشت : 

 برای استغراق باشد: تمام افراد مسندالیه، مسند است؛ پس مسندالیه فرد دیگری ندارد.« أل» .1

 فهوم دیگری ندارد. حمل ذاتي باشد و نه شائع: مسندالیه اتحاد مفهومي با مسند دارد؛ پس اتحاد مفهومي با م .2

بر  د دیگری را دربر اساس مقدمات حکمت، مطلق باشد: طبیعت مطلق و ساری مسندالیه، مسند است؛ پس شمولیت مسندالیه، فر« أل»مدخول  .3

 نمي گیرد. 

 ]ر.ك به کلمات مرحوم مشکیني در حاشیه بر کفایه و شیخ اعظم و شهید صدر[.  

یم ما حقه مسند یا تقد عا شده است که در کلمات مرحوم آخوند مورد اشاره قرار نگرفته اند، مانند تعریف]راههای دیگری نیز برای افادة حصر اد

 التأخیر )ر.ك به کلمات مرحوم عراقي([. 
 . 188میرزای قمي، قوانین الاصول، ص 147
 به حمل شایع.  148
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 ابذکره طیلُنُالإبرام و لا من النقض و ]الأعلام[من کلمات الأعلام في المقام و ما وقع منهم  في کثیرٍ لُلَبذلك الخِ و قد انقدحَ

 دا.ل جیّفتأمّ -لللمتأمّ رُکما یظهَ-ه بلا طائل فإنّ ]الخلل[

 ]مفهوم اللقب و العدد[فصل 

  .سنخ الحکم عن غیر موردهما أصلا و انتفاءِ قب و لا للعدد على المفهوملا دلالة لل149ّ

                                                      
 یکجا مطرح کرده اند.  -اشتن مفهوم و مختصر بودن مباحث آن دوبه دلیل وضوح ند-مرحوم آخوند در این فصل بحث مفهوم لقب و مفهوم عدد را  149

  مفهوم لقب

یرد و گ را در بر مي مراد از لقب معنایي در مقابل وصف )به اصطلاح ذکر شده ذیل مفهوم وصف( است و هر عنواني که با آن از چیزی تعبیر شود،

 . -نحوی ه جامد نحوی باشد و چه مشتقچ-شامل اسم جنس و اسم علم مي شود 

ورد م« مفهوم شرط / امر اول»ر بحث همانطور که د-مراد از مفهوم لقب انتفاء سنخ حکم از غیر لقب است. )نفي شخص حکم مصداق مفهوم نیست 

وم عبارت مفهداشته باشد،  است. اگر لقب مفهوم« ثبوت زکات برای غنم»لقب است و منطوق عبارت « غنم«. »في الغنم زکاة»اشاره قرار گرفت(. مثال : 

 مي باشد. « نفي زکات برای غیر غنم»

، روشن مي «عدا نمي کند اثبات شيء نفي ما»اما آیا لقب دارای مفهوم است؟ خیر. با توجه به بیاناتي که ذیل مفهوم وصف مطرح شد و این نکته که 

 شود که جملة لقبیة فاقد مفهوم است و نسبت به دیگر موضوعات لساني ندارد. 

  دمفهوم عد

اگر جملة عددیة دارای مفهوم باشد، «. فقیر بر تو واجب است 10اطعام »فهوم است؟ مثال : آیا دارای م -مي باشد« عدد»که مشتمل بر -جملة عددیة 

 10متر یا بیشتر از ت به اطعام کاما اگر فاقد مفهوم باشد، نسب«. نفر بر تو واجب نیست 10سنخ وجوب اطعام کمتر یا بیشتر از »چنین استفاده مي شود که 

 نفر تعلق گرفته باشد.  11یا  9نفر ساکت است و احتمال دارد وجوب اطعام دیگری به 

 حقّ این است که جملة عددیة نیز فاقد مفهوم است. 

  اشکال :

 اخذ عدد در دلیل دارای انواع ذیل است : 

کثر موجب بطلان ادار اقلّ یا ات نمازهای یومیه / در این فرض اتیان مقتحدید از هر دو طرف )به شرط لا از نقیصه و زیاده( / مانند تعداد رکع .1

 امتثال است و مکلف تا عین عدد را اتیان نکند، اجزاء رخ نمي دهد. این گواهي بر مفهوم داشتن عدد است. 

در رکوع « حان اللهسب»سه ذکر  ماز جمعه یاتحدید از طرف نقیصه )به شرط لا از نقیصه و لابشرط از زیاده( / مانند مقدار فاصله برای اقامة دو ن .2

 اشد. بو سجود / در این فرض مقدار اقلّ به امتثال لطمه مي زند، اما مقدار اکثر ضرری ندارد و شاید دارای فضیلت نیز 

دار اکثر به ین فرض مقر اتحدید از طرف زیاده )به شرط لا از زیاده و لابشرط از نقیصه( / مانند مقدار فاصلة مامومین در نماز جماعت / د .3

 امتثال لطمه مي زند، اما مقدار اقلّ مشکلي در امتثال ایجاد نمي کند. 

« / ا نخواهم بخشیدکني، آنها ر اگر هفتاد بار هم برای آنها استغفار»] بدون تحدید از طرف زیاده و نقیصه )لابشرط از زیاده و نقیصه( / مانند  .4

 دارد[. در این فرض مقدار و عددی خاصّ نقشي ن

ی وجود مفهوم برای این به معنا در قسم اول اگر مکلفّ به عدد التزام نداشته باشد و مقدار کمتر یا بیشتر را اتیان کند، تکلیف از او ساقط نمي شود و

 ت(. عدد است. )در قسم دوم و سوم نیز نسبت به نقیصه یا زیاده همین بیان را مي توان ادعا کرد و وجود مفهوم را نتیجه گرف

  جواب :
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]ما ه لأنّ ؛ا دونهملاقتصار على اجواز  دمُالتقیید بالعدد منطوقا ع ةَقضیّ کما أنّ ،لیس بمفهوم]الحکمِ[ شخصه  انتفاءَ أنّ و قد عرفتَ

  .لعددِ[]ا یهإلى کلا طرفَ دید بالإضافةللتح ]العدد[ به فکالنقیصة إذا کان التقییدُ ا الزیادةُو أمّ .دو المقیّ لیس بذاك الخاصّ دون العدد[

و  ضیلةٌف ]الزیادة[ن فیها بل ربما کا أصلا لزیادة ضیرٌلما کان في ا د التحدید بالنظر إلى طرفه الأقلِّلمجرّ ]التقییدُ بالعدد[ نعم لو کان

  .-یخفىکما لا- زیادةٌ 

في  ذَأخِ موافقة مع ماما یکون لأجل عدم البل إنّ ،من جهة دلالته على المفهوم ]العدد[الاجتزاء بغیره  و کیف کان فلیس عدمُ

 المنطوق کما هو معلوم.

                                                                                                                                                                                               
ت مأتي به است. در حقیق ق مأموربه بااقسام ذکر شده قابل انکار نیستند، اما عدم اجزاء به اقلّ یا اکثر به دلیل وجود مفهوم نیست، بلکه به دلیل عدم تطاب

نشده  ب شخصي امتثال، خطا«عدد» اخذ شده در دلیل را مورد لحاظ قرار دهد و در فرض عدم التزام به« عدد»مکلف برای امتثال خطاب شخصي، باید 

  .-تي اگر به دلیل خارجي وجود مفهوم انکار شده باشدح-است و تکلیف شخصي باقي است 

ت زکاتِ ست و با پرداخاکه جملة لقبیة و فاقد مفهوم است، امتثال متوقف بر پرداخت زکات از غنم « زکات غنم را پرداخت کن»همانطور که در حکم 

یکدیگر  خصي نباید باشل این وجوب خاص رخ نداده است و تکلیف باقي است. بنابراین بحث مفهوم با بحث امتثال تکلیف و خطاب طلا یا بقر، امتثا

 خلط شود. 

 ]ر.ك به کلمات مرحوم عراقي و مرحوم خویي[. 


